«۹ 


تفسیر نور (۲) 


سیمای سوره‌ی انعام 

این سور یکصد و شصت و پنج ایه دارد و همه‌ی ایات آن یکجا در مکه و 
با تشریفات خحاصّی نازل شده است. جبرئیل, این سوره را با بدرقه‌ی هفتاد هزار 
فرشته بر پیامبر خدا 42 نازل کرد. 

پیام اصلی آیات این سوره. مبارزه با شرک و دعوت به توحید است. از آنجا 
که مشرکان جزيرة العرب به اعتقاد خود. بعضی چهارپایان را حلال و بعضی را 
حرام فد اتستقنته فر ان در مقام مبارزه با این‌گونه خرافات و باورهای غلط. از 
ایه‌ی ۱۳۱ این سوره به بعد. احکامی را در مورد چهارپایان بیان می‌دارد که بدین 
جهت این سوره «انعام» نام گرفته اسیت, 

روایاتی درباره‌ی فضیلت این سوره و نیز برآورده شدن حاجت به واسطه‌ی 
تلاوت این سوره آمده است. از جمله از امام صادق ی نقل شده که هر کس 
چهار رکعت نماز (با دو سلام) بخواند. آنگاه این سوره و سپس دعایی را قرائت 


کند حاجاتش برآورده ین شو 91:6 


در هیچ سوره‌ای به اندازه‌ی این سوره کلمه‌ی «قل) نیامده آتیشت ان نکران غ نار 
این خطاب به پیامب شاید به خاطر آن است که در این سوره. عقائد باطل و 
انحراف‌ها و توقعات بی جای مشرکان بیان شده و لازم است قاطعیّت در کار 
باشد. این مطلب بیانگر آن است که پیامبر عُ مآمور است متن وحی را بی‌کم و 
کات یکزید. 


اس اسان 


موز 


4 


1 انعام - آیه 4۱ ۹« 


به نام خداوند بخشنده‌ی مهربان 


حست 


۵ ر و ره م8 7 ر موگ ب مر و 

لحم لله آلزی خلق آلسْموات وآلازض وجعل آلظلمات و 
ایس جر وی مار 4 

النور ثع الذین کفروا برَبَهم بغدلون 

تاریکی‌ها و روشنی را قرار داد امّا کافران (دیگران را) با پروردگارشان 


نکته‌ها: 


| 


در تمام قرآن واژه‌ی «نور» مفرد و واژه‌ی «ظللات» به صورت جمع آمده است. اصولا 


پراکندگی است. «یعدلون» از «عدل» به معنای همتاست. 


| 


اوّلین آیه‌ی اين سوره به «آفرینش نظام هستی» دومین آیه به «آفرینش انسان» و 


| 


به فرموده‌ی حضرت علی .ابِ: اين آیه» پاسخ به سه گروه از منحرفان است: 


الف: «ماذْیون» که منکر آفرینش الهی و حدوث خلقتند. «خلق السماوات ... 4 
ب: «دوگانه پرستان» که برای نور و ظلمت دو مبداً قائلند. +جعل الظّلات والتور »۱7 


. 


«آوستا‌ی فعلی. اهریمن را خدای ظلمات و اهورا مزدا را خدای نور دانسته و میان آن دو 
تضاد قائل است. تفسیر الکاشف. 


ج: «مشرکان» که برای خداونده شریک وشبیه قائلند. «م الّذین کفروا برتهم یعدلون ۱76 


آ#] امام موسی‌بن جعفر یل درباره‌ی ...بر مهم یعدلون» فرمودند: یعنی» کافران» ظلمات و9 ثور 
۳ ۳ 
و جور و عدل را یکسان می‌شمارند.!۳ 


پیام‌ها: 
۱ خداوند هم از عدم به وجود آورده است. هم در موجودهاء کیفیّات جد‌ید و 
نوآوری‌هایی قرار می‌دهد. (آفرینش ابتدانی «غلق 4 آفرینش تب «جعل 4) 


۲ شریک دانستن برای خدا؛ نوعی انکار خدا وکفر به اوست. لذین کفروا برتهم 


یعدلون » 
یر دق تشم هه هه ب یم مایا مسر مه که 
۶ هو الذی خلقکم من طین نع قضی اجلا واجل مُسمی عنده ثم 


ء ‏ و۶ 


ها م2 
مه ۵ مه ه مه و 


انتغ تفتژون 
ای کی ات که تقما را ان کل آفر‌ندایسن او آن آخلی را (برایترندکن شما 
در دنیا) قرار داد و آجلی معیّن (که مربوط به آخرت یا غیر قابل تغییر در 
دنیاست) نزد اوست. پس (با وجود این) شما شک و شبهه می‌کنید؟ 
نکته‌ها: 
ه در آیه‌ی پیش مسائل آفاقی و خلقت آسمان‌ها و زمین مطرح شده اینجا خلقت انسان و 


حیات محدود او در این دنیا آمده است. 

8 در قرآن. ۲۱ مرتبه از «أجل مسمی» سخن به میان آمده است. 

هحون بای مر شاخ دونوغ رماخبنشی قراز یکی عتمی که همهی[مرقیتها 
هم به عمل آیده عمر (مانند نفت چراغ) تمام می‌شود. و دیگری غیر حتمی که مربوط به 
کردار خودمان است» مثل چراغی که نفت دارد. ولی آن را در معرض طوفان قرار دهیم. 


۱. تفسیر نورالثقلین. ۲. تفسیر عیّاشی ؛ بحار» ج ٩‏ ص ۳۵۵ 


۵ انعام - آیه 4۲۲ ۶:۱۱ 


نا 


در روایات» کارهایی هچون: صله‌ی رحم. صدقه. زکات» دعاو... سبب طول عمر و اعمالی 
هچون: قطع رحم و ظلم و... سبب کوتاه شدن عمر دانسته شده است. 

8 امام باقر یذ در مورد «أجلاً و جل» فرمود: آنها دو آجل هستند: یکی محتوم و قطعی و 
دیگری موقوف (یعنی مشروط و معلّق)۱٩‏ 

8 به نقل ابن‌عباس» خداوند برای انسان دو آجل قرار داده: یکی از تولد تا مرگ دیگری از 
مرگ تا فیامت. انسان با اعمال خود, گاهی از یکی می‌کاهد وبه دیگری می‌افزاید. پس پایان 
آجل هیچکس قابل تغیبر نیست. «رمایْعتر من مَُمَر ولایتقصٌ من عُمُره الا ‌کتاب ۳6 


پیام‌ها: 
۱-مذت عمر و پایان زندگی» به دست ما نیست. «هو الی.... قضی أجلاً » 

۲ تنها حداوند بر آجل مسمّی (أجل قطعی). آگاه است. «أجل مسقی عنده » 
۳با آنکه آفرینش و پایان کار انسان, همه از خدا و به دست اوست» پس چرا در 


مبدا و معاد شک کنیم؟ چم نتم قترون 4 


۳+ و هو آللُ فی آلسَموات وفی آلَض ِغلَمْ سرَکُخ وجهْرکُخ و 
وس کین اهامای تم این ات تیان آ فان شمارا 
می‌داند و هرچه را به دست می‌آورید (نیز) می‌داند. 

نکته‌ها: 

شاه مها ]توص نوزم ای هتفای 
زمین و...) این آیه می‌فرماید: خدای همه چیز و همه جا یکی است. 

8 امام صادق اب درباره این آیه فرمود: «او به تمام مخلوقات از نظر علم و قدرت و سلطه و 


۱۲ تفتیر نون (۲۷) جزء ۷ 
حاکمیّت احاطه دارد».۱۶) 

پیام‌ها: 
از کار بد. :یعلم سرّکم و جهرکم 4 


4 » وما تأتیهم من َیَة من آیّات رَبَهخ ال کانوا عنهّا مُفرضین 
اه هسام تفای و نت از اب آعراعن مي کف 


وه 


4۰ فد کَْیُوا بالق لمَا جَاءمُم فسوف باتیهم نبا ما انوا به 
یَسْتهْزءون 
پس همین که‌حق برای آنان آمد» آن را تکذیب کردند» پس به زودی خبرهای مهم (و 
تلخی درباره‌ی کیفر) آنچه را به مسخره می‌گرفتند. به سراغشان خواهد آمد. 


نکته‌ها: 


8 شاید مراد از «خبرهای بزرگ» در آیه» خبر فتح مکه یا شکست مشرکان در جنگ بدر و 
امثال آن باشد(۲) 


پیام‌ها: 

۱ برای لجبازان» نوع دلیل و آیه تفاوتی ندارد. آنها همه را بدون تفکر رد 
می‌کنند. «آية من آیات ریم » 

۲-هم باید به مومنان دلگرمی داد که راهشان حق است. #اق »و هم کافران را 
تهدید کرد که خبرهای تلخ برایتان خواهد آمد. «فسوف يأْتهم 4 


سوزه:٩‏ انعام - آیه »4 ۱۳ 
۳ استهزاء شیوه‌ی همیشگی کفار است. «کانوا به یستهزء‌ون 4 
۶ سقوط انسان سه مرحله دارد: اعراض. تکذیب و استهزا. در این دو آیه به هر 
یکم ود اشتازه یل ات شع کین کپوا شون 
+ لیوا کم نا من قبلهخ من رن مكْتَاهُخ فی آلأٍض ما 
من لک وازسننا آسَماء علنّهخ مذزارا وجعنن آلنهاز تجری 
آیا ندیدند که چه بسیار امت‌های پیش از آنان را هلاک کردیم با آنکه در 
زمین به آنان جایگاه و توانی داده بودیم که به شما نداده‌ایم؟ و (باران و 
برکت) آسمان را پی در پی برایشان فرستادیم و نهرهای آب از زیر 
پاهایشان جاری ساختیم. پس آنان را به کیفر گناهانشان هلاک کردیم و 
نسل دیگری پس از آنان پدید آوردیم. 
نکنه‌ها: 
ها «قَرّن» به أمَتی گفته می‌شود که یکپارچه هلاک تم تافی ٩۱‏ به مردمی هم که در یک 
زمان زندگی می‌کننده قرن گفته می‌شود و چون معمولاً یک نسل, از ۶۰ تا ۱۰۰ سال طول 
می‌کشد. از این رو به ۶۰ یا ۸۰ يا ۱۰۰ سال یک قرن می‌گویند.!۳ 


کلمه «مدرار» به معنای ریزش فراوان و پی در پی باران و به مقدار نیاز است.(۳ 


نا 


پیام‌ها: 
۱ افرادی که از تاریخ پند نمی‌گیرند. توبیخ می‌شوند. «م یروا » 


۱ اقرب‌الموارد. ۲. تفاسیر المیزان وکبیرفخررازی. 
۳ تفسیر مجمع‌البیان ذیل آیه ۲ سوره هود. 


۱ تتطیر تون (۱۲) حزء ۷ 
بگیرند. جم یروا » 

۳ توجخّه به زوال نعمت‌ها و سرنگونی گنهکاران از عوامل غفلت‌زدایی است. 
چآلریروا... فاهلکناهم بذنویهم > 

تمدن‌هایی قبل از اسلام وجود داشته؛ سپس منقرض شده‌اند. آهلکنا من 

۵ از روش‌های تربیتی قرآن این است که داستان‌های واقعی و آموزنده را برای 
عبرت مردم نقل می‌کند. «آهلکنا من قبلهم 4 

7-کیفر آنان که از امکانات خداداد استفاده سوء کنند. نابودی است. «کم آهلکنا » 

دنه نها (ارشتا میم السعاع فرمود عرسا الساخهر استمان»رایراق شتا 
فرستادیم) تا نهایت لطف الهی را بیان کند. 

۸ عملکرد مردم. عامل تحوّلات و حوادث تاریخی است. «فأهلکناهم بذنوبهم 4 

٩_هلاکت‏ مردم به سبب گناهانشان, از سنّت‌های الهی است. «فاهلکناهم بذنویهم 4 

۰ خداوند. علاوه بر عذاب آخرت. در این دنیا هم کیفر می‌دهد. فأهلکناهم > 

۱ اگر امکانات در دست صالحان باشد. نماز را بریا می‌دارند. ان مکناهم فی 
الارض اقاموا الصَّلاة ۲7 ولی اگر در دست نااهلان بی ایمان باشد. فساد و گناه 
می‌کنند. «مکناهم... فأهلکناهم بذنوهم 4 

۲ امکانات مادّی» مانع قهر و عذاب الهی نیست. «مکناهم... فأهلکناهم 4 آن گونه 
که کافران خیال می‌کردند: «نحن اکثر آموالا و آولاداً و ما نحن بعذبین )(۲) 

۳ امکانات مادّی. رمز کامیابی نیست. «مکناهم... فأهلکناهم » چنانکه در جای 
دیگر می‌خوانیم: ان الانسان لیطغی آن رآه استغنی ۲۳۲ 

6 -دو نوع مرگ داریم: طبیعی که با فرارسیدن جل عمر انسان به پایان می‌رسد 


۱ حجء ۱. و ما۵۳ ۱۳ و 


سوره:٩‏ انعام - آیه 4۷ ۱۵ 
و غیر طبیعی که به خاطر کیفر الهی و با حوادث غیر منتظره است. «بذنوهم 4 

06 - قدرتمندان گنهکار فکر نکنند دنیا هميشه به کامشان است. خداوند دیگران 
را جایگزین آنان می‌کند. «أهلکناهم ... و آنشأنا من بعدهم قرناً آخرین 4 


+۷ »و لو نا عََیِك کتابا فی قزطاس فلمشوه بأیْدیهخ لقال لین 
کفروآن هذآ لا سح فبین 
و (کافران لجوج که در پی بهانه جویی‌اند حتی) اگر نوشته‌ای را در کاغذی 
بر تو نازل می‌کردیم که آن را با دست‌های خود لمس می‌کردنده باز هم 
کافران می‌گفتند: این» جز جادویی آشکار نیست. 
نکته‌ها: 
گروهی از مشنرکان می‌گفشنه ما درصورتی ایمان می‌آوریم که نوشته‌ای بر کاغذه مره با 


فرشته‌ای بر ما نازل کنی. ولی دروغ می‌گفتند و در پی بهانه جویی بودند. 


ها «قرطاس» چیزی است که بر روی آن بنویسند چه کاغذ» چه چوب يا پوست و سنگ ولی 


پیام‌ها: 

۱-وقتی پای لجاجت در کار باشد. هیچ دلیلی کارساز نیست. حتی محسوسات 
را منکر می‌شوند. «فلمسوه بایدیهم... آن هذا الا سحر مبین 4 

-نسبت سحر از رایج‌ترین نسبت‌هایی بود که مشرکان به پیامبر می‌دادند. «ان 


هذا الا سحر مبین 4 


نزل له مك ولو أَنزنا ملکاً تفضی أَلْمرْ شم 
لا یُنظرون 


ب 
اد 


۸ وقالوا و1 


نازل نشده (تا او را در دعوت کمک کند)» در حالی که اگر فرشته‌ای نازل 
می‌کردیم (باز هم لجاجت خواهند کرد و) کار آنان پایان می‌یافت وهیچ 
مهلتی به آنان داده نمی شد. 


نکته‌ها: 


ق نزول فرشته‌ی مورد تقاضای کفار اگر به صورت انسان باشد که مانند همان پیامبر خواهد 
خواهند داد (۱) 


| 


روحیّه‌ی تکیّ اجازه نمی‌دهد که انسان از بشری همانند خود پیروی کند. می‌گوید: چر 
انبیا مثل ما غذا می‌خورند و در بازارها راه می‌روند و همچون ما لباس می‌پوشند؟ ۶و قالوا 
ما هذا الرّسول یاأکل الطعام و یثی ف الاسواق ۲۷6 به یکدیگر می‌گفتند: اگر از پیامبری مثل 
خودتان اطاعت کنید. زیان کرده‌اید. چولن أطعتم بشراً مثلکم ائکم اذاً خاسرون ۲۳۲6 

پیام‌ها: 

۱ کفار بهانه‌گیر انسان را شایسته مقام رسالت نمی‌دانستند و تقاضای دیدن 
فرشته را داشتند. «ولا آنزل علیه ملك 4 

۲-سئت الهی چنین است که اگر معجزه‌ای به درخواست مردم انجام شود و انکار 

کنند. هلاکت قطعی سراغشان خواهد آمد.( «لقضی الامر > 


(شیوه دعوت‌های الهی براساس آزادی؛ تفک انتحاب ومهلت داشتن اسشت. 


۲و ون ۱۳ ون عطاق : 


سوره ٩‏ انعام - آیه 4۹ ۱۷ 
تقاضای راه دیگری مانند: نزول فرشته یا غذای آسمانی» فرصت و مهلت را 
می‌گیرد ودر این صورت تنها راهء پذیرش دعوت است وگرنه هلاکت.) 
»و نو جعتناه ملعا تجعلناه زجلا و تلبسنا عَلیهم 

اِلْبسُون 
و اگر (پیامبر را) فرشته قرار می‌دادیم. حتماً او را به صورت مردی در 
شبهه را تکرار می‌کردند بنابراین) کار را بر آنان مشتبه می‌ساختیم همان 
طور که آنان (با ایرادهای خود) کار را بر دیگران مشتبه می‌سازند. 


نکته‌ها: 


۵ کلمه «لّبس» (بر وزن درس) به معنای پرده پوشی و اشتباه کاری است؛ ولی کلمه «لبس» 
(بر وزن قفل) به معنای پوشیدن لباس اس( 

9 اگر پیامبر و الگوی انسان‌ها فرشته باشد» چگونه می‌تواند پیشوای انسان‌هایی باشد کد 
دچار طوفان غرائزند و شکم و شهوت دارند؟ 

ها ممکن است. معنی آیه چنین باشد: اگر پيامب فرشته می‌شد. باید به صورت مردی ظاهر 


شود که او را ببینند و این سبب به اشتباه افتادان مردم می‌شد که آیا او انسان است یا فرشته. 
پیام‌ها: 
۱ سئت‌های الهی حکیمانه است و با تمایلات این و آن عوض نمی‌شود. «لو 
جعلناه ملکا 4( حرف «لو) نشانه آن است که ما کار خودمان را می‌کنيم و کاری به 
تفاضاهای بی مورد نداریم.) 


زر تین مون 


۲-برای تربیت و دعوت. باید الگوهای بشری ارائه داد که در دعوت و عمل 
پیشگام باشند. «بعلناه رجلاً » 


۳ پیامبران از میان مردم انتخاب می‌شوند. «بعلناه رجلاً » 
کانواً به مسْتَهزءغون 
و قطعاً پیامبرانی پیش از تو هم استهزا شدند. پس عذابی که به استهزای 


نکته‌ها: 


8 این آیه تسکینی برای پیامبر اسلام است که اوّلا: پیامبران پیشین هم مورد استهزا قرار 
گرفته‌اند. ثانی: نه تنها عذاب اخروی؛ بلکه قهر دنیوی هم دامنگیر استهزا کنندگان می‌شود. 


نّ 


۱-یاد مشکلات دیگران. صبر انسان را زیاد می‌کند و مبلغ دین نباید از استهزای 
مخالفان دلتنگ شود. «لقد استپزیء یْسل من قبلك > 


پسام‌ها: 


۲ استهزا. یکی از جنگ‌های روانی دشمن و برای تضعیف روحیه‌ی رهبران 
است که باید در برابر آن مقاومت کرد. «استهزیء برسل من قبلك 4 

۳ مسخره کنندگان. عاقبت ذلیل می‌شوند و استهزاء دامن خودشان را می‌گیرد. 
«فحاق بالذٍین سخروا 4 

۶ استهزای دین» یکی از گناهان کبیره است که وعده‌ی عذاب بر آن داده شده 
اس قاتا نب شرا 4 

۵ خداوند حامی انبیاست واستهزا کنندگان را هلاک می‌کند. «فحاق بالذین 


سخروا... > 
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۲ استهزا شیوه دائمی کفار است. «کانوا به یستهزء‌ون 4 
۷۶ فُلْ سیزوآفی آلازض نع نوا کیف کان ع اقب آلْْکذّبین 


(ای پیامبر! به آنان) بگو: در زمین بگردید» سپس بنگرید که سرنوشت 
نکته‌ها: 
ها فرمان «سبروا فق الارض» شش بار در قرآن آمده است. گرچه هدف از دستور سیر در 
زمین عبرت گرفتن و آدم شدن است و کافران هرگز به این آیه با این هدف عمل نکرده‌اند. 


پیام‌ها: 

۱ سفرهای علمی وآموزنده وعبرت‌آو ستوده و نیکوست. «سپروا... 2 انظروا » 

۲ شکست و سقوط مخالفان حقّ» حتمی است. اگر شک دارید. تاریخشان را 
بخوانید و با سفر, آثارشان را ببینید و عبرت بگیرید. <سپروا... ثم انظروا » 

۳ عوامل عزّت يا سقوط جوامع. قانونمند است. اگر عواملی مثل انکار و 
تکذیب حق در زمانی سبب هلاکت شد در زمان‌های دیگر هم سبب 
می‌شود. «سیروا... انظروا » 

یکی از عوامل سقوط تمذن‌ها؛ تکذیب انبیاست. «عاقبة الکذبین 4 


۵ جلوه‌های گذرا مهم نیست. پایان کار مهم است. «عاقبة الکذبین » 


۲۰ تفسیر نور (۲) حزء ۷ 
+۱۷ قل لَمن مّا فی آلسّموات و أأض قل لَلّه کتَبَ 0 
ألرَحمة حمة لمکم ای یوم ْقَیَامة رب فیه لین خُسرُواً 
نفسهم فْخ 3 نون 
بگو: آنچه در آسمان‌ها و زمین است برای کیست؟ بگو: برای خداوند است 
که بر خود. رحمت را مقزّر کرده است. او قطعاً شما را در روز قیامت که 
شکی در آن نیست جمع خواهد کرد. کسانی که خود را باختند (و با هدر 
دزن آستتهدادها, به حاغ وش سفوظ کردند) همان‌هاآنمان ی آورند: 
نکته‌ها: 


جمله‌ی «لاریب فیه »» هم درباره‌ی قرآن امد است» هم درباره‌ی قیامت. 


به جای استدلال در پی هوا و هوس بودن و به جای اولیای خداء سراغ طاغوت رفتن و به 
جای ایمان و اعتقاد به آخرت کفر ورزیدن و به جای تسلیم نور تسلیم نار شدن» خسارت 
عظیم کفار است. 

2 خداوند همان گونه که بر ما تکالیفی واجب کرده است» وظایفی را هم بر خود مقرّر فرموده؛ 
از جمله: هدایت کردن: ان علینا 2 6 رزق دادن: «علی اللّه رزقها »۲ لطف 
کردن: (کتب علی نفسه الجمة ۲۱6 و پیروزی وغلبه‌ی دین خدا: «کتب اللّه لاغلبن انا و 


رسلی »۴7 ولی زمینه‌ی بهره‌مند شدن از رحمت الهی» رحم به بندگان است. چنانکه در 


حدیث آمده است: ۷ ِِ 


ِ 
ض) 
4 
5 
1 
3 
ک 
ِ 
۰ 
5 
3 
5 
1 
1 
3 
8 


منشاً همهی الطاف را در دنیا شده است» خداوند در قیامت. با همه‌ی صد درجه رحمت 


۶ مجادله ۳۱. ۵ کنزالعمّال, ج ۳ ص ۱۱۲ وتفسیر فی ظلال‌القرآن. 


1 انعام - آیه "4۱۷ ۶:۱ 
خود با مردم معامله خواهد کرد»۱(۲) 

قرن هر خمت یی را مه خن شامل مس دانته فرمی وسعت کل قیء ۰ و ان 

رحمت» مصداق‌های فراوانی دارد» از جمله: 

باران: «ینرّل الغیث من بعد ما قنطوا وینشر رجته ۳16 


شب و روز: و من رَجته جعَل لکم اللیل و التهار »۴1 


نا 


قرآن: «هذا بصاتر للنّاس و هُدیٌ و رجمة ۲۱74 


تورات: «کتاب موسی اماماً و رج »!۷ 

آزادی: «فانجیناه و الّذین معه برجمة ما :۸۷ 

علاقه‌ی به همسر: و جعل بینکم مودة و رمة ٩۲‏ 

گیاهان و میوه‌ها: «فانظر ای آثار رحجمة اللّه کیف تحیی الارض بعد موتها »(۱) 


پذیرش توبه: «لاتقنطوا من رجة اللّه ٩۱۷:‏ 


پیام‌ها: 

۱ یکی از شیوه‌های تبلیغی که پیامبر مأمور به آن است. طرح سژال و جواب 
است. «قل لن... قل للّه > 

۲_هستی بر اساس رحمت است و رحمت الهی بر همه چیز و همه جا گسترده 
است. «کتب علی نفسه الرجة > 

۳-همان گونه که آفریده‌های خدا در دنیا (مثل: باد. باران» روز و شب گیاهان...) 


رحمت است. معاد هم رحمت است. لیجمعتکم 4 


۱. تفسیر فی ظلال‌القرآن. ۲. اعراف» ۱۵7. ۳ شوری, ۲۸. 


۰ روم ۵۰. ۱زم ۵۳. 


6 گرچه رحمت الهی گسترده و لازم است. لیکن گروهی خود را محروم 
می‌کنند. «خسر وا انفمم 4 
۲۶ + وله ماد سکن فی آلیْل وآلنهار وَهو | لسمیغ ألْعَلیم 
و تنها برای اوست آنچه در شب و روز قرار گرفته و او شنوای داناست. 


نکته‌ها: 


موجودات در شب و بعضی در روز استراحت می‌کنند. 

پیام‌ها: 

۱_هم کل نظام از خداوند است؛ وله ما سکن » هم نظارت و کنترل از آن اوست. 

هو السّمیع العلم 4 

۱9 » قْْ یرنه تخد ولا فاطر آلسْموات وَألأْزض وَهُق نْطعم و 
لیْطعم قل انیم تا نون ول من شم و نون من 
بگو: آیا غیر از خدا را سرپرست خود بگیرم در حالی که او آفریدگار 
آسمان‌ها و زمین است او همه را طعام می‌دهد. ولی کسی به او طعام 
نمی‌دهد. بگو: همانا من مأمورم که اوّلین کسی باشم که تسلیم فرمان 

اوست. و (به من گفته شده که) هرگز از مشرکان مباش. 

نکنه‌ها: 

8 در شآن نزول آیه آمده است که جمعی از اهل مکه به پیامبر عبر گفتند: تو به خاطر فقره از 

بت‌ها دست کشیده‌ای» ما حاضریم تو را بی‌نیاز کنیم تا با ما مخالفت نکنی. این آیه نازل شد 


سوره ٩‏ انعام - آیه ۰۱ ۲ 
و به آنان پاسخ داده شد. 


پیام‌ها: 


۱-انسان به دلیل نیازها ومحدودیّت‌ها به‌طور فطری به سراغ سرپرست وپناهگاه 
می‌رود. لیکن بحث اصلی بر سر آن است که به سراغ چه کسی برویم. «قل 
آغبر الّه اتخد... > 

۲ خداوند آسمان و زمین را بدون الگوی قبلی آفرید. «فاطر السموات » فاطر 
یعنی افریننده مبتکر. 

۳ تأمین نیازها از شئون ولایت الهی است. وولیا... بطعم > 

۶ جز خداوند. همه‌ی معبودها و مخلوقات نیازمندند. «لایطعم 4 

۵ چون خداوند هم خالق بشر و هم رازق اوست و نیازهایش را برطرف می‌کند. 
به همین دلیل انسان باید نسبت به خدا تعبّد و ولایت‌پذیری داشته باشد. 
هاطر... و هو یطعم... ای مرت آن اکون ال من اسلم 4 

1-پیامبراکرم و مأمور به اظهار موضع عقیدتی خود می‌باشد. «قل ان‌آمرت آن... 4 


باشد. «اوّل من آسلم 4 


۸ پذیرش ولایت غیر خداء شرک است. «اغیراله انخذ ولی... لاتکوننْ من الشرکین > 
( قل ای آخاف ان عصیث رَبّی عذابِ بَوْم عظیم 


بگو: همانا اگر پروردگارم را نافرمانی کنم. از عذاب روزی بزرگ بیمناکم. 
نکته‌ها: 


| 


خوف و ترس دو گونه است: 


ب: پسندیده» مانند: خوف از عذاب الهی. 


پیام‌ها: 

۱ ترس اولیای خداء از قهر الهی است. نه از طاغوت‌ها و مردم. «أخاف... ریق 4 

۲ توجه به ربوبیّت خداوند. مقتضی پرهیز از معصیت اوست. بان عصیت ری 4 

۳-از عوامل بازدارنده از انحراف و خطاء ترس از کیفر است. آخاف ان عصیت ریق 
عذاب یوم عظم 4 

۶ اظهار ترس رسول خدا از قیامت. نقش سازنده‌ای برای دیگران دارد. «قل انی 
آخاف... عذاب یوم عظم 4 

۵ در برابر تطمیع و وعده‌های دیگران از اهرم حساب قیامت استفاده کنید. (با 
توجّه به شأن نزول آیه‌ی قبل که پيشنهاد کردند ما تو را بی‌نیاز می‌کنیم» تو از 
تبلیغ دست بردار, پیامبر می‌فرماید: من از قيامت می‌ترسم.) «انی اخاف... عذاب 
یوم عظم 4 

۱ من یْضرّف عَنْه یوم فقذ َجمهُ و ذایك آلفوز آلفبین 
در آن روز از هر کس عذاب الهی برداشته شود قطعاً مشمول رحمت 
الهی شده و این است رستگاری آشکار. 
نکتهها: 


رسول خدا ءَح فرمود: سوگند به خدایی که جانم در دست اوست! هیچ کس در قیامت با 


نا 


عمل خود به بهشت نمی‌رود. پرسیدند: حتّی شما یا رسول الْه؟! فرمود: «حتی من مگر 
آنکه فضل و رحمت خدا مرا دریابد. سپس دستان مبارک خود را روی سر نهاد واين آیه را 
تلاوت کرد»(۱) 


۱. تفاسیر مجمع‌البیان و نورالثقلین. 


سوزه: ٩‏ انعام - آیه 4۱۷ ۲۵ 
لبته بدیهی است که رحمت الهی تنها به اعمال صالح و افراد نیکوکار تعلّق می‌گیرد. 
پیام‌ها: 
۱ خطر متوخه همه است و نجات از عذاب الهی. لطف ویژه می‌طلبد. من 
یتصرف... فقد ره 4 
۲ تسلیم خدا شدن, زمینه‌ی دریافت رحمت الهی است. « آمرت ان اکون اوّل 
من اسلم -من یصرف عنه... فقد رجه 4 
۳ تنها رحم الهی قهر او را برمی‌گرداند. قبول اعمال ما و شفاعت اولیای خدا هم 
پرتوی از رحمت اوست. «مّن یصرف... فقد ره » 
۷۶ وان یَفتنت آنه بِضَرٍ فلا کاشف له هُوَ وٍن یش بخیر 
و اگر خداوند (برای آزمایش و رشد. یا کیفر اعمال) تو را با (اسباب) زیان 
و آسیب درگیر کند. جز خودش هیچ کس برطرف کننده آن نیست و اگر 
خیری به تو برساند. پس او بر هر چیز تواناست. 


پیام‌ها: 

۱ سرچشمه‌ی همه‌ی امور یکی است. نه آنکه خیرات از منبعی و شرور از منبع 
دیگر سرچشمه گیرد. «و ان سك اللّه بضر... و ان سك بخبر 4 

۲-باید همه‌ی امیدها به خدا و همه‌ی خوف‌ها از او باشد. «فلا کاشف له الا هو 4 

۳-قوانین الهی استئنا بردار نیست. پیامبر اکرم 2 نیز در مواجهه با حوادث تلخ و 
یریم ید مک تیا شاه ان ی درل فافع 


کل شیء قدیر 4 


۳۹ تفت ور( ۲) جزء ۷ 
( »وهو لقاهز فوق عباده وهو آلْحَکیم آلْخْبیز 
اوست که بر بندگان خود قاهر و مسلط است و اوست حکیم آگاه. 
نکته‌ها: 
کلمه‌ی «قهر» به آن نوع غلبه‌ای گفته می‌شود که مقهور ذلیل قاهر باشد. 


قیامت الهی: ان أخاف...عذاب » در آیه‌ی ۱۶ نجات و رحمت خدایی: «..فقد رَجَه » در 


مطلقه‌ی خدا مطرح است: و هو القاهر فوق عباده 4 


پیام‌ها: 

۱_از دیگران هراسی نداشته باشیم که قدرت خدا فوق همه‌ی قدرت‌هاست. «و 
هو القاهر فوق عباده 4 

۲ قدرت و قهاریّت خداء همراه با حکمت و علم اوست. «احکم اخبیر » 

۳-نفع و ضرر رساندن خداوند. بر اساس حکمت و آگاهی اوست. «یسسك الله 
بضر... ُسسك بخیر... و هو احکم اخبیر » 


+ فقل آَیٌ شیء کرد شَهّادة قل لته ش شهید بَیْنی و بَْنْکَْ و آوجی 
1 
یه خرن ثل آشهه فن بشما شو رنه واجد واشنی بر ۶ 


بگو: چه موجودی در گواهی برتر و بزرگتر است؟ بگو: خداوند میان من و 
شما گواه است. و این قرآن به من وحی شده تا با آن شما را و هر که را که 
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خدایان دیگری هست؟ بگو: من گواهی نمی‌دهم. بگو: همانا او خدای 
یکتاست و بی تردید من از آنچه شما شرک می‌ورزید. بیزارم. 


نکته‌ها: 


8 مشرکان مکه از پیامبر اسلام برای رسالتش شاهد می‌طبیدند و نبوّت آن حضرت را 
نمی‌پذیرفتند و می‌گفتند: حتّی بهود و نصارا هم تو را پیامبر نمی‌دانند. اين آیه در زمان 


غربت اسلام. خبر از آینده‌ای روشن و رسالت جهانی اسلام می‌دهد. 

8 حضرت علی اش در تفسیر عبارت «امّا هو اله واحد» فرمودند: «اگر خدایان دیگری بودند. 
آنها هم پیامبرانی می‌فرستادند»۱٩‏ 

8 عده‌ای را به عنوان اسیر نزد پیامبراکرم عبر آوردنده حضرت از آنان پرسید: «آیا تاکنون 
دعوت به اسلام شده‌اید؟ گفتند: نهه حضرت فرمود: همه را به محل آمن برسانند و آزادشان 


کننده زیرا کسی که هنوز ندای اسلام را نشنیده است نباید اسیر نموه سپس این آیه را 
تلاوت فرمود: جلانذرکم به و من بلغ ۳۱:4 

امام صادق ثٍِ فرمودند: «انذار همیشگی باید همراه با منذر همیشگی باشد. پس امامت و 
رهبری الهی نیز تا ابد باید همراه قرآن باشد».!۳ 

8 معمولاً در انسان‌ها انگیزه‌ی دفع ضرر قوی‌تر از جلب منفعت است. لذا قرآن» به مسأله‌ی 
انذار تأکید کرده است. لانذرکم » در آیات دیگر نیز می‌خوانیم: ان نت الا نذیر ۳1 


فا آنا نذیر مبین ٩16‏ 


نا 


8 در احادیث متعدّدی «مّن بلُ» به ائمّه معصومین 321 تفسیر شده است() 
امام صادق اب نیز درباره «مَن بلغْ» فرمودند: مقصود کسی است که وظیفه امامت به او 
۷( 


. نهج‌البلاغه نامه ۳۱ ۱ ۲ 


۲۸ تشتی زو ۲ حزء ۷ 

پیام‌ها: 

(-برای حقّانیت پیامبر اسلام. گواه بودن خداوند کافی است. «قل اه شهید 4 

۲ غفلت و سهو و فراموشی و محدودیّت. هم قدرت خبرگیری انسان را کم 
می‌کند. هم قدرت گواه بودن او را چون خدا از این عوارض دور است؛ پس 
بهترین شهود خداوند است. «اکبر شهادة قل الّه » 

۳ قرآن» بزرگ‌ترین گواه بر رسالت پیامبر است. «الّه شهید بینی و... هذا القرآن > 

6-برای مردم غافل. سخن گفتن از زاویه‌ی انذار موْترتر است. «انذرکم 4 

۵-رسالت حضرت محمد ءَیٍ و برای همه‌ی مردم در همه‌ی عصرها و 
نسل‌هاست. «انذرکم به و من بلغ ‏ 

-٩‏ تا قانون به مردم ابلاغ نشود. توبیخ و مسئولیّتی در کار نیست. و من بلغ »و به 
اصطلاح علم اصول. عقاب بدون بیان قبیح است. 

۷ از جمله شرایط لازم برای رهبر آسمانی: ایمان به مکتب: «آوحی ای هذا 
القرآن » امید به آینده و من بلمُ 4 صلابت «قل لا آشهد و برائت از شرک 
است. «تی بریء ۶ تشرکون » 

خمبوو اه فهم 3 یئون 
کسانی که به آنان. کتاب (آسمانی) دادیم (یهود و نصاری)» محمّد را 
همانند فرزندان خود می‌شناسند (و بشارت‌های انبیا و کتب آسمانی 
پیشین را منطبق بر آن حضرت می‌بینند» ولی حاضر به پذیرفتن آن 
نیستند) پس کسانی که به (قطرت و رشد و سعادت آینده) خودشان زیان 


زدند. ایمان نمی آورند. 


شوزه: ٩‏ انعام - آیه 4۲۰ ۹ 

نکته‌ها: 

این آیه» مشابه آیه‌ی ۱۴۶ سوره‌ی بقره است. 

هم نام و نشان پیامبر اسلام مر در تورات وانجیل بوده وعلمای اهل‌کتاب او را به عنوان 

پیامبر موعود به مردم بشارت می‌دادند و هم اخلاقیات حضرت و یارانش در کتاب‌های آنان 

بوده است: «حمد رسول‌اللّه والذین معه آَشذاء علی الکثار رماء بیهم... ذلك مثلهم نی 

التوراة و مثلهم ی الانجیل کزرع... ۲۱۱ 

8 شناخت فرزنده اصیل‌ترین و قدیمی‌ترین شناخت‌هاست. چون او را از هنگام تولد 
می‌شناسند» ولی شناخت برادر و پدر و مادر برای انسان» ماه‌ها پس از تولد است چنانکه 


شناخت همسر نیز پس از ازدواج می‌باشد. از اين رو آیه می‌فرماید: آنان پیامبر را مانند 


پیام‌ها: 

۱- خداوند بر اهل کتاب حجّت را تمام کرده و آنان پیامبر اسلام را به خوبی 
می‌شناختند. «الّذین آتیناهم الکتاب یعرفونه 4 

۲ پیامبر باید به گونه‌ای شناخته شود که هیچ شکی در او نباشد. ذیعرفونه ما 
یعرفون آبناء‌هم 4 

نها نات و علم مایه‌ی نجات انسان نیست. جه بسیار خداشناسان و 
پیامبرشناسان و دین‌شناسان که به خاطر عناد و لجاجت از زیان‌کارانند. 
ایعرفونه کما یعرفون ابناء‌هم الذین خسروا آنضهم 4 

4 کتمان حق» سبب سوء عاقبت و خسارت به خویشتن است. «خسررا آنفهم 


فهم لایومنون 4 


انظّایشون 
و کیست ستمکارتر از آن کس که به خداوند دروغ بندد» یا آیات الهی را 
تکذیب کند؟ همانا ستمگران رستگار نمی‌شوند. 
نکته‌ها: 
در قرآن پانزده مرتبه تعبیر «من أظلم» آمده که در مورد افترا بر خداء بازداشتن مردم از 
مسجد و کتمان شهادت و حق است. این می‌رساند که ظلم فرهنگی و بازداشتن مردم از 


نا 


پیام‌ها: 


هر چیز که عزیزتر و مقس تر باشد. خطر ظلم درباره‌ی آن بیشتر است. از اين 
رو ظلم به خدا و افترا بر ذات مقدس الهیء بدترین ظلم‌هاست. جرمن أظلم 4 
اذعای نبوّت دروغین. بدعت. تفسی هه همه نمونه‌ای از این گونه 
ظلم‌هاست. و من اظلم من آفتری علی الّه کنبا او کب بآیاته » 

۲۷ »وَیَوَم رهم جمیعاً ثم تقول بلّذین آشرکوا آَیْنْ شَرکاوکَم 


مر و 1 
۰ 


2 
مه ن مه 


لین کُنتم تزغمون 
و روزی که آنان را یکسره محشور می‌کنیم» سپس به کسانی که شرک ورزیدند 
کوییم: کجایند شریکان خدا که شما بر ایشان گمان (خدایی) داشتید؟ 
نکته‌ها: 
ها بازخواست ذلت‌بار مشرکان در قیامت نشانه‌ی محرومیّت آنان از رستگاری است. همان 


محرومیتی که در آیه‌ی قبل به آن اشاره شده است. 


۵ انعام - آیه ۲+ ۶:۳۱ 


نا 


گرچه آیه. به شرک نظر دارده ولی آنان هم که رهبری غیر اولیای خدا را پپذیرند و با اولیای 
معصوم آلهمی به مخالفت و جنگ برخیزنده به نوعی مشرکند. در زبارت جامعه‌ی کبیره 
می‌خوانیم: «و من حاریکم مشرك»(" و در حدیث آمده است: «الّاد علینا کالاد علی اللّه و 
هو علی حدّ الشرك باللّه»1"" کسی‌که کلام و راه ما را رد کند. همچون کسی است که کلام 
خدا را نپذیرد و چنین شخصی به منزله‌ی مشرک است. 


پیام‌ها: 

۱-قیامت روز حق بودن توحید» برای مشرکان است. ین شرکاژکم 4 

۲ شرک. خیالی بیش نیست. «تزعمون » 
۲۳۶ 4 ثم نم تکُن فثْتْهُخ 3 آن قالوا وان رنا ما کُنا مُشرکین 
پس (از آن همه فریفتگی به بتان» در پیشگاه خدا) عذری نیابند جز آنکه (از بتان 


بیزاری جسته و) بگویند: سوگند به خدا! پروردگارمان» ما هرگز مشرک نبوده‌ایم. 


۲4 أنظز نف کَبُوا علی آنفسهخ وضَلّ عَنْهم ما انوا َفترُونْ 
بنگر که چگونه علیه خود دروغ گفتند و (تمام بت‌ها و شریکان که همواره 
می‌دادند از دستشان رفت. 


نکته‌ها: 


8 امام صادق اب فرمود: «مراد از «فتنه» در «لم تکن فتنتهم». معذرت‌خواهی مشرکان 
می‌باشد»( ۲ 


«ضل الثیء» به معنای ضایع شدن, هلاکت و نابودی چیزی است(۶) 


نا 


۶ لسان العرب. 


1:۳۲ تفسیر نور (۲) جزء ۷ 
دروغگویان به مقتضای خصلتی که در دنیا کسب کرده‌اند. در قیامت نیز دروغ می‌گویند. 
جواللّه ماکّا مشرکین 4» چنانکه در جای دیگر می‌خوانیم: یوم یبعنهم اه جیعا فیتحلفون له 
کا یحلفون لکم و مجسبون انهم علی شیء الا اّهم هم الکاذبون ۲۱14 

8 حضرت علینیٍ در ذیل آیه در حدیثی می‌فرماید: «بعد از اين دروغ» بر لبشان مهر زده 
می‌شود و سایر اعضای آنان حقّ را بازگو می‌کنند».۳۱ 

امام صادق ث فرمود: روز قیامت خداوند آن چنان عفو وبخشش می‌کند که به ذهن هیچ 
کس خطور نمی‌کند. تا آن اندازه که مشرکان نیز می‌گویند: ما مشرک نبودیم» (تا مشمول 
عفو الهی شوند)" 


۳" 


نا 


پیام‌ها: 

۱ قیامت. آن چنان حتمی است که گویا هم اکنون نیز حاضر است. «نظر 4 و 
نفرمود: «ستنظر». (پیامبر ع در دنیا نیز می‌تواند باچشم ملکوتی. شاهد 
ههام سامت اند ) 

۲ تکیه گاه‌های غیر الهی نابود خواهد شد. بضل عهم 4 

۳ در دادگاه الهی: نه دروغ انسان کارساز است. نه سوگند او. ضل عنهم ما کانوا 
یفهرون 4 

آن همه اصرار بر تکیه‌گاه‌های غیر الهی. خیالی بیش نیست. و ضلّ عهم ما 
کانوا یفترون 4 

۲ بوَمنهم من یشتمع لك وجعلنا علی فلُوبهغ أَعةآن یود و 

ف آذانهغ وفرا وان یرال آیة 3 ینوا بها حی بدا جاغوك 
یُجارلونك یفولْ لین کفزو ان هذا 3 ساطیز وین 


۱. مجادله ۱۸. ۲ تفسیر کنزالدقانق. ۳ 


سوره ٩‏ انعام - آیه 4۲۵ ۳۳ 
بعضی از آنها کسانی هستند که (به ظاهر) به سخن تو گوش می‌دهند. 
ولی ما بر دلهایشان پرده‌هایی قرار داده‌ایم تا آن را نفهمند و در 
گوشهایشان (نسبت به شنیدن حقّ) سنگینی قرار دادیم و آنان به قدری 
لجوجند که اگر هر آیه و معجزه‌ای را ببینند. باز هم به آن ایمان نمی آورند 
تا آنجا که چون نزد تو آیند با تو جدال می‌کنند و کسانی که کافر شدند 
می‌گویند: این نیست جز افسانه‌های پیشینیان. 


نکته‌ها: 


نا 


کعبه نمی‌فهمم چه می‌خواند. ولی چیزی جز افسانه و داستان‌های پیشینیان نیست من 
ماه این کاسان‌ها را ای ما کفامه شسی ات ان تازلف 


نا 


«کنة» جمع «کنْ» يا «کنان» به معنای پرده است. «وقر» به معنای سنگینی و «آساطیر» 
جمع «اسطوره» به معنای مطالب پی در پی و خبالی است که شنیدن آن جاذبه دارد. 
پرده‌افکنی بر دل وسنگینی گوش, به خاطر روحیّه‌ی لجاجت مشرکان است. قرآن 
می‌فرماید: «فلیا زاغوا زاغ اللّه قلوبهم ۱۲ 

از این‌که در آیه‌ی قبل. سخن از مشرکان بود؛ ولی در این آیه درباره همان گروه تعبیر به 
لین کفروا » نموده است معلوم می‌شود مشرکان همان کفارند. 


نا 


]# 


پیام‌ها: 

۱- پیامبران و رهبران الهی باید از روحیات کفار و مخالفان و ترفندهای آنان آگاه 
باشند. «و مهم من یستمع 4 

۲-از همه‌ی کفار مأیوس نباشید. بعضی از آنان لجوجند. «و منهم 4 


۱ صف. ۵. 


۶.۳ تفسیر نور (۲) حزء ۷ 
۳_شنیدن صوت قرآن آنگاه ارزش دارد که در دل اثر کند. «ْكنّة آن یفقهوه > 
4 کفار بر انکار خود اصرار دارند و پرده افکنی خداوند بر دل کفان به خاطر 
همین عناد و اصرار خود آنان است. ان یروا کل آية لایمنوا > 
۵ -لجاجت. درد بی درمان است و منل آینه‌ی موج دار بهترین صورت‌ها را هم 
زشت نشان می‌دهد. «آن یروا کل آية لایومنوا » 
1-اگر کسی به قصد جدال و با سوء ظن و روح منفی و موضعگیری قبلی. حتی با 
پیامبر هم ملاقات کند. بهره‌ای نخواهد برد. «جاءك یجادلونك... » 
۷ کفار هیچ راه صحیح و منطقی برای مقابله با پیامبر اسلام نداشتند. (پناه به 
حدال و تهمت نشانه عجز آنان از منطق است) «حادلونك... 4 
۲۷ »و هُغ ینهون عَنه و یشنون عته ون بهیکون !1 آنفسهخ و 
ما یشغژون 
و آنان» مردم را از آن (پیامبر و قرآن) باز می‌دارند و خود نیز از آن دور و 
محروم می‌شوند. (ولی بدانند که) جز خودشان را هلاک نمی‌سازند. 
و(لی) نمی فهمند. 
نکته‌ها: 


«ینتّون» از ریشه‌ی «نأّی» به معنای دور کردن است. 


8 برخی از اهل سنت در تفسیر خود این آیه را درباره‌ی ابوطالب دانسته و گفته‌اند: وی مردم 
را از آزار پیامبر نهی می‌کرد ولی خودش ایمان نمی‌آورد و از مسلمان شدن دوری می‌جست 
و برخی آیات دیگر را هم در این باره می‌دانند (مثل توبه ۱۱۳ قصص ۵۶» ولی به نظر 
پیروان مکتب اهل‌بیت ابوطالب از بهترین مسلمانان است و دلایل ایمان ابوطالب پدر 
عزیز حضرت علی 2 بسیار است که به بعضی از آنها اشاره می‌کنم: 


۱. جملاتی که شخص پیامبراکرم و اهل‌بیت 3 درباره ایمان او فرموده‌ند بهترین دلیل 


سوزه: ٩‏ انعام - آیه ۲۰۲ 4 ۳۵ 
بر ایمان اوست. 

۳. اقرارهای ابوطالب که در اشعار خود نسبت به پیامبر و رابطه خود با خدا دارد. 

۴. سفارش‌های او به همسر و فرزند و برادرش حمزه که از اسلام و نماز و پیامبر حمایت کنند. 

۵. حزن و اندوه فراوانی که برای پیامبر 2 به خاطر فوت ابوطالب پیدا شد. 

۶ ابوبکر و عباس گواهی دادند که ابوطالب هنگام مرگ, کلمات «لااله لاله و محعّد رسول 
لّه» می‌گفت. 

۷ رسول خدا 2 بالای منبر برای ابوطالب دعا و جنازه‌ی او را تشبیع کرد و به حضرت 
علی ایا دستور کفن کردن او را داد. تنها بر او نماز گذاشته نشد زیرا تا آن روز نماز میّت 
واجب نشده بود. چنانکه بر خدیجه هم نماز گزارده نشد. 

۸ حضرت علی ای در نامه‌ای به معاویه نوشتند که بسیار فرق است میان پدر من ابوطالب با 
پدر تو ابوسفیان. 

٩‏ رسول خدا تا فرمود: من در قیامت» شفیع پدر و مادر و عمویم ابوطالب هستم. 

۰. در حدیث می‌خوانیم که خداوند به رسول خود وحی کرد که آتش بر پدر و مادر و کفیل تو 
حرام است. 

۱. در مسلمان بودن فاطمه بنت‌اسد نله که از زنان خوش سابقه و مهاجر استه شکی نیست 
و اگر ابوطالب مسلمان نبود هرگز رسول خدا ٍ اجازه نمی‌داد که شوهر این زن» مردی 
بی‌ایمان باشد./۲۱ 


پیام‌ها: 


۱-کفار و مشرکان, همواره در تلاش برای کارشکنی و بازداشتن سردم از 


گوش‌دادن به قرآن بودند. و هم یهون عنه.. 4 


۱ الغدیر ج ۷ و۸ الصحیح من‌السیره» ج ۱ ص ۶۲-۱۳۶ 2۱ 


۳۹ سر نوی( ۲ بط ۷۶ 
۲-دوری از پذیرفتن حق. سبب به هلاکت انداختن خود انسان می‌شود. ر ان 
مهلکون الا انمهم 4 
۳ شعور واقعی یافتن راه حق است و گم کردن راه حق و رهبر حق از سوی هر 
که باشد. بی‌شعوری است. بو ما یشعرون # 
۷۶ ولو تری ِذ وقفواً غلی آلتار فقالواً با یتنا رد ولاً نکَّب 
یات نا ونکون من آلْمومنین 
و اگر آنان راء آن هنگام که بر لبه‌ی آتش (دوزخ) نگه داشته شده‌اند ببینی 
پس می‌گویند: ای کاش! (بار دیگر به دنیا) بازگردانده شویم و آیات 
پروردگارمان را تکذیب نکنیم و از ممنان (واقعی) باشیم. 
نکته‌ها: 
اه طبق آیات قرآن, آرزوی برگشت به دنی؛ هم در لحظه‌ی مرگ است و هم در قبر و هم در 
قيامت» «ربٌ ارجعون لعلی اعمل صاماً ۱۷» و هم در جهتم +ربّنا اخرجنا منها فان عُدنا 
فائا ظالون / ۳ 


8 در آیه‌ی ۲۳ مشرکان شرک خود را انکار می‌کردند» ولی در اين آیه» اعتراف و تقاضای 
برگشت و جبران می‌کنند. 

پیام‌ها: ۱ 

۱ کار هنگام عرضه بر آتش وحشت‌زده و ذلت‌بار ناله می‌زنند. «ذ وقفوا عل 
الّار فقالوا » مراحل و مواقف قیامت متعلدد است. در بعضی از مراحل 
گنهکاران ناله می‌زنند و در بعضی مواقف مهر سکوت بردهانشان می خورد. 

۲ تکذیب آیات الهی موجب پشیمانی در آحرت است. «ذوقفوا... فقالوا یا لیتنا » 


۱. مومنون ۱۰۰. ۲ مومنون ۰۱۰۷ 
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۳-تا فرصت باقی است. ایمان آوریم. چون در آحرت مجال برگشت نیست. یا 
لیتنا نرد 4 از آرزوها و حسرت‌های کافران در قیامت» برگشت به دنیا و ایمان و 


اطاعت اشحتت. و لد که و نکون من الومنین 


۲۲ »بل بدا له ما کنو یُحْفُون من قیِل ولو ردُواً تخائوا ما نوا 
نو هم لبون 
(چنین نیست) بلکه آنچه (از کفر و نفاق) قبلاً(در دنیا) پنهان می‌کردند. 
(در آن روز) برایشان آشکار شده و اگر آنان (طبق خواسته و آرزویشان) 
به دنیا بازگردانده شوند بی‌گمان باز هم به آنچه از آن نهی شدهاند 
بازمی‌گردند و آنان قطعاً درو غگویانند. 


نکته‌ها: 


8 روز قیامت» روز آشکار شدن اسرار پنهانی مردم است و قرآن بارها به این حقیقت اشاره 
کرده است. از جمله: و بدا هم سیِثات ما عملوا »1 چو بدا هم سیّئات ما کسبوا »۲1 


پیام‌ها: 

۱ در قیامت. همه‌ی اسرار و رازها کشف و نهان و درون انسان‌ها آشکار 
می‌شود. «بل بدا هم ما کانوا یخفون 4 

۲-برگشتن از آخرت به دنیاء محال است. چو لو روا » 

۳-بعضی هرگز امیدی به خوب شدن و اصلاحشان نیست و با فرصت دادن ( که 
خحودشان خواستار آنند) باز هم همانند که بودند. «لو روا لعادوا » 
(آری؛ انسان بارها در دنیا به هنگام برخورد با شداید و تلخی‌هاء تصمیم‌هایی 
می‌گیرد ولی چون به آسایش رسید. همه چیز را فراموش می‌کند). 


۱. جاثیه ۳۳ ۲.زس ۸ 


کوج دروغگویی حصلت انسان نتب در قیامت هم دروغ می‌گوید. و انهم 
لکاذبون 4 جنانکه فو ان ۳۳ خواندیم که مشرکان در قیامت به دروغ قسم 
می‌خورند و می‌گویند: والله ربّنا ما کّا مشرکین » 
۲۹ »وَقالْواپن می لا حیاثنا دنا وما نْحنْ بِمبُعُوین 
برانگیحته نمی‌شویم. 
۳۰+ ولو تزی ل وقفوا علی ریهغ قالش هذا بالخق قاوأبلی و 
ی فان قذوفوآنعذب با ع نخفوون 
و اگرببینی آنگاه که در برایر پروردگارشان بازداشته شده‌اند. (خدا) 
می‌فرماید: آیا این (رستاخین) حق نیست؟ می‌گویند: بلی؛ به پروردگارمان 


کفران‌هایتان» عذاب را بچشید. 
نکته‌ها: 


8 طبق آیه‌ی ۳۰ خداوند با مجرم سخن می‌گوید. ولی بعضی آیات» سخن گفتن خدارا با آنان 
نفی می‌کند. ایکلمهم الّه » این مطلب يا اشاره به مواقف و صحنه‌های مختلف در 
قیامت است. و یا آنکه مراد آن است که خداوند با آنان کلام طیّب و دلشادکننده نمی‌گوید. 


ه در آیهی ۸۲۲ خداوند کفار را در برابر نفی توحید موّاخذه نمود: ین شرکاژکم » و در آیه ۲۷ 
به خاطر تکذیب نبوّت مواخذه کرد: «لانکذب بایات ربا » و در آیه‌ی ۳۰ به سبب انکار 
قیامت مواخذه می‌کند. «آلیس هذا با 4 
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نا 


اسلام برای انسان‌ها چند نوع حیات را ترسیم می‌کند: 

۱. حیات دنیا. جزهرة احياة الدنیا 16 

۲ حیات برزخی. من ورائهم برزخ الی یوم یبعثون ۲۲74 

۴۳ حیات معنوی و هدایت. «دعاکم لا محییکم ی 

۴ حیات اجتماعی. «ولکم فی القصاص حیاة (*) 

۵ حیات طیبه (در سایه‌ی قلب آرام و قناعت). «لنحتینه حياة طیةَ (0) 

پیام‌ها: 

۱ مشرکان افرادی سطحی‌نگر و مادٌی هستند و محدوده‌ی حیات را تنها در 
همین دنیا می‌بینند و منکر رستاخيزند. ان هی الا حیاتنا انیا 4 
(اگر در جای دیگر قرآن مشرکان بت را شفیع خحود می‌دانند: مولاء 
شفعاژنا ۲۱14 مرادشان شفاعت در دنیاست(۷) 

۲ خحداوند. پیامبرش را تسلیت و دلجویی می‌دهد که همه‌ی لجاجت‌ها بی‌پاسخ 
نخواهد ماند. و لوتری 4 

۳ مجرمان, همانند اسیران ذلیل بازداشت و نگه‌داشته می‌شوند. «اذ وقفوا » 

4 اعترافات کقار و مشرکان در قیامت» سودی ندارد. «قالوا بل... فذوقوا » 

۵ کفار, در قیامت بارها سوگند یاد می‌کنند. اه نا ماکنّا مشرکین - قالوا بل و 
رینا 4 

1-کیفرهای قیامت. به خاطر مداومت در کفر و انکار معاد در دنیاست. بو مانحن 

هبعوئین... فذوقوا العذاب با کنتم تکفرون 4 


۱. طه ۱۳۱. ۲ مژمنون ۱۰۰. ۳ انفال» ۲۶. 
۶ بقره ۱۷۹. ۵ نحل ۹۷. ای هی 


۷ تقسیرالمیژان. 


13 تسیر قزر ۲ زیر ۷ 
+۳۷ »فد حُسر لین وا بلقاء آنه حتَی اد جاَءتْهمْ لس اعةً بت 

قالوً یا حشزئنا علی ما فرّطنا فیها وُغ بخملون آوزازشخ 

ی ظُورم آلا شاء ما زژون 

قطعاً کسانی که دیدار خداوند (در قیامت) را تکذیب کردند زیانگار شدند. همین که 

ساعت موعود ناگهان به سراغشان آیده در حالی که بار سنگین گناهان خویش را 

بر پشتشان می‌کشند. گویند: دریغا از آن کوتاهی‌هایی که در دنیا کرده‌ايم. آگاه 

باشید که چه بد باری است آنچه به دوش می‌کشند. 

نکته‌ها: 
مراد از «لقاءالّه» ملاقات معنوی و شهود باطنی در قیامت است» چون در قیامت همه‌ی 
وابستگی‌های انسان به مال و مقام و بستگان قطع می‌شود و با روبرو شدن با پاداش و کیفر 
الما کشت مطقهی الم زا ذرک ی کند: 


نا 


حسرت» برای از دست دادن منافع است 9 ندامت برای پیش آمدن ضررها ِ 


به قیامت» «ساعت» می‌گوینده چون در ساعتی و لحظه‌ای برق‌آسا ایجاد می‌شود. (در 
آیه‌ی ۷۷ سوره‌ی نحل آمده است: «وما آمر السَاعة الا کلمح البصر آو هو آقرب » برپایی 
قیامت مانند چشم به هم زدن یا نزدیک‌تر از آن است). 


در حدیثی از پیامبر اکرم عٍَ آمده است: اهل آنش» جایگاه خود (آن جایگاهی که خداوند 


نا 


می‌گویند: «یاحسر تنا»( 


پیام‌ها: 
۱ کسی که قيیامت را نپذبرد. هستی خود را با دنیای فانی معامله کرده و این 


بر ار سارت است. #قد خس 4 


اس اظیتالان وتو : 
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۲ قیامت» ناگهانی فرا می‌رسد و کسی از زمان آن آگاه نیست. پس باید هميشه 
آماده بود. «جاءتهم الساعة بغتة 4 

روز قیامت. روز حسرت است. یا حسرتنا » 

اد اعم افو سرت تشانه‌ی ازادی اتسان: قرعم است رز یرام تراشسشت 
خوب عمل کند و نکرد. «یا حسرتنا » 

۵-قیامت روز حسرت و افسوس خحوردن است. اما حسرت‌ها در آن روز 
بی‌نتبجه است. «قالوا یا حسرتنا... و هم مجملون... 4 

1-گناهان در قیامت تجسّم یافته و بر انسان بار می‌شوند. «ملون آوزارهم 4 

۷ تکذیب یا فراموشی قیامت. سبب ارتکاب گناهانی است که در قیامت» وزر و 
وبال انسان می‌گردد. «کذبوا-آوزارهم» 


۶ ص 


۷۶ وما ألَحَناة ] 


۵ سم 


دنا لا تب وتو ولاز الاجرة خی لین 

و زندگی دنیا جز بازی و سرگرمی نیست و البته خانه‌ی آخرت. برای تقوا 

پیشگان بهتر است. آیا نمی‌اندیشید؟ 

نکته‌ها: 
8 اگر دنیا مزرعه‌ی آخرت قرار نگیرد» بازیچه می‌شود و مردم مانند کودکانی که سرگرم به 
اسباب بازی‌هایی چون: مال و مقام و... شده‌اند. مثل صحنه‌ی نمايش که یکی لباس شاه 
می‌پوشد» دیگری نقش نوکر را بازی می‌کند و سوّمی وزیر می‌شود» ولی ساعتی بعد که 
همه‌ی لباسها و نقش‌ها کنار می‌رود» می‌فهمند که همه‌ی عناوین, خیالی بیش نبود. 
اه خیر بودن آخرت به خاطر آن است که هم لذت‌هایش آميخته به رنج نیست و هم زودگذر و 
موهوم و خیالی نیست. 
8 با توجه به یات دیگر قرآن نباید این آیه را دعوت به رهبانیّت و ترک دنیا دانست. 


8 کلمه‌ی «لعب» به کاری گفته می‌شود که قصد صحیحی در آن نباشد و کلمه‌ی «هو» به 
کار کفتاه مر نود که انساین را از کارهای مهج عم اضای یار دار5(٩‏ 

ها شباهت دنیا به لهو و لعب از جهاتی است: 

الف: دنیا مثل بازی. مذتش کوتاه است. 

د: دنیاگرایی مثل بازی» انسان را از اهداف مهم باز می‌دارد. 


چ 


۱ دنیا محوری. فکری کودکانه و پوچ است. (لهو ولعب معمولاً کار کودکان 
است و سرگرم شدن به دنیا انسان را از آخرت باز می‌دارد) «فو ولعب 4 

۲_راه نجات از حسرت آخرت. فکر و تعقل است. یا حسرتنا... فلا تعقلون » 

۳ خردمند. فریب دنیا را نمی‌خورد. «و للذار الاخرة خبر... فلا تعقلون 4 

-بکار نگرفتن انديشه زمینه توجّه به دنیا وغفلت از آخرت است. :أفلاتعقلون 4 


پسام‌ها: 


۵_غفلت از آخرت سبب توبیخ است. فلا تعقلون 4 
1 تعقّل و تقو ملازم یکدیگرند. +یّقون آفلاتعقلون ‏ 
۳۳ قدٌ تلم اه لبَحرْنْتَ آلَذٍی تَفولون اه کب ون 
آلظالمین بایّات له یَجْحَدُونْ 
البته ما می‌دانیم که آنچه می‌گویند. تو را اندوهناک می‌کند. (ولی غم مخور 


و بدان که) آنان (در واقع) تو را تکذیب نمی‌کنند» بلکه (این) ستمگران آیات 


نحل زا انکان قم کنو 
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نکنه‌ها: 
در شأن نزول آیه آمده است که: دشمنان پیامبر عق آن حضرت را امین و صادق 


نا 


می‌دانستند» ولی می‌گفتند: اگر او را تصدیق کنیم. قبیله و موقعیّت ما تحقیر می‌شود. گاهی 
هم می‌گفتند: او صادق است؛ ولی خیال می‌کند به او وحی شده از این روی» اين گونه آیات 
الهی را تکذیب می‌کردند. 

امام صادق ام درباره‌ی «لا یکدّیونك» فرمود: «یعنی آنان نمی‌توانند گفتار و مذعای تو را 
ابطال کنند»(۱) 


۳ 


پیام‌ها: 

۱-رهبر نباید از تکذیب مخالفان محزون شود. به همین دلیل. خداوند پیامبرش 
را دلداری می‌دهد و حمایت می‌کند. «قد نعلم اه لیحزنك 4 

۲ خداوند به حالات درونی انسان آگاه است. «قد نعلم انّه لیحزنك 4 

۳ تکذیب پیامبن تکذیب خداست. همان‌گونه که بیعت با پیامبر بیعت با 
خداوند است. «لایکدّبوناه ولکن الظالین بایات اه بجحدون 4 

با توجّه به مشکلات و تکذیب و حسارت‌های بزرگتر به دیگران. مشکل خود 
زا شتا بدانیم. (لایکذبونك... بایات اه مجحدون 4 

۵ - مخالفان رسول خداء با مکتب طرفند. نه با شخص. لایکذبونك... بآیات ال 
جحدون # 

- تکذیب آیات الهی هم ظلم به خود است. هم ظلم به رسول اللّه هم ظلم به 
مکتب و هم ظلم به نسل‌های بعد. «ولکنْ الظالین بًیات اه جحدون 4 


اتسیو اف آ تین 


+۳ ولقَد کیت سل مَنْ قنلك فصیروا علی ما دنو ونوا خشن 
تاه نضزنا ولا مبدّل للمات آنته وق جَاءك من نبای 
نفزسیین 

و همانا پیش از تو نیز پیامبرانی تکذیب شدند» لیکن در برابر آنچه تکذیب 
شدند و آزار دیدند صبر کردند تا یاری ما به آنان رسید. (تو نیز چنین 
باش زیرا) برای کلمات (و سنت‌های) خداوند. تغییر دهنده‌ای نیست. قطعاً 


از اخنان اسان یرای تور امه اس ری تا فدارتم انای ا شتا هسیفن 
نکته‌ها: 


8 «کلمات» به معنای سبّت‌های الهی است: «ولقد سبقت کلمتنا لعبادنا الرسلین انهم طم 
التصورون وان جندنا هم الغالبون ) 1 

8 تاریخ» سرچشمه ومنبعی پذیرفته شده برای شناخت حوادث است. از صبر انبیای پیشین و 

نابودی اقوامی چون قوم هود وصالح ولوط و ... که تکذیب کردند» باید عبرت گرفت» سنّت و 


برنامه الهی» فرستادن رسولان وآزادی مردم در انتخاب است. کافران را به کیفر می‌رساند و 


رسولان ۳ در راه دعوت» امداد وگن 


| 


در آیات متعدّدی خداوند یاری و پیروزی رهبران و مومنان صابر را بر خود لازم دانسته 
است از جمله: 

* عکتب‌اللّه لاغلبن نا و رسی »(۲) 

# بوکان ۳ علینا نصر الوّمنین ؛ )۳ 

چا لننصر رسلنا »۶۱ 


س ریصن الم ناسر )(۵) 


اما ۱ ما۲۱ ۳ روم. 2۷. 
۶ غاف ۵۱. ۵ حح. 1۰. 


۳ انعام - آبه (4۳ 33 

پیام‌ها: 

۱ راه حقّ. هیچگاه هموار نبوده و تحقق آرمان انبیا همراه با تحمّل مشکلات 
بوده است. «فصیروا عی ما کذبوا» 

یکی از بهترین اهرم‌های مقاومت در برابر شداید. بیان امدادهای الهی است. 
«فصبروا... حتی آتاهم نصرنا ‏ 

۳-رهبران انتظار اطاعت همه را نداشته باشند. «کذبرا > 

4 شرط اصلی پیروزی» صبر است. «فصبروا... حتی آتاهم نصرنا » (خداوند به 
صابران. نوید پیروزی می‌دهد) 

۵ - دشمنان از هیچ تلاشی علیه حق. کوتاهی نمی‌کنند. خواه تکذیب باشد و 
خواه آزار. «کذبوا اوذوا » 

۲-صبر مستمر زمینه‌ساز نزول نصرت و رحمت الهی است. «فصبروا... حتی آناهم 
نصرنا 4 

۷ حق پیروز است. خآتاهم نصرنا > 

۸ -سنت‌های الهی تغییر ناپذیر است و خداوند خحلف وعده نمی‌کند. «لامبدل 
لکلات اللّه 4 

4 هر کس باید نمونه‌های مشابه خود را در تاریخ بشناسد. خداوند خطاب به 
پیامبر می‌فرماید: و لقد جاءك من نباً الرسلین 4 

۰ از زحمات و رنج‌های پیشینیان باید یاد و قدردانی کرد. و لقد جاءك من نب 
الرسلین » 


۳ »وان کان یر عَلیك اِغراضَهُة فان آستَطفت آن تنتفی نفقفی 


۳5 
2 


الزض آز ششمافی ایشتاء فتاییهر باه و نو شاه اه 
و اگر اعراض و بی‌اعتنایی آنان (کافران) بر تو سنگین است (و می‌خواهی 
به هر وسیله آنان را به راه آوری» ببین) اگر بتوانی سوراخی در زمین یا 
نردبانی در آسمان بجویی تا آیه‌ای (دیگر) برایشان بیاوری (پس بیاور 
ولی بدان که باز هم ایمان نخواهند آورد) و اگر خدا خواسته بود همه‌ی 
آنان را بر هدایت گرد می‌آورد (ولی سثّت الهی بر هدایت اجباری نیست) 
پس هرگز از جاهلان مباش. 
نکته‌ها: 
ه در شأن نزول آیه آمده است: کفار به رسول خدا 2 می‌گفتند: ما هرگز به تو ایمان 


نخواهیم آورده مگر آنکه زمین را شکافته برایمان چشمه‌ای جاری سازی: لن نمن لك 
حتی تفجر لنا من الارض ینبوعاً ۱۷» یا به آسمان روی: «آو ترق ف السماء ۲1۷ شاید آیه 
ره به نوع درخواست‌های نابجای آنان باشد که اگر زمین را یکاوی با نردبان به آسمان 
بگذاری و خود را به آب و آتش بزنی» سودی ندارد. در دعوت تو نقصی نیست. اینان 
لجوجند» پس برای ارشادشان این همه دلسوزی نکن. 

پیام‌ها: 

۱- پیامبر برای هدایت مردم. دلسوز و نسبت به اعراضشان غمگین بود. و ان 

کان کبر عليك اعراضهم 4 
۲ پیامبر باید روحیّات مخاطبان خود را بشناسد و بداند که گروهی از هر 


م8 3 
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معجزه‌ای که برایشان آورده شود. روی گردانند. «اعراضهم 4 

۳ پیامبراکرم 4 می‌خواست به هر طریق مردم هدایت شوند. اما اشکال در 
روحیّه‌ی لجوج کفار است که خداوند هشدار می‌دهد. +تبتفی نفقا ق الارض او 
سلیاً ق السیاء > 

۶ خداوند می‌تواند همه را هدایت کند؛ ولی حکمت او اقتضا می‌کند که انسان 
آزاد باشد. «و لو شاء اه جمعهم علی اهدی 4 

۵ -ارضای خواسته‌های بهانه جویان و بی‌صبری مبلْغان. جهل است. «فلا تکونن 
من امجاهلین 4 (ریشه‌ی بسیاری از توقعات نابجاء جهل است) 


۳۰ نما بَشتجیب آلزین شمفون وآلموتی بَبْعتَهُم آنا نم 
الیّه یزجعون 
تنها کسانی (دعوت تو را) می‌پذیرند که گوش شنوا دارند و (کافران که 
نمی‌گروند») مردگانی هستند که روز قیامت خداوند آنان را برمی‌انگیزد و 
نکنه‌ها: 


سوره‌ی روم می‌خوانیم: «فانك لاتسمع الوق و لاتسمع الصمٌ الدعاء اذا لوا مُدبرین 4 


نا 


پیام‌ها: 

اسان کناتضات رام اراد استه نا پتششت:: 4 

۲-شنیدن و پذیرفتن حقّ. نشانه‌ی حیات معنوی و زنده دلی است. 
(آری؛ کسیکه حیات معنوی ندارد و حق پذیر نیست. مرده است. چون 
حیات به معنای خوردن و خوابیدن حیوانات هم دارند.) توالوق... » 


۳ دل‌های حقجو به عهده‌ی تو و کفار به عهده‌ی من تا پس از رستاخیز به 
حسابشان برسیم. والوتی یبعنهم اللّه 4 
۳۷ وقالْواً لوا نز عَلَیْه یه من رَبّه قل ان نله قایز عَلَی آن یل 
ی نکن آخذرهم ابخلفون 

پروردگارش نازل نشده؟ بگو: بی تردید خداوند قادر است که نشانه و 

معجزه‌ای (که می‌خواهید) بیاورد. ولی بیشتر (اين بهانه‌جویان) نمی‌دانند. 
نکته‌ها: 
8 در شأن نزول آیه گفته‌اند: برخی از رسای قریشء دست به تبلیغات سوء و جوسازی زده و 
از روی بهانه جویی به پیامبر اسلام می‌گفتند: «تنها قرآن به عنوان معجزه کافی نیست بلکه 
باید معجزاتی چون: معجزات عیسی و موسی و صالح ... بیاورد»٩‏ 


البتّه پیامبری که یادآور معجزات انبیای پیشین است حتماً خودش هم می‌تواند نظیر آنها را 
بیاورد» وگرنه مردم را به یاد آن معحزات نمی‌اندازد تا تقاضای امثال آن را داشته باشند. به 


عالاوه. طبق روایات شیعه وستّی. پیامبر معحزات دیگری غیر از قرآن هم داشته است. 
8 هدف از آوردن معجزه» اعلام رابطه خاص میان خدا و رسول و نشانه‌ی قدرت بی‌انتهای 
الهی است. نه برآوردن تمایلات بی پایان مردم لجوج. البته گاهی برای اتمام حچت. 


معحزه‌ی درخواستی مردم ۳ می‌آورده‌اند. 
آع] به شهادت تاریخ. معحزات پیاپی. سبب هدایت لجوجان نشدهء بلکه موجب قهر 9 عقاب 


الهی گشته است. قرآن می‌فرماید: «اگر ما فرشتگان را بر مردم نازل کنیم. یا مردگان با آنان 
سخن بگویند. باز گروهی از لجوجان ایمان نمی‌آوردند».۳۱ 


۱. تفسیر مجمع‌البیان. ۲. انعام ۱۱۱. 
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پسام‌ها: 


٩ 


۱-به بهانه‌جویی‌های مخالفان پاسخ دهید. بقالوا... قل » 
۲ خداوند قادر است. ولی حکیم هم می‌باشد و قدرتش آنگاه جلوه می‌کند که 
کار و تقاضا حکیمانه باشد. ان الّه قادر... اکثرهم لا یعلمون 4 


۳ 


ز 


(۳۸» وا من داب فی آلازض ولا طابر بَطیرٌ بجَناخیه الم أفقالکم 
فوطنا فی آلکتاب من شیء ای رهم یرون 
و هیچ جنبنده‌ای در زمین و هیچ پرنده‌ای که با دو بال خود پرواز می‌کند. 
نیست مگر اينکه آنها هم أَمّت‌هایی چون شمایند. ما در اين کتاب (قرآن یا 
لوح محفوظ) هیچ چیز را فرو گذار نکردیم. سپس همه نزد پروردگارشان 
نکتهها: 


هدایت مردم استفاده می‌کند. و نی خلقکم و ما یبتٌ من داب آیات لقوم یوقنون ۲4 در 
روایات وتجارب انسانی هم نمونه‌های فراوانی درباره‌ی شعور و درک حیوانات به چشم 


نا 


می‌خورد و برای یافتن شباهت‌ها و آشنایی با زندگی حیوانات» باید اندیشه و دقت داشت(۲) 
جآمم آمثالکم > 


مراد از «کتاب» در آیه يا قرآن است یا «لوح محفوظ» که در واقع کتاب خلقت است. 


در آیات دیگر هم تبیراتی چون: «تبیاناً لل شیء ۳(۷» جلف کتاب مبین ٩۷‏ آمده که 
نشانه‌ی کامل بودن قرآن انتنت ٩‏ 


امام باقر ی فرمود: «نشانه‌ی کمال قرآن این است که ريشه و سرچشمه‌ی همه‌ی سخنان 
تایه 3 


سراف ۳ نحل ۸٩‏ 
۶ هود. 1. 


0۰ تفسیر نور (۲) حزء ۷ 
رسول الّه و ائمّه اچلٍ است» پس هر گاه حدیثی گفتیم سند قرآنی آن را از ما بخواهید». 
در حدیثی پیامبر اکرم 2 از قیل و قال و فساد مال و سوالات پی در پی» نهی می‌کند. از 
امام باقر ای سند قرآنی آن را پرسیدند. فرمود: «سند نهی از قیل و قال آیه‌ی «لا خبرّ فی 
کثیر من نجواهم الا من مر بصدقة آو معروف آو اصلاح بَینْ النّاس ۲ است. سند فساد 
مال, آیه‌ی بو لاتوتوا السفهاء آموالکم ای جعل له لکم قیاماً ۲۲1۷ و سند سوّال نابجا این 
آیه است:۳ جلاتسألوا عن آشیاء ان تبد لکم تسوّکم )(*) 


شعور حیوانات 
از آیات و روایات و تجارب برمی‌آید که شعور, ویژه‌ی انسان نیست. به نمونه‌هایی توجّه 


نا 


حضرت سلیمان همراه با سپاهیانش از منطقه‌ای عبور می‌کردند. مورچه‌ای به سایر 
مورچگان گفت: «فوری به خانه‌هایتان بروید» تا زیر پای ارتش سلیمان له نشوید»(*۲ 
شناخت دشمن,. جزو غریزه‌ی مورچه است. ولی این‌که نامش سلیمان و همراهانش ارتش 
آویند» این بالاتر از غریزه است. 

۲ هدهد از شرک مردم مطلع شده به سلیمان گزارش می‌دهد که مردم منطقه‌ی سباً 
خداپرست نیستند. آنگاه مموریّت ویژه‌ای می‌یابد. شناخت توحید و شرک و زشتی شرک و 
ضرورت گزارش به سلیمان پیامبر و مأموریّت ویژه‌ی پیام‌رسانی» مسأله‌ای بالاتر از غریزه 
ار ۲ 

۳ این‌که هدهد در جواب بازخواست حضرت سلیمان از علّت غایب بودنش, عذری موجه و 
دلیلی مقبول می‌آورد. نشانه شعوری بالاتر از غریزه است(۲ 

۴. اين‌که قرآن می‌گوبد: همه موجودات» تسبیح گوی خدایند ولی شما نمی‌فهمید." تسبیح 


ام تسا ان ۲ تساء ۵ ۳ تفسیر نورالثقلین. 


11 مائده. ۱ ۵ نمل. ۸ 1 نمل. "1 


۳ ۸ اسرای 6ع. 
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تکوینی نیست. زیرا آن را ما می‌فهمیم. پس قرآن تسبیح دیگری را می‌گوید. 

۵ در آیات قرآن» سجده برای خداء به همه موجودات نسبت داده شده است. «ولّه یسجد ما 
السموات و ما ف الارض... »۱1 

۶ پرندگان در مانور حضرت سلیمان شرکت داشتند. بوحشر لسلیان جنوده من ان و 
الانس والطیر ۲۳۲ 

۷ حرف زدن پرندگان با یکدیگر و افتخار سلیمان به اينکه خداونده زبان پرندگان را به او 
آموخته است. «علّمنا منطق الطبر »۱ 

۸ آی‌ی بواذا الوحوش حیرّت "*» محشور شدن برخی از حیوانات را در قیامت مطرح 
می‌کند. 

4 آی‌ی الط صافّات کل قد علم صلاته و تسبیحه 1 نشانه‌ی شعور و عبادت 
آگاهانه‌ی حیوانات است. 

۰ وجود وفا در برخی از حیوانات» از جمله سگ نسبت به صاحبخانه. 

۱ تعلیم سگ شکاری و سگ پلیس برای کشف قاچاق یا خرید جنس, نشانه‌ی آگاهی 
خاض آن حیوان است. 

اه ار سوام رای ی ای دی اه نی تارف او 
حیوان نسبت به ذبح و کشتن است. 


پیام‌ها: 

۱-نظم و زندگی اجتماعی. مخصوص انسان‌ها نیست. بلکه در زندگی حیوانات 
هم مشاهده می‌شود. «أمم آمثالکم » 

۲- انسان‌ها و حیوانات. همه نیاز به تدبیر الهی دارند. خداوند. طبق مصلحت به 


آنها شعور می‌دهد و همه دارای نظم و نظامی هستند. «أمم آمثالکم > 


۱٩ نمل‎ ۳ 0 .4٩ نحل‎ .۱ 


۶ تکویر ۵. ۵ نور» 1۱. 


ز3 تفسیر نور (۲) حزء ۷ 
۳ قرآن کریم» جامع‌ترین و کامل‌ترین کتاب آسمانی است. ما فرطنا فی الکتاب 
من ثیء 4 
4 آنچه سبب هدایت» تربیت ورشد انسان‌هاست؛ در فرآن آمده است. (قرآن دز 
اثبات حقانیّت پیامبراسلام و هدایت مردم هیچ گونه کاستی ندارد) ما فرطنا 
فی الکتاب 4 
۵ معاد و حشر. تنها مخصوص انسان‌ها نیست. «و مامن دابة... 2 ال رهم 
حشرون #4 
حرکت همه موجودات به سوی خداوند یک حرکت تکاملی و جلوه‌ای از 
ربوبیّت الهی است. ای رهم جشرون 4 
۳ وین بو بایاتنا غ کم فی آلطَلعات من بش نا 
و کسانی که آیات مارا تکذیب کردند» کر و لال‌هایی هستند در تاریکی‌ها. 
خداوند» هرکه را بخواهد (و مستحق باشد) گمراهش کند و هر که را 
بخواهد (و شایسته بداند) بر راه راست قرارش می‌دهد. 
نکته‌ها: 


داده است و کار خدا بر اساس حکمت است. مثلاً جهادٍ انسان در راه خداء زمین‌ی هدایت 
الهی نسبت به او است: و الذین جاهدوا فینا لهدیتهم شبلنا »۱7 همان گونه که ستم به 
انسان‌ها سبب گمراهی است: «یضل الّه الظالین »۲7 تکذیب آیات الهی نیز سبب اراده 
خداوند به گمراه کردن انسان می‌شود. «کنْبوا... یضلله > 


1 انعام - آبه <41۰ ۳ 

پیام‌ها: 

۱-کفر و عناد. تاریکی و ظلمتی است که سبب محروم شدن انسان از بهره‌گیری 
از ابزار شناخت می‌شود. «کنبوا... صمٌ و یکم فق الظلمات 4 

تک نس و کتمان حق» (کلحی ااق تشتلان حق» «کری» است. و الّذین کذبوا...صب 
و بکم 4 

۳ نتیجه‌ی تکذیب آیات الهی. اضلال و قهر الهی است. «کنبوا... یضلله > 

4 حرکت در راه مستقیم. گوش شنوا و زبان حقگو و روشنایی درون می خواهد. 
جعله علی صراط مستقم 4 

44۰ قل أَرَءیَتَکُْ ان أنَاکُخ عذاب أنه آو أَ کم لس اعَة آغنر آنه 

عون ان نتم صادقین 
بگو: اگر راست می‌گویید چه خواهید کرد آنگاه که عذاب خدا در دنیا بیاید 

نکته‌ها: 

ها انسان در حال رفاه و زندگی عادّی معمولا غافل است. ولی هنگام برخورد با سختی‌ها 

پرده‌ی غفلت کنار رفته و فطرت خداجویی و یکتاپرستی انسان ظاهر می‌شود. 


پیام‌ها: 

۱ تجربه نشان می‌دهد که در همه‌ی انسان‌ها (گرچه به ظاهر کفر ورزند.) فطرت 
خداجویی هست و به هنگام حوادث در انسان جلوه می‌کند و پیامبر اکرم ع 
مأمور است مردم را به این فطرت خفته توجَه دهد. هل آرایتکم... ‏ 

۲ هنگام حوادث وسختی‌هاء پرده‌ها کنار رفته وانسان فقط به خدا توجّه می‌کند 


و توجّه نکردن به معبودهای دیگ نشانه‌ی پوچی آنهاست. چآأغیر الّه تدعون 4 


۷ + بل تذغون قیکنیف ها تذغون یه پن شاء شون 
ما تشرکُون 
بلکه (در هنگامه‌های خطر) فقط او را می‌خوانید. پس اگر بخواهد آن رنجی 
شریک می‌پنداشتید (در روز قیامت) فراموش می‌کنید. 
نکته‌ها: 
[] برداشتن عذاب یا برای اتمام حچٌت است. با به خاطر تغییر حالات قوم. چنانکه در آیه ۹ 


سوره‌ی یونس می‌فرماید: لا آمنوا کشفنا عنهم عذاب الخزی » چون ایمان آوردنده عذاب 


کواری وه دلتنرا از انا -برداشتیوه 


پیام‌ها: 

۱ همه معبودهای خیالی به هنگام برخورد اسان با حوادث فراموش می‌شوند. 
بل ایّاه تدعون... و تنسون ما تشرکون 4 آنان نه تنها فراموش, بلکه انکار 
می‌شوند. جنانکه ور آبه‌ی دیگر می‌ خوانیم: واه ربُنا ماکتا مشرکن ۱ 

۲_-دعای خحالصانه. مستجات می‌شو د. بل ایّاه تدعون فیکشف 4 

۳ از غیر خداء سبب سرعت در استجابت دعاست. ( حرف «فاء» در کلمه‌ی 
فیکشف 4) 

۶ استجابت دعك در اراده و مشیت حکیمانه‌ی خداوند ا تیا «فیکشف... ان شاء > 


سوره ٩‏ انعام - آیه ۹3 1:5۵ 
4۷ ول آزستنا ال آمم من قبیك .هم بالبأساء و 
آلضَرء له یَتَضَوَعُون 
و همانا به سوی امّت‌های پیش از تو (نیز پیامبرانی) فرستادیم» (و چون 
سرپیچی کردند) آنان را به تنگدستی وبیماری گرفتار کردیم. باشد که 
تضوّع کنند. 
نکته‌ها: 
8 «بًساء» به معنای جنگ» فقر, قحطی» سیل, زلزله و امراض مُسری است و «ضرّاء» به 


معنای غم» غضه. آبروریزی» جهل و ورشکستگی. 
8 حضرت علی اب فرمود: اگر هنگام ناگواری‌ها مردم صادقانه به درگاه خدا ناله کنند» مورد 


لطف خدا قرار می‌گیرند. "" مولوی در ترسیم اين حقبقت می‌گوید: 
پیش حق یک ناله از روی نیاز به که عمری در سجود و در نماز 


زور را بگذار و زاری را بگیر رحم سوی زاری آید ای فقیر 


هه 


۱-بعفت انببا در میان مردم یکی از سنت‌های الهی در طول تاریخ بوده است. 
ثلقد آرسلنا الی أمَم من قبلك 4 


پسام‌ها: 


۲ تاریخ گذشتگان, عبرت آیندگان است. «بلك » 

۳ در تربیت و ارشاد. گاهی فشار وسخت‌گیری هم لازم است. «آخذناهم بالبأساء 
و الضیراء 4 

۶ مشکلات. راهی برای بیداری فطرت وتوجه به خداوند است. «یتضرعون 4 


۵-هر رفاهی لطف نیست و هر رنجی قهر نیست. «علّهم یتضرّعون 4 


91 تقتتتر نون (۲) جزء ۷ 
4۳ » ولد جَاعهم باشتا تَضَرّغواً وتکن فسث وه ورین له 
آلشَیَطان ما کَاوا یعون 
پس چرا هنگامی که ناگواری‌های ما به آنان رسید» توبه و زاری نکردند؟ 


کارهایی را که می‌کردند» برایشان زیبا جلوه داده است. 


پیام‌ها: 

۱ تضرّع به درگاه خداوند» سبب رشد و قرب به او و ترک آن نشانه‌ی سنگدلی و 
فریفتگی است. شلولا... تضرّعوا4 

2 افضان قط با ز انوا فرست دارهط اشضا که قطان فو آن‌هشن رم وی 
اغفال می‌کند. «زین هم الشیطان 4 

۳ برای افراد لجوج. نه تبلیغ مونُر است. نه تنبیه. قست قلویهم 4 

۶-ریشه‌ی غرور و ترک تضرّع. مفتون شدن به تزیینات شیطانی است. هلولا.. 
تضرعوا... زین هم الشیطان 4 


2 


64 فلا تشوآما ذُکرُواً به فتخنا عَلَیهم نوات کل شیء حَتی اد 
فرخوا بما ونوا حدْتَاهغ بِعْتهٌ فاذا هم نلشون 
پس چون اندرزهایی را که به آنان داده شده بود» فراموش کردند. درهای 
هرگونه نعمت را به رویشان گشودیم (و در رفاه و مادیات غرق شدند) تا 
آنگاه که به آنچه داده شدند دلخوش کردند. ناگهان آنان را (به عقوبت) 
گرفتیم پس یکباره محزون و نومید گردیدند. 
نکته‌ها: 
8 «مبلسون» از «ابلاس» به معنای حزن و آندوه همراه با تاو است. حالتی که مجرمان. 


سوره ٩‏ انعام - آیه 4 2:۷ 


هنگام پاسخ نیافتن در دادگاه پیدا می‌کنند(۱) 


نا 


در دو آیه‌ی قبل فرمود: ما افرادی را گرفتار می‌کنيم تا تضزع کنند. در اين آیه می‌فرماید: 
برخی در لحظه‌های گرفتاری هم خدا را فراموش می‌کنند. سوا ما دگروا... > 

ه در قرآن می‌خوانیم: و عسی آن توا شیاً وهو شرّ لکم ۲۱ چه بسا چیزی را دوست 
دارید. در حالی که برای شما شرّ است و حضرت علیء می‌فرماید: «اذا ریت سبحانه 


یتابع علیف: تقمهو. انت, تعصتیه فاعلر 6( اگر دیدی خداوند نعمت‌هایش را بر تو مدام 
می‌دهد. ولی تو گناه می‌کنی» پس به هوش باش» چه بسا این لطفها عاقبت خوشی ندارد. 
8 دنیا وبهره‌هایش هم می‌تواند برای انسان نعمت باشد» هم نقمت. در آیه مورد بحث. دنیا 


نقمت به حساب آمده است. اما ایمان وتقواء برکات آسمان وزمین را برای اهلش به دنبال 
دارده چنانکه در آیه‌ی ۹۶ سوره‌ی اعراف آمده است: «ولو أنْ هل القری آمنوا واتّقوا لفتحنا 
علیهم برکات من السیاء والارض » بنابراین غفلت» درهای خیر را بر روی انسان می‌بندد. 
پیامبر اکرم ءْد فرمودند: «اذا ریت اللّه یعطی علی العاصی فان ذلك استدراج منه»» اگر 
مشاهده کردی که دنیا به کام گنهکاران است خوشحال مباش» زیرا این استدراج الهی و به 
تدریج هلاکت کردن اوست*۴ و آنگاه حضرت این آیه را تلاوت فرمودند. 


امام باقراثا در تویل آیه فرمودند: چون مردم ولایت علی‌بن ابی‌طالب ای را ترک کردند و 
حال آنکه به آن امر شده بودند» «فلا نسوا...»» دولت آنان را در دنیا بسط دادیم «فتحنا 
علیهم...» تا حضرت قائم با قیام کنده «حتی... آخذناهم بغتة»(۹) 


پیام‌ها: 
۱ همیشه رفاه زندگی. علامت رحمت مسبت اه زمینه‌ی عقوبت است. 
وا -فتحنا 4 


۲ مهلت دادن به مجرمان و سرگرم شدن خلافکاران یکی از سنئت‌های ا 
0 


۱. تفسیر المیزان. ۲ بقره ۱۱ ۲. ان نهج‌البلاغه حکمت ۲۵. 


۳ قهر خداوند بعد از اتمام حجت است. «نسوا ما ذکروا...اخذناهم > 
۶ تنگناها و گشایش‌ها به دست خداست. «خذنا... فتحنا 4 

۵ مرگ و قهر الهی. ناگهانی می‌آید. پس باید هميشه آماده بود. چغتة > 
1-شادی عیّاشان, ناگهان به ناله‌ی مأیوسانه تبدیل خواهد شد. «فرحوا -مبلسون > 
4 » فقطع دایز لْقَوُم لذینَ ظَلَمُوا لحم للّه رت آلعالمین 
پس ریشه‌ی گروه ستمکاران بریده شد و سپاس» مخصوص خداوندی 
است که پروردگار جهانیان است. 

نکتهها: 
امام صادق اب فرمود: کسی که دوست داشته باشد ظالم باقی باشد. در واقع دوست دارد که 


نا 


ستوده است. قطع... و امدللّه ۱7۷ 


پیام‌ها: 

۱ ستم ماندنی نیست. «قطع 4 

۲-ظلم در نسل هم مژثر است. «دابر » 

۳ انقراض ونابودی ستمگران» حتمی است. (ظلم تمذن‌ها را ريشه‌کن می‌کند) 
(فقطع دایر » چنانکه در جای دیگر می‌فرماید: «فهل تری هم من باقية ۳۱ 

4-بی‌توجهی به هشدار انبیا طلم است. «نسوا ماذکروا... اذِین ظلموا 4 

۵ -گاهی رفاه فراوان» زمینه‌ی ظلم است. «فتحنا علیهم ابواب کل شی-... اذین ظلموا 4 

در تاریخ اقوامی بوده‌اند که هیچ اثری از آنان نیست. «فقطع دابر » 


۱. معانی‌الاخبار ص  .۲۵۲‏ ۲ حاقه ۸. 


۵ انعام - آیه 4 9۹ 


۷ نابود کردن ستمکار. کاری پسندیده است. «والمدلله 4 

۸-هنگام نابودی ستمگران باید خدا را شکر کرد. «فقطع ... واحمدلله » 

4 هلاکت ظالمان. عامل تربیت دیگران است. «رب العالین > 

4 » فل أرعِثم ان آَخذ آنته سمعکة و ارم و ختم علی 
فلوبکم من بده غیز اه أتَیکم به انز یف تصرف آلیّات 
مهم یضوفُون 
بگو: چه فکر می‌کنید. اگر خداوند. شنوایی و بینایی شما را بگیرد و بر 
ای ها هی شک ی خاش گام رامع که | خها دا تنم 
باز دهد بیین که ما چگونه آیات را به گونه‌های مختلف بیان می‌کنیم. اما 
آنان (به جای ایمان و تسلیم) روی بر می‌گردانند. 


نکته‌ها: 
از ابتدای سوره تا اینجا حدود ده‌بار خداوند با طرح سوّال, مخالفان را دعوت به تفکُر کرده 


نا 


است. زیرا تفکر در نعمت‌ها و تصوّر وفرض تغییر و تحوّل آنهاء زمینه‌ی خداشناسی است. 
اگر درختان سبز نشوند. جلو نشاء معلناه حطاماً ۱16) 

اگر آبها تلخ و شور شوند. :لو نشاء جعلناه أجاجاً ۲۷ 

اگر آبها به زمین فرو روند. جن آصبح ماءکم غوراً ۳1 

اگر شب يا روزه همیشگی باشد. جاٍن جعل الّه علیکم الیل سرمدا... ان جعل انّه علیکم النپار 
۳ 

و اگر چشم و گوش و عقل انسان از کار بیفتد. ان اخذ ان سعکم و ابصارکم و... »۲۹1 

8 امام باقر باب فرمود: اگر خداوند هدایت شما را بگیرده کیست که دوباره شما را هدایت کند؟ 


رنه اف ۳ 7 
۵ انعام .٩‏ 


. واقعه 1۵ 
۱ 


دت تفسیر نور (۲) جزء ۷ 
و سپس این آیه را تلاوت فرمود۱ 


پیام‌ها: 
۱-یکی از روشهای تبلیغی و تربیتی قرآن. سال از وجدان‌هاست. «آرأیم ان اخذ 
اله... من اله > 
۲-برای خحداوند. پس گرفتن نعمت‌هایی که داده آسان است. پس بهوش باشیم. 
خأَخذ اله سعکم... > 
۳هم آفرینش از آن خداوند است. هم کارآیی لحظه به لحظه‌ی آن نعمت 
پروردگار است. خاَخذ اه سعکم 4 
4 گوش وچشم و عقل ابزار شناخت انسان و از مهم‌ترین نعمت‌های الهی 
ات سعکم و ابصارکم... قلوبکم 4 
۵-معبودهای خیالی, نه توان آفریدن و نه توان برگرداندن نعمت‌های از دست 
رفته را دارند من اله غیر الّه یأتیکم 4(آری. کسی لایق پرستش است که هم 
بتواند نعمتی را بدهد و هم بتواند بازستاند) 
اقا ات هلت رابغ سای باه کت در آشستن بح 
۷-برای انسان‌های لجوج. هرنوع بیانی بی‌اثر است. «نصرّف الآیات تم هم‌یصدفون 4 
۷ » قل أرءیتكُم بن أتَاکم عذاب آنه بَعْتَة و جَهْرة هل یه الا 
نم الظایفون 
بگو: چه خواهید کرد اگر عذاب خداوند. به طور پنهان و ناگهانی یا آشکارا 


به سراغ شما آید. آیا جز گروه ستمگران هلاک خواهند شد؟ 


1 انعام - آیه 4۷ ۶۱ 
نکته‌ها: 


شاید مراد از «بغتة» به هنگام خواب در شب و مراد از «جهرة» به هنگام کار در روز باشد. 


نا 


مثل آیه‌ی «أتاها آمرنا لیلاً ُونهاراً ۱۱6* شاید مراد از «بغتة»» عذاب‌های بی‌مقدّمه باشد و 
مقصوداز «جهرة»» عذاب‌هایی که آثارش از روز اوّل آشکار شود» مثل ابرهای خطرناک که بر 
سر قوم عاد فرود آمد. چنانکه در جای دیگر می‌خوانیم: «قالوا هذا عارض مطرنا بل هو ما 
استعجلتم به رح فها عذاب ۳ 9 

سوّال: این آیه می‌گوید: تنها ظالمان از عذاب الهی هلاک می‌شوند» در آیه‌ای دیگر «و 
نقوا فتنة لاتصیین این ظلموا منکم خاصَة 6 " فراگیری فتنه و شعله‌های عذاب نسبت به 


نا 


همه بیان شده و هشدار داده شده است» چگونه مفهوم این دو آیه قابل جمع است؟ 


پیام‌ها: 

۱- پیامبر برای بیداری وجدان‌ها. مامور به سوال وپرسش از انان است. «قل 
آرایتکم 4 

۲ از سرکشی خود و مهلت الهی مغرور نشوید. شاید عذاب خدا ناگهانی 
فرارسد. غتة # 

۳_وقتی عذاب خدا آید. هلاکت قطعی است. نه خودشان و نه دیگران قدرت 
دفاع ندارند. «عذاب الّه - لك 4 

6 کیفرهای الهی به خاطر ظلم مردم و عادلانه است. چملك... الظالون 4 

۵ اعراض از دعوت انبیاء ظلم است. هم یصدفون - الظالون 4 


1 پونس. 2 تفسیر روح‌المعانی. 
ات ٩۳6‏ تس اظیتالببان, ۲ انفال» ۲۵ 


29 تقتتی تور( بعی ۳ 
4۸ » وما نْزسل آلفزسلین الا ُبشرین وشنذرین فمن آمن و 
أضلح فلا خوف غیهخ ولا هم یخزنون 
و ما پیامبران را جز به عنوان بشارت دهنده و بیم دهنده نمی فرستیم» پس 
کسانی که ایمان آورند و (کار خود را) اصلاح کنند. پس بیمی بر آنان 
نیست و اندوهگین نمی‌شوند. 


۳ 


» وأَلذین کدْبُوا یتنا بمسْهُم لاب بما او یفسْفُون 
و کسانی که آیات ما را تکذیب کردند» عذاب الهی به خاطر فسق و 
کناهشان: دامنکین آخان می‌شود. 

نکته‌ها: 

8 سوّال: با این‌که در آیات متعددی نسبت به اولیای الهی آمده است که ترسی بر آنان نیست؛ 
لا خوف علمهم 4 پس چرا از ویژگی‌های اولیای الهی» بیم از خدا مطرح شده است. تا 
نحخاف من رینا... 1 

پاسخ: اوّلا گاهی بیمار از عمل جراحی و مداوا می‌ترسد. ولی پزشک به او اطمینان می‌دهد 
که جای نگرانی و ترس نیست. جای نگرانی نبودن. منافاتی با دلهره‌ی خود بیمار ندارد. 


پیام‌ها: 

۱ محدوده‌ی کار انبیا را تنها خدا تعیین می‌کند. و مانرسل..ال" مبشرین... 4 

۲ مسئولیّت انبیاء بشارت و هشدار است. نه اجبار مردم. لا مبشرین و منذرین > 

۳ شیوه‌ی کی کار انبیا؛ یکسان بوده است. همبترین و منذرین ‏ 

6-ارشاد و تربیت. بر دو پایه‌ی بیم و امید و کیفر و پاداش استوار است. «مبترین 
و منذرین 4 


۵ -ایمان و عمل صالح. حدای از هم نیستند و عمل منهای ایمان کارساز نیست. 


۵ انعام - آیه ۵۰ 4 ۳ 


چآمن و اصلح 4 

1-کارهای مومن. همیشه باید در جهت اصلاح باشد. «آمن و آصلح 4 

۷ صالح بودن کافی نیست. مصلح بودن لازم است. «أصلح 4 

۸-ایمان وعمل انسان را از بیماری‌های روحی چون ترس و اندوه بیمه می‌کند. 
چآمن و اصلح فلاخوف علیهم ولاهم مجزنون 4(بهداشت روان, در سایه‌ی ایمان و 
عمل صالح اشیت) 

4 دستاورد جامعه‌ی نبوی» نظامی متعادل و آرام و با امیّت است. جفُن آمن و 
اصلح فلاخوف.. 4 

۰-مداومت بر فسق. زمینه‌ساز عذاب الهی است. ب«یْهم العذاب با کانوا یفسقون 4 


+.ه ب فل لآ آفول لکغ عنیی خُرَاَئن آنته و1 آغلم نیب وا آفول لک 

ای ملک ان تب ال ما وحی الیل هل بشتوی لأْغمَی و 

آنبتصیز آفلا کون 

(ای پیامبر! به مردم) بگو: من ادّعا نمی‌کنم که گنجینه‌های خداوند نزد من 

است و من غیب هم نمی‌دانم و ادعا نمی‌کنم که من فرشته‌ام. من جز آنچه 

را به من وحی می‌شود پیروی نمی‌کنم. بگو: آیا نابینا و بینا برابرند؟ 

آیا نمی‌اندیشید؟ 

نکته‌ها: 
گویا مردم بی ایمان خیال می‌کردند کسی می‌تواند پیامبر باشد که خزائن الهی در اختیارش 
باشد. یا انتظار داشتند تمام کارهای خود را از مسیر غیب حل کند» پیامبر اکرم 2 در اين 
آیه ممور می‌شود با صراحت جلوی توقعات نابجا و پندارهای غلط آنان را بگیرد و 
محدوده‌ی وظاثف خود را بیان کند و بگوید: معجزات من نیز در چهارچوب وحی الهی است؛ 
نه تمایلات شما و بدانید که هر کجا به من وحی شد معجزه ارائه خواهم داد نه هر کجا و 


نا 


1۹۶ شیر وی( ۳ حزء ۷ 
هرچه شما هوس کنید. 


غیب به پیامبر عطا شده است. خداوند بارها درباره‌ی تاریخ حضرت یوسف و مریم و نوح 


و... به پیامبر اسلام عبر فرموده است: «ذلك من انباء الغیب نوحیه اليك 4 این قصه‌ها؛ 
اطلاعات غیبی است که به تو می‌دهیم. در آخر سوره‌ی جنْ هم فرموده است: خداوند علم 
غیب دارد و آن را جز به اولیای خویش عطا نمی‌کند. پس علم غیب مخصوص خداست و 
آقا برخورد همه‌ی انبیا با مردم یکسان بوده است. همین سخنان را حضرت نوح هم به مردم 


پیام‌ها: 

۱ صداقت انبیاء تا آنجاست که اگر فاقد قدرتی باشند. به مردم اعلام می‌کنند. 
قل لا آقول 4 

۲-از پیامبران توقعات بیجا نداشته باشید. «لا آقول لکم عندی خزائن الّه > 

۳- زندگی, اهداف و شیوه‌ی کار رهبر باید صریح و روشن برای مردم بیان شود. 
«قل لا آقول... ‏ 

۶ نگذارید مردم. شمارا بیش از آنچه هستید بپندارند. (شخصیّت‌ها اگر القاب 
کاذب را از خود نفی کنند. جلوی غلوها و انحرافات گرفته می‌شود). لا آقول 
لکم عندی خزائن اله... 4 

۵-انبیا با پول و تهدید و تطمیع کار نمی‌کردند. تا دیگران از روی ترس و طمعء 
دور آنان جمع نشوند و خیال نکنند که اگر با پیامبر باشند از علم غیب یا 
خزانه‌ی الهی مشکلاتشان حل خواهد شد. «قل لا آقول... > 


۱. هود. ۳۱. 


سوره ٩‏ انعام - آیه ۷ 4 ۵ 

1 پیامبر برای زندگی شخصی يا اداره‌ی حکومت. همچون دیگران از مسیر 
عادّی اقدام می‌کند و از علم غیب و خزانه‌ی الهی استفاده شخصی نمی‌کند. 
گرجه برای اثبات نبوّت لازم است استفاده کند. «لا اعلم الغیب 4 

۷ گرچه پیامبر خزائن الهی و علم غیب ندارد. ولی چون به او «وحی» می‌شود 
باید از او پیروی کرد. «بوحی ال » 

کار شام یساس هیال اسلقه اس نمی انیایش تانق سای نا 
محیط زدگی. بلکه تنها براساس پیروی از وحی است. «ان اتبع الا مایوحی ای 4 

4 رفتار و گفتار پیامبران برای ما حجّت است. چون بر مبنای وحی است. چان 
اثبع الا ما یوحی الی 4 

۰-پیروی از انبیا؛ بصیرت واعراض از آنان نابینایی است. «ل هل پستوی الاعمی 
و البصير # 

۱ فکر صحیح انسان را به پیروی از انبیا وامی‌دارد و بهانه‌ها و توقعات را کنار 
می‌گذارد. «آفلا تتفکُرون 4 

6 » وأنذٍن به ین یاون آن یروآ ی ربَهغ لش هم من 

ذونه ول ولا شفیع له یِتفُون 
و به وسیله‌ی آن (قرآن) کسانی را که از محشور شدن نزد پروردگارشان 


نکته‌ها: 


در قرآن بارها خداوند به پیامبر عم فرموده است که هشدار تو تنها در دل خداترسان اثر 


نا 


1۹1 تفسیر نور (۲) حزء ۷ 
می‌کنده مثل: اما تذذر من اثبع الذٌکر و خی الرمن ۱۷ و «نا تنذر این بخشون رتم 
بالغیب )۲۲ 

پیام‌ها: 
۱ آمادگی افراده شرط تأثیر گذاری هدایت انبیاست. «لّذین یخافون » 
۲ عقیده به معاد. کلید تقواست. «یخافون ان بجشروا... لعلْهم یتقون 4 


6 4 ولا ند لین یذعُون رَبهُم بالغداة وآلعشبی یُرِیدُون وج 
فتَطرَدَهُخ فتکون من آلظّالمین 

و کسانی را که بامداد و شامگاه پروردگارشان را می‌خوانند» در حالی که 

رضای او را می‌طلبند. از خود مران. چیزی از حساب آنان بر عهده‌ی تو 

نیست و از حساب تو نیز چیزی بر عهده‌ی آنان نیست که طردشان کنی و 

در نتیجه از ستمگران شوی. 

نکته‌ها: 
در شأن نزول این آیه آمده است: جمعی از کقار پولداره چون دیدند فقیرانی مانند: عمار و 
بلال و را و ور باس راکفا شاد کروند که رن رات آیتان رانطرد کید 
آنان گرد او جمع آیند. به نقل «تفسیر المنار» خلیفه‌ی دوّم گفت: به عنوان آزمایش» طرح را 
بپذیریم» آیه‌ی فوق نازل شد. مشابه این مطلب در سوره‌ی کهف آیه‌ی ۲۸ نیز آمده است. 
ه در تفسیر رطبی آمده است: پیامبر خدا 3 پس از نزول این آیه» از مجلس فقرا بر 
نمی‌خاست تا آنکه اوّل فقیران برخیزند. 
8 منظور از خواندن خدا در صبح و شب ممکن است نمازهای روزانه باشد(؟ 


نا 


ی ۲. فاط ۱۸. یه الم ان 


سوزه:٩‏ انعام - آیه <4۵۲ ۷ 

پیام‌ها: 

۱ حفظ نیروهای مخلص و فقیر و مجاهد. مهم‌تر از جذب سرمایه‌داران کافر 
است. لا تطرد > 

آمه ف) وله را نو سفن نمی کتل,! برای علات: زان کفرم تباید بته مسامانان 
موجود اهانت کرد. لا تطرد 4 

۳-اسلامی مکتب مبارزه با تبعیض, نژاد پرستی, امتیاز طلبی و باج خواهی است. 
(با توجّه به شأن نزول) 

۶ اغلب طرفداران انبی؛ پابرهنگان بوده‌اند. (با توجّه به شأن نزول) 

۵ - بهانه گیران. اگر از رهبر و مکتب نتوانند عیب بگیرند. از پیروان و وضع 
اقتصادی آنان عیب‌جویی می‌کنند. (با توخجه به شأن نزول) 

1-هیچ امتیازی با «ایمان» برابری نمی‌کند. «یریدون وجهه » 

۷میزان, حال فعلی اشخاص است. اگر مومنان فقیر» حلاف قبلی داشته باشند» 
حسابشان با خداست. ما عليك من حسامهم من ثیء 4 

۸-حساب همه با خداست. حتی رسول اکرم نیز مسئول انتخاب وعمل دیگران 
نیست. ما عليك من حسابهم من شیء »و خود نیز حساب و کتاب دارد. #وما من 
حسايك علیهم من شیء 4 

» طرد پابرهنگان و محرومان مخلص. ظلم است. «فتکون من الظالین‎ ٩ 

»کلف بَخضهم بیعض یو هو ء من نا علیهم من 

و این گونه بعضی از مردم را به وسیله‌ی بعضی دیگر آزمایش کردیم. تا 


متّت نهاده است؟ آیا خداوند به حال شاکران داناتر نیست؟ 


نکته‌ها: 

بارها قرآن,بلند پروازی و پر توّمی سرمایه‌دران کافر را مطرح و محکوم کرده است. آنان 
توقع داشتند وحی و قرآن بر آنان نازل شود از جمله: «أْلق کر علیه من بیننا ۲74 آیا در 
میان ما وحی بر او نازل شد؟! «ولا نرّل هذا القرآن علی رجل من القریتین عظی ۲۲ چرا 
وحی بر مرد بزرگی از آن دو قریه نازل نشد؟! 

موّمن واقعی» شاکر نعمت ایمان است. شخصی نزد امام کاظم یذ از فقر خود شکایت کرد. 
حضرت فرمود: غنی‌ترین افراد به نظر تو کیست؟ گفت: هارون الرشید. پرسید: آیا حاضری 


نا 


نا 


ایمان خود را بدهی و ثروت او را بگیری؟ گفت: نه. فرمود: پس تو غنی‌تری» چون چیزی 


داری که حاضر به مبادله با ثروت او نیستی:!۳ 


پیام‌ها: 

۱- تفاوت‌های اجتماعی» گاهی وسیله‌ی آزمایش و شکوفا شدن خحصلت‌ها و 
رشد آنهاست. اغنیء با فقرا آزمایش می‌شوند. تا بعضهم ببعض 4 

۲-برخی اغنیا فقرا را تحقیر می‌کنند و خود را ارزشمند می‌پندارند. أهولاء... من 

۳ فقرای با ایمان, برگزیدگان خدایند. جر الّه علیهم > 

4 پاسخ توهین‌های کافران با نوازش و مهر الهی به مومنان داده می‌شود. 
بآهلاء... آعلم بالشاکرین > 

۵ منت الهی بر فقیران. نتیجه‌ی شکر آنان است. جمَنّ الل... بالّاکرین 4 

۲- خداوند طبق حکمتش عمل می‌کند. نه توقع مردم. «ألیس اللّه بأعلم بالشّاکرین 4 

۷ انبیاء نمونه‌ی بارز شاکران هستند. بالشاکرین 4(فقرایی هم که هدایت انبیا را 


پذیرفته‌انده شاکر نعمت هدایت هستند.) «علم بالشاکرین 4 


ا قفر ۲۵2 ۲ زخرف» ۳۲ ۳ قشم اظیب انا 


ی انعام - آیه 4۵۵ ۹ 


ی 


۵4 » ولا جَاعك لین بژینون یاف ام لیکز کب ریز 


0 


و هرگاه کسانی که به آیات ما ایمان دارند نزد تو آیند. پس بگو: سلام بر 
شما! پروردگارتان بر خودش رحمت را مقرّر کرده است که هر کس از 
شما از روی نادانی کار بدی انجام دهد و پس از آن توبه کند و خود را 


ین گونه آیات را (برای مردم) به روشنی بیان می‌کنيم. (تا حق 
شا و راه و رسم گناهکاران روشن شود. 
نکته‌ها: 


8 در شأن نزول آیه آمده است» جمعی گنهکار. خدمت پیامبر آمده و گفتند: ما خلاف‌های 


زیادی کرده‌ايم. حضرت ساکت شد. این آیه نازل شد. 

8 در این سوره. خداوند دوبار جمله‌ی: «کتب عی نفسه الرَمة #گفته است» یکی برای دلگرم 
کردن موّمنان در همین دنیا (همین آیه)؛ یکی هم در آیه‌ی ۱۲ که برای معاد است. «کتب 
علی نفسه الرَمة لیجمعتکم 4 

ها جهالت. قبلا بیان شد که در حدیثی امام صادق فرمود: مراد از «جهالة» جهل به زشتی 
باطن گناه است که شامل همه گناهکاران می‌شود. 


پیام‌ها: 
۱ ایمان زاثر پیامبر خداء از شرایط دریافت لطف الهی است. «و اذا جاءك الّذین 
یژمنون بأیاتنا فقل... » 


۷۰ تفسیر نور (۲) حزء ۷ 

۲ زیارت پيامبر راه دریافت لطف خداست. «جاءك... فقل سلام علیکم کتب 4 

۳ رابطه‌ی رهبر و مردم؛ بر پایه‌ی انس و محبّت است. «ذا جاءك... فقل سلام 
علیکم » 

۶*-بهترین عبارت تحیّت. «سلام علیکم» است. «فقل سلام علیکم 4 

۵ تحقیر شدن ممنان را جبران کنید. (در آیه‌ی ۵۳ متکبّران با لحن تحقیرآمیزی 
می‌گفتند: «أهولاء...» ولی در آیه‌ی ۵۶ خداوند آن تحقیر را جبران می‌کند و به 
پیامبرش دستور سلام کردن به مومنان را صادر می‌کند.) «فقل سلام علیکم 4 

1- «سلام»؛ شعار اسلام ات درک نیز به کوچک. سلام می‌کند. بفقل سلام 

۷ مربّی ومبلغ باید با برخوردی محبّت‌امیز با مردم به انان شخصیّت دهد. 
(سلام علیکم > 

۸-اگر گناه از روی لجاجت و استکبار نباشد. توبه قابل پذیرش است. «من عمل 
منکم سوء جهالة 4 

4 خداوند. رحمت را بر خویش واجب کرده؛ ولی شرط دریافت آن, 
عذرخواهی و توبه است. «کتب ... م تاب » 

۰ توبه, تنها یک لفظ نیست. تصمیم و اصلاح هم می‌خواهد. «تاب و آصلح 4 

۱ توبه‌ی ممن حتماً پذیرفته می‌شود. «عمل منکم ‏ 

۲-عفو الهی همراه با رحمت است. «غفور رحیم » (گناهکار نباید مأیوس شود) 

۳-روشنگری نسبت به سیمای مجرمان و راه عطاکاران و اهل خرطته از اهذاف 
مکتب است. «تستبین سبیل الجرمین 4 


مه ك و ۶و ۶ و مر ماه هه 2 رق ‏ که ۶ 2 
7 قل نی نهیت آَنْ أَعْمّد آلذین تدغون من ذون اه قل لا آتبغ 
۶ هر مرگ وه ۰ 4 ۶ گر رسع مه 2 0 وه هه ض 
اهواءکمْ قد ضللت اذا وما انا من المنهتدین 


سوره ٩‏ انعام - آیه 4۵۷ ۷۱ 
بگو: من از پرستش آنها که به جای خدا می‌خوانید نهی شده‌ام. بگو: من از 
هوسهای شما پیروی نمی‌کنم. که در این صورت گمراه شده و از 


هدایت یافتگان نخواهم بود. 


پیام‌ها: 
۱-در پاسخ به تمایلات نابجای مشرکان مبنی بر پذیرش بت‌ها و روش آنان, باید 
با صراحت جواب نفی داد. میت لا آَّبع. للت 4( آری؛ شرک» در هیچ قالبی 
مجاز نیست) 
۲ برخورد و موضع‌گیری‌های پیامبر عْ از وحی سرچشمه می‌گیرد. «قل. قل 4 
۳-برائت از شرک؛ جزو اسلام استتتد عبت ان آمید الب تدغرن مه فرن له 
۶-ریشه‌ی شرک. هواپرستی است. چا آبع آهوائکم 4 
۵ -مبلْغ, نباید در پی ارضای هوسهای مردم باشد. «ا تب آهوائکم 4 
۲-هواپرستی زمینه‌ی هدایت را در انسان از بین می‌برد. انبم آهوانکم... ما آنا من 
الهتدین 4 
۷ » قل نی غلّی بِیَنةٍ من رَبّی وَکدبْةْ به ما عندی ما شتفجلون 
به ان نْخکم ال له یفص آنحق وَهو یز آلفاصلین 
بگو: همانا من از طرف پروردگارم بر دلیل آشکاری هستم» ولی شما آن را 
دروغ پنداشتید. آنچه را شما (از عذاب الهی) با شتاب می‌طلبید به دست من 
نیست فرمان جز به دست خدا نیست که حقّ را بیان می‌کند و او بهترین 
(داور و) چدا کننده‌ی حقّ از باطل است. 
نکتهها: 


«بیّنة» ازکلمه‌ی «بینونة» (جدایی)» به دلیلی گفته می‌شود که به طور کامل و روشن, حق و 


نا 


می‌فهمیدند و اگر لجاجت نمی‌کردند از جان و دل می‌پذیرفتند. به همین خاطر پیامبران 
خود را دارای «بیّنه» معرّفی می‌کردند. 
یر ایا که هه و ای این مط رات ایس از یر ها هگا رشان 


نا 


علینا حجارةٌ من السماء »۱1 «استعجال» و عذاب خواهی در اقوام دیگر هم بوده و به حضرت 
هود و صالح و نوح هم می‌گفتند: اگر راست می‌گویی عذاب موعود را سریعا بای ما بیاور. 
جقاتنا با تعدنا ۲۷۷ 


هه 


۱-دعوت انبیا بر اساس «بینه» است. نه خیال و تقلید کورکورانه «علی بيِنة 4 


پسام‌ها: 


۲-اعطای بیّنه به پیامبر. پرتویی از ربوبیّت خداوند است. بيِنة من ربی » 

۳ انبیا باید بیّنه‌ی الهی داشته باشند. نه آنکه طبق تقاضای روزمره‌ی مردم کار 
کنند. ينة من ربی 4(قرآن, بیّنه و دلیل روشن وگواه حقانیّت پیامبر #ٌاست) 

۶ پیامبر اسلام به قرآنی که بیّنه‌ی اوست. احاطه‌ی کامل دارند. («علی بیتة» به 
معنای استعلا و احاطه بر مفاهیم قرآن است) 

۵ کافران بیّنه‌ی پیامبر را تکذیب می‌کنند. ولی انتظار دارند او از هواهای 
نفسانی آنان پیروی کند. «ا ایب اهوائکم -کذیتم به > 

٩‏ پیامبن تنها فرستاده‌ای همراه با منطق و بیّنه است و نظام هستی به دست 
خداست. (با تقاضای نزول سریع قهر الهی از پیامبر قلع و قمع خود یا 
نابودی هستی را نخواهید). «ما تستعجلون به » 

۷ آیه هم تهدید کافران است. هم دلداری پیامبر. «و هو خیرالفاصلین 4 


سوره ٩‏ انعام - آیه 4۵٩۲‏ ۷۳ 
۰۸ قل لآ عندی ما تشتَخجلون به لقضی آلفز بیْنی وخ و 

بگو: اگر آنچه که درباره‌ی آن شتاب می‌کنید نزد من بود (و به درخواست 

شما عذاب نازل می‌کردم.) قطعاً کار میان من و شما پایان گرفته بود. ولی 


پیام‌ها: 
۱ عجله‌ی مردم. حکمت خدا را تغییر نمی‌دهد. شستعجلون... واه اعلم 4 
۲-کیفرها به دست خداوند است؛ امّا اگر او به درخواست کفار در عذاب خود 
عجله کند. هیچ‌کس باقی نمی‌ماند. جلقضی الامر » چنانکه در آیه‌ی ۱۱ سوره‌ی 
یونس آمده است: جولو یُعجل اللّه للّاس الشَر آستعجاهم بالشیر لقضی الهم آجلهم 4 
۳ خدا طبق حکمت وسئت خود به ظالمان مهلت می‌دهد. «قل لو ان عندی 
ماتستعجلون به لقضی... واثه‌اعلم بالظالین 4 
6 تأخیر در قهر و عذاب الهی سبب نشود که کافران خیال کنند کفرشان از یاد 
رفته است. «والّه اعلم بالظالین 4 
٩‏ 4 وعنده مفاتح ألْغْیْب لآ بَعلفها هو وَبعلمْ ما فی لب الب 
و ما تَشفط من وَرقة یلها و1 حَبّة فی لمات آلأزض و 
لا رطب ولا بابسا فی کتاب مُبین 
و گنجینه‌های غیب. تنها نزد خداست و جز او کسی آن را نمی‌داند و آنچه 
زاین شک و رتست شش داش وهی در کی ان در کت نش تن آنگا ای 


۷۶ تفسیر نور (۲) حزء ۷ 
نکته‌ها: 

«مفاخ» یا جمع «مفتح» به معنای گنجینه و خزانه است. یا جمع «مفتاح» به معنای کلید 
انستم ون نای او متانشت تر آزیزی ۲۹۹ 


نا 


ها کلمه‌ی تر و خشک. کنایه از همه‌ی چیزهایی است که مقابل همند» مثل مرگ و حیات» 
آحصیناه فی امام مبین ۲7 نیز بیان شده است. 


نا 


شاید مراد از سقوط برگ‌هاء حرکات نزولی و مراد از دانه‌های در حال رشد زیر زمین» 


پیام‌ها: 

۱-دلیل آنکه عذاب عجولانه‌ای که کفار تقاضا می‌کنند فرا نمی‌رسد علم خداوند 
به اسرار هستی است. ما تستعجلون... و عنده مفاج الغیب 4 

۲_احکام الهی بر اساس آگاهی او بر غیب و شهود است. ان احکم الا لّه -و عنده 
مفاخ الغیب » 

۳ دامنه‌ی علم غیب. گسترده‌تر از علوم عادّی است. (زیرا قرآن درباره آن تعبیر 
انحصاری دارد.) لا یعلمها الا هو > 

۶-بر خلاف کسانی که می‌گویند خداوند تنها به کلیّات علم دارد. خداوند به همه 
چیز دانا و از همه‌ی جزییّات هستی آگاه است. پس باید مواظب اعمال خود 
باشیم. لا تسقط من ورقة... 4 

۵ - جز خداوند. هیچکس از پیش خود علم غیب ندارد. و عنده مفام الغیب 
لایعلمها الا هو > 


در جهان. مرکزیُتی برای اطلاعات وجود دارد. نی کتاب مبین > 


۱. تفسیر المیزان. ۵ ۳ تفسیر فی ظلال القرآن. 


۵ انعام - آیه »۰۹ ۶:۷۵ 
۷ نظام هستی» طبق برنامه‌ی پیش بینی شده‌ای طراحی شده است. «کتاب مبین > 


4 وُو آلّذی یناکم بالیل وبَفلمٌ ما جَرَحم بالنهار قَم 
واو کسی است که (روح) شمارا در شب (به هنگام خواب) می‌گیرد و آنچه 
را در روز انجام می‌دهید می‌داند. سپس شما را از خواب برمی‌انگیزد تا 
مت معیّن (عمر شما) سپری شود. عاقبت بازگشت شما به سوی اوست 


پس شمارا به آنچه انجام می‌دهید خبر می‌دهد. 


نکته‌ها: 


8 «جرَحتم» از «جارحة» به معنای عضو است» عضوی که با آن کار و کسب می‌شود و سپس 
به خودٍ کار و عمل گفته شده است. 

8 با اینکه خداوند به هنگام خواب روح انسان را می‌گیرد» ولی می‌فرماید: ما شما را می‌گیریم» 
پس معلوم می‌شود روح انسان تمام حقیقت آوست. 


پیام‌ها: 

۱ خواب یک مرگ موقتی است و هربیداری نوعی رستاخیز. یتوفاکم. یبعنکم » 

۲ قانون طبیعی آن است که شب برای خواب و روز برای کار باشد. هتوثاکم 
بالیل, جرحتم بالنهار > 

۳ زندگی ما؛ تاریخ و برنامه و مذت معیّن دارد. داجل شستی 4 

6 خود را برای پاسخگویی قیامت آماده کنیم. الیه مرجعکم 4 

۵ خداوند با این‌که کار بد ما را می‌داند ولی باز هم به ما مهلت داده و روح گرفته 
را به بدن برمی‌گرداند. #یعلم ما جرحتم بالنهار ‏ یبعنکم 4 


-قیامت. روز روشن شدن حقیقت اعمال است. #ینبتکم با کنتم تعملون 4 


۷ » ومُو لا فوق عباده ویْزسلْ عَلَیِکُةٌ حفظة ختی لذا جَاء 
حدم لَْوث توفثه زسنا وهخ لیف زطون 
وتنها اوست که قهر واقتدارش مافوق بندگان است و نگهبانانی بر شما 
رها | که توون مک کی شتا مرا رش فترستایگای فا 
زفرفتگان )شام ای واباز کیره در کانشر نهیم کتاهی کی 
نکته‌ها: 
گرفتن روح در شب وبرگرداندن آن در روز یکی از نمونه‌های قاهربودن خدا برانسان است. 
8 مسأله‌ی قبض روح در قرآن هم به خداوند نسبت داده شده «اللّه یتوفی الانفس 4 هم به 
ملک القوت :و هم یه فرشکان این اخعلاف یی شاید بهتقاطر آن پاش که جات اقد 


عادی را فرشتگان می‌گیرند و جان افراد برجسته را ملک الموت که فرشته برتری است و 
و شاید به این دلیل باشد که ابتدا فرشتگان» روح مردم را می‌گیرند و سپس تحویل 
شلک مرش دهتیو آنگاه الیو نی رمخهای هه مرو 
تحویل می‌دهد و به همین دلیل گرفتن روح مردم هم کار فرشتگان و هم کار ملک الموت و 
هم کار خداوند به شمار می‌رود. آری» خداوند مسبب است و فرشتگان مباشر و فعل گاهی به 
مسبب و گاهی به مباشر نسبت داده می‌شود. 

8 ممکن است مراد از فرشتگان محافظه آنانی باشند که مراقب و نگهدار انسان از 
حوادئنی(۱) وله معقبات من بین یدیه و من خلفه محفظونه من امرالّه ۲۱۷ و ممکن انتتش 
مراد از حفظه» فرشتگانی باشند که مأمور ثبت و ضبط اعمال انسانند. برسلنا لدم 


و انعام - آیه 4٩۲‏ 2:۷۷ 


نا 


ایمان به مراقبت فرشگان از اسان عامل شکر از خداسته همارن گوند که ایمان به ثیت 
اقا تسه فان ها یا رات 


پیام‌ها: 

۱ خداوند. قدرت و سلطه‌ی کامل دارد و اگر ما را آزاد گذاشته» به حاطر مهلتی 
است که از روی لطف اوست. و هو القاهر... > 

۲ قاطا نب کال فان امد که کسیی زا نات مومت رت وه تناس 
فوق عباده 4 

۳ذر ذسگاه آفریتش: انواع مراقبت‌ها وجود دارد. «حفظة » 

۶ فرستادن فرشتگان محافظ دائمی است. <«یرسل > 

۵-هر دسته از فرشتگان, مأموریّت خاصّی دارند. «حفظة - توفته » 

1-برای قبض روح یک نفر چند فرشته حاضر می‌شوند. «ذا جاء احدکم الوت 
توفته رسلنا > 

۷ فرشتگان در انجام مأموریّت. سهل‌انگاری ندارند و معصومند. «لایفر‌طون 4 
چنانکه در آیه دیگر آمده است: لا یْعصون اللّه ما آمرهم ۲۱16 


۳1 ۶ 


»شم ردورلی له ماه لخق آ9 له نْحکم و هو شرع آلحاسبین 
سپس مردم به سوی خداوند, مولای حقّشان بازگردانده می‌شوند, آگاه باشید که 
دادرسی و داوری تنها از آن خداوند است و او سریع‌ترین حسابرسان است. 
نکته‌ها: 
در روایات آمده است که خداوند. حساب بندگانش را به اندازه‌ی دوشیدن شیر یک گوسفند 
و در زمانی بسیار کوتاه انجام می‌دهد.۳۱ 


نا 


۷۸ تفسیر نور (۲) حزء ۷ 
از امام علی انا سوّال شد: «کیف یحاسبٍ اللّه الخلق علی کثرتهم؟ فقال: کا برزقهم علی 
کثرتهم. فقیل: کیف اسهم و لایرونه؟ فقال: کیا یرزقهم و لایرونه»1) چگونه خداوند با 
وجود مخلوق‌های زیاد به حساب آنان رسیدگی می‌کند؟ حضرت فرمودند: همان گونه که 
آنان را روزی می‌دهد. سوّال شد: چگونه حسابرسی می‌کند در حالی که او را نمی‌بینند؟ 


فرمودند: همان گونه که روزی‌شان می‌دهد» ولی او ۳ نمی بینند. 


نا 


۳ 


سژال: با این همه آیات وروایات بر حسابرسی سریع الهی. پس طولانی بودن روز قیامت 
برای چیست؟ 

پاسخ: بلندی روز قیامت» نوعی عقوبت است. نه به خاطر فشار کار و ناتوانی از محاسبه‌ی 
سریع. " (بشر که مخلوق الهی است. در دنیای امروز به وسیله‌ی کامپیوت, در کمتر از یک 
دقيقه بزرگ‌ترین محاسبات را انجام داده و مثلا انبارها و کالاهای آن و امور مالی مربوط به 


آن را بررسی و محاسبه می‌کند). 


پیام‌ها: 

۱ بازگشت همه به سوی خداست و او یگانه قاضی قیامت است. رذوا ای الّه... 
له احکم 4 

۲-مولای حقیقی کسی است که آفریدن نظارت کردن, خواب و بیداری» مرگ و 
بعئت. داوری و حسابرسی به دست او باشد. ای الّه مولاهم احق » 

۲ ها رال سای باطاتتز با شاز وف لا تیش تفا وین است اه 
مولاهم احقّ 4 و ولایت انبیا و اولیاء پرتوی از ولایت الهی است. 

۶ سرعت حسابرسی خداوند. از هر نوع و هر وسیله‌ی حسابرسی سریعتر 


است. ۶و هو آسرع احاسبین 4 


۱ نهج‌البلاغه کلام ۳۰۰ ۰ ۲. تفسیر اطیب‌البیان. 


:1 انعام - آیه ثِِ4۹ ۷۹ 
:۳ بقل من بُنجَیکُم من لمات بر بر تذغونه تَضَوْعا وف 
بگو: چه کسی شمارا از تاریکی‌های خشکی و دریا (به هنگام درماندگی) 
نجات می‌دهد؟ وقتی که او را آشکارا و پنهان می‌خوانید (و می‌گویید:) اگر 
خداوند از این ظلمت ما را رهایی دهد. از شکرگزاران خواهیم بود. 


ز 


+۲4 بقل لته یُنجَیکُم منها ومن کل کزب نم آَنتغ تشرکون 
بگو: خداوند شما را از اين ظلمت‌ها و از هر ناگواری دیگر نجات می‌دهد. 
باز شما (به جای سپاس)» شرک می‌ورزید. 
نکته‌ها: 
8 کلمه‌ی «تَضرْع» به معنای دعای آشکار و کلمه‌ی «حْفیة» به معنای دعای پنهان است. 


ق پیامبر اکرم و فرمودند: بهترین دعاء دعای با صدای آهسته و خفیه است و از جمعی که با 


صدای بلند دعا می‌خواندند. انتقاد کرد و فرمود: خداوند شنوا و نزدیک است۲) 


8 در آیه‌ی ۱۲ سوره‌ی یونس نیز آمده است: انسان هنگام خطر به یاد خدا می‌افتد و او را 
می‌خوانده ما لب" کشفنا عنه ضرّه مر کآن لم یدغْناالی ضرّ مَمّه # همین که مشکلش حل 
شد. سرش را پایین انداخته و می‌رود» گویا ما را اصلاً صدا نزده است. 

شداید برای انسان» چهار حالت به وجود می‌آورد: احساس نیاز» تضزع» اخلاص و التزام به 
شکرگزاری. آری, شداید و سختی‌ها و قطع شدن اسباب مادّی, روح خداجویی را شکوفا 
می‌کند و انسان در مشکلات» دست خدا را می‌بیند. 


نا 


ببام‌ها: 
6 
۱ یکی از شیوه‌های تبلیغ و موعظه سژال از وجدان مردم است. «من ینْجٌیکم » 
۲ یاداوری و توخه‌دادن انسان به حلوص. از بهترین روشهای خحداشناسی 
انتتیت: ند وه عا وسفینا ‏ 
۳ انسان در سختی‌ها و شداید. دست از کفر و شرک برداشته و موخد می‌شود. 
تدعونه تضرّعاً و خفية 4 
4 انسان مشرک به تعهّدات خود در برابر خدا بی‌وفاست. «م نتم تشرکون 
۵ از بدترین انواع ناسپاسی انسان» شرک است. «لتکونن من الشاکرین... ‏ انتم 
قل الّه ینجیکم منها و من کل کرب م انتم تشر 
۵ بقل هو لایر علی آن یبِحتْ علَیکُْ عذابا من کم آق من تخت 
جک آو یَلبسَکم شیعاً ویْزیق بعضکم باس بَخض آنظن 
۹( ۳ رف لیات 1 لَهمْ فَْه 
یا شمارا به صورت گروه‌های گوناگون با هم درگیر کند. و طعم تلخ چنگ 
و خونریزی را توسط یکدیگر به شما بچشاند. بنگر که چگونه آیات را 
گونه‌گون بازگو می‌کنیم. باشد که بفهمند. 
7 4 وَکَذبٍ به قَوَمُك وهو آلخق قل لت عَلیْکمٌ بو کیل 


و قوم تو این قرآن را تکذیب کردند. با آنکه سخن حقی است. بگو: من وکیل 


و عهده‌دار ایمان آوردن شما نیستم. 


1 انعام - آیه 417 1۸۱ 
نکته‌ها: 

«لَیّس» به معنای آمیختن» و «شیع» جمع «شیعه» به معنای گروه است. 

در آن و مراد از «یلبسکم شیّعا» تفرقه در دین و بدگویی و کشتن یکدیگر است شاید آن 
حضرت در مقام بیان بعضی از نمونه‌ها بوده‌اند نه تمام مصادیق, زیرا مثلا عذاب فوق شامل 
فشار طاغوت‌ها که حاکم بر مردمند و عذاب تحت شامل قهری بدنبال نافرمانی مردم از 


رهبر حق که از مردم و در مردم و هم سطح آنان است نیز می‌شود. 

تعابیر گوناگونی در قرآن خطاب به پیامبر اکرم مب اين مضمون را بیان می‌کند که پیامبر 
مسئول ابلاغ دین خداست. نه اجبار مردم به ایمان آوردن. از جمله: ما جعلناك علیهم 
حفیظا ۲14» «لست علیهم مصیطر ۲۱۷ «ما آنت علهم بجتّار ۸*14 ما علی الرّسول الا 
البلاغ ۴۱4" «آفانت تکره لاس ۳ جااکراه ی‌الدین ۳۷4 جان آنت الا نذیر 4 و «قل 
لستٌَ علیکم بوکیل . 


نا 


پیام‌ها: 

۱- یکی از وظایف پیامب یاداوری قدرت بی‌مانند خداوند است. «قل هو القادر » 

۲-شرک. زمینه‌ساز دریافت انواع عذاب‌هاست. «ٌم انتم تشرکون قل هو القادر... » 

۳ خداوند. هم نجات‌بخش است. هم عذابگ آنکه آگاهانه سراغ غیر خدا 
می‌رود باید منتظر عذاب باشد. «قل هوالقادر علی آن یبعث ... > 

۶ تفرقه و تشتت. از عذاب‌های الهی و در کنار عذاب آسمانی و زمینی مطرح 


۶ ق. 1۵. ۵ مائده .٩‏ 1 یونس. ۹. 


۷ بقره ۲۵۱. ۸ فاطر» ۲۳. 


۷ تتی نون ۲۲۳ جزء‎ 1٩۲ 
-گاهی مردم به وسیله‌ی مردم و با دست یکدیگر عذاب و تنبیه می‌شوند.‎ ۵ 
4 یذیق بعضکم بأس بعض‎ 
"-مبلغان دینی باید از روشهای گوناگونی برای ارشاد مردم بهره‌گیرند. «نظر کیف‎ 
> نصرّف الایات‎ 
اگر مفهومی را در قالب‌های متنوع ارائه دادیم به تأثیرات بیشتری امیدوار‎ ۷ 
4 باشیم. «نصرّف الایات لعلهم یفقهون‎ 
» ۸-چون راه شما حق است. از تکذیب مردم نگران نباشید. بو هو احق‎ 
4 تو مسئول وظیفه هستی. ضامن نتیجه نیستی. «لست علیکم بوکیل‎ ٩ 
کل نبا مقر وسَوف تَغلفون‎ ۷۶ 
برای هر خبری (که خداوند یا پیامبرش به شما می‌دهد) وقتی مقزّر است‎ 
(که در آن واقع می‌شود) و به زودی خواهید دانست.‎ 


نکته‌ها: 
8 در آیه‌ی قبل گفته شد: خداوند قدرت دارد از هرسو برشما عذاب نازل کنده این آیه 


می‌فرماید: اگر عذابی بر کفار لجوج نازل نشد عجله نکنید. زیرا برای تحقق هر خبری 


زمانی معیّن است. 


پیام‌ها: 
تحقّق همه‌ی خبرها و برنامه‌های الهی» قطعی و بر اساس حکمت و 

زمان‌بندی معیّن است. (هیچ حادثه‌ای بدون برنامه و هدف وتصادفی نیست) 
۲ گرچه مجبور به ایمان‌آوردن نیستید. ولی فکر عاقبت و فرجام کار خودتان 


باشید. بو سوف تعلمون » 


سوره: ٩‏ انعام - آبه 47۸ 1۳ 
۳ زود قضاوت نکنید و مهلت دادن‌های الهی را نشانه‌ی غفلت خدا از خودتان 


نپندارید. «سوف تعلمون 4 


۸ ولذا رت ین یخُوضون فی آیانا فأغرض عَئْهْخ حتی 

یِخُوضوافی خدیثِ غیره وا ُنسیِنُد یط ان قلا َفغد 
بِعد ری مع الوم آلظالمین 
و هرگاه کسانی را دیدی که در آیات ما(به قصد تخطنه.) کندوکاو 
می‌کنند. از آنان روی بگردان تا (مسیر سخن را عوض کرده) وارد مطلب 
دیگری شوند واگر شیطان تو را به فراموشی انداخت. پس از توجّه. (دیگر) 
با این قوم ستمگر منشین. 
نکته‌ها: 


«خوض» به معنای کندوکاو وگفتگو به قصد تمسخر و تحقیر است. نه برای فهم و درک 
۱2( 


۰ 1 مه 


«بعد الذکری» ممکن است به معنای تذکر دادن دیگری, یا به معنای متذکُر شدن خود 
انسان باشد. 


نا 


8 سوال: پیمبران الهی معصوم هستند. پس چگونه در آیه سخن از نفوذ شیطان در پیامبر 
مطرح شده است؟ شتا الشیطان 4 

پاسخ: تأثیر شیطان در به فراموشی کشاندن» مسأله‌ای فرضی است. مثل آیه‌ی جلن آشرکت 
لیحبطٌ عملك »۲۷ یا آیه ولو تقوّل علینا بعض الاقاویل 4" یعنی اگر مشرک شویی یا اگر 
به ما نسبتی ناروا بدهی, نه اينکه چنین شده است. 


۱. تفسیر مجمع‌البیان. 1 ۳ حاقه. 14. 


می‌گوییم: «به در می‌گوييم که دیوار بشنود». 
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و یستهزاً ها فلا تقعدوا معهم حتی بخوضوا نی حدیث غیره... 4 اگر شنیدید که به آیات الهی 
کفر می‌ورزند یا مسخره می‌کنند با آنان منشینید تا سخن را عوض کنند. 

در روایات متعّدی از پیامبر َو ائمه معصومین نب از همنشینی با اهل گناهه یا شرکت 
در جلسه‌ای که گناه می‌شود و انسان قدرت جلوگیری از آن را ندارد نهی شده است» حتّی اگر 


نان از بستگان انسان باشند. حضرت علی:3 به فرزندش وصیت کرد: خداوند بر گوش 
۱( 


واجب کرده که راضی به شنیدن گناه و غیبت نشود. 
رسول خدا عَ با استناد به این آیه فرمودند: کسی که ایمان به خدا و روز قیامت دارد در 
مجلسی که در آن امامی سبّ می‌شود و یا از مسلمانی عیب‌جویی می‌گردد نمی‌نشیند.* 

8 حضرت علی ام «مجالسة الاشرار تورث سوء الظنّ بالاخیار» همنشینی با بدان» سبب 


سوء ظنّ به نیکان می‌شود.!۲ 


نا 


پیام‌ها: 

۱-غیرت و تعصب دینی خود نسبت به مقدسات را به دشمنان نشان دهید. «ذا 
رأیت الّذین یخوضون فی آیاتنا فأعرض عهم 4 

۲-اعراض از بدی‌ها ومبارزه‌ی منفی با زشتکاران» یکی از شیوه‌های نهی از منکر 
است. «فأعرض عنم 4 

۳ توجّه و گوش دادن به سخنان باطل (و دیدن و خواندن کتب و برنامه‌های 
گمراه کننده) نکوهیده است.(* «یخوضون ف آیاتنا فأعرض عهم 4 
لش ی شراریی که بای آ کم وی پم دادن توس هل قن بان 


۶ شاید بتوان برای تحریم کتب و برنامه‌های ضاله به اين آیه استناد کرد. 


سوره ٩‏ انعام - آیه ۶ #6 


1۱۵ 


4_به جای هضم شدن در جامعه يا گروه و مجلس ناپسند. وضع آن را تغییر 
دهید. «حتی بخوضوا نی حدیث غیره » 

1-مجالست با ظالمان نارواست. پس پرهیز کنیم. فلا تقعد 4 

۷ شرط تکلیف توجه و آگاهی است. «مّا ينسيتك الشّیطان 4 (فراموشی» عذر 

۸-سخن گفتن به ناس درباره‌ی آیات قرآن؛ (از طریق استهزاه تفسیر به رأی؛ 
بدعت و تحریف) ظلم است. «الظالین 4 


»+ وما علی لین یَتفونْ منْ جسابهم من شیء وین ذِکزی 
کی هی شا فا تفه کرو تاه کته شتکا وان باز ارس عم اقف ره 
ولی باید آنان را پند دهند تا شاید پرهیزکار شوند. 
نکنه‌ها: 


| 


آیه‌ی تحریم که در باره همنشینی با یاوه گویان و مسخره کنندگان نازل شد. عذه‌ای گفتند: 

پس به مسجدالحرام هم نباید برویم و طواف نیز نکنیم, چون دامنه‌ی استهزاشان تا آنجا 
هم فده شاه اش امن آیة تارل ات که هبات مستلمامام با تقو کر متا فوان خذگر 
می‌دهند جداست آنها مسجدالحرام را ترک نکنند(۱) 

3 


تقوا و نفوذ ناپذیرنده وگرنه بسیاری برای نجات غریق می‌روند و خود غرق می‌شوند. 

شد غلامی که آب جو آرد آب جو آمد غلام ببرد 

پیام‌ها: 

۱ رعایت اهم و مهم در مسائل, از اصول عقلی و اسلامی است. شنیدن موقتی 
یاوه‌ها به قصد پاسخگویی يا نجات منحرفان. جایز است. «و ما علی الّذین 
یتقون من حسایهم من شیء 4 

۲ تقوا وسیله‌ی حفاظت و بیمه‌ی انسان در مقابل گناه است. (مثل لباس ضد 
حریق برای مأموران آتش نشانی) و ما عی الّذین یتفون 4 

۳-از همنشینی با یاوه‌سرایان پرهیز کنیم وسخنانشان را استماع نکنيم ولی اگر به 
ناچار چیزی به گوش ما. رسید مانعی ندارد. «ما علی الذین یون... من شیء > 

6 علاوه بر تقوای خود. باید به فکر متّقی کردن دیگران نیز باشیم. و لکن ذکری 
لعلهم ییّقون 4 


م. ص ل 


تمد | 


۷۰ »وذر لین أَتحْدُواًديتَهخ تعبا لوا وغرّتهم آنْحتا لحباة لد نا 
و دک به آن ثبْسَل تفش بما کَسَبِث لیس لها من ون له ول و 
شفیع ون تغیل کل عذل اد ت شا وَلتنك آلذین َنسلواً 
بما کسَیُواأ له ش شراب من میم وغذاب ليم بما کاوأ یرون 


و کسانی را که دین خود را به بازی و سرگرمی گرفتند و زندگی دنیا مغرورشان 
کرده است. رها کن و به وسیله‌ی قرآن پندشان ده تا مبادا به کیفر آنچه کسب 


۳ 


۹ س ان 


کرده‌اند به هلاکت افتند» در حالی که جز خدا هیچ یاور و شفیعی ندارند» و اگر 
(انسان در آن روز) هرگونه عوضی (برای کیفر) بپردازد از او پذیرفته نمی‌شود. 
آنان کسانی هستند که به سزای آنچه کسب کرده‌اند به هلاکت افتادند برای آنان 


شوزه: ٩‏ انعام - آیه 4۷۰ 1۷ 
نکته‌ها: 


نا 


مراد از رها کردن منحرفان در جمله‌ی «ذر اّذین اتّخذوا دیهم... 4» اظهار تنفر و قطع 
رابطه کردن با آنان است که گاهی هم به نبرد با آنها می‌انجامد» نه اين‌که تنها به معنای 
ترک جهاد با آنان باشد. 


کلمه‌ی اصتل) به معنای محروم شدن از خوبی و به هالاکت رسیدن است. 
به بازی گرفتن دین» هر زمانی به شکلی خود را نشان می‌دهد گاهی با اظهار عقائد 
خرافی» گاهی با قابل اجرا ندانستن احکام. گاهی با توجیه گناهان و گاهی با بدعت وتفسیر 


پیام‌ها: 

۱ غیرت دینی. سبب طرد افراد بی‌دین و بایکوت کردن مخالفان مکتب در 
جامعه است. «ذر الذین ... 4 چنانکه در آیات دیگری نیز می‌خوانیم: «فاعرض 
عنهم »۰۱1 «ذرهم یا کلوا ویتمتّعوا »۲۱ و چا تحزن علیهم )۳۱ 

۲ دلبستگی و فریفته شدن به دنیاء زمینه‌ی به بازی گرفتن دیین است. «لذین 
اخذوا دیهم لعبا... غرتهم اياة الدّنیا > 

۲ تذگر و موعظه. می‌تواند سبب نجات از قهر و عذاب الهی گردد. «و ذکٌر به » 

6-در تذکر و هشدار باید از قرآن بهره‌گرفت. و ذکُر به 4 

۵ به دنیا مغرور نشویم که در قيامت جز خداوند چیزی به کمک ما نمی‌آید. 
لیس ها من دون الّه وی و لا شفیع > 

ااضاما نکش ها اشتان ود اقوو شملگرد ازشت, ها بش شا کسو ان 
عذاب ال با کانوا یکفرون 4 


۱ سجده ۳۰ ۲ حجر» 9 ۳ نحل ۱۳۷ 


غقابتا بَغْد از هتات خائنی | : 0 
حَیِران له آضحان یذغونه ای آنهدی آتنا قُل ِْ هُذی 
نم هو نی وأمزنا نشیم یزپ آنعائمین 
بگو: آیا غیر خداونده چیزی را بخوانیم که سود و زیانی برای ما ندارد و پس از 
آنکه خداوند هدایتمان کرد. به عقب باز گشته (و کافر) شویم؟ همچون کسی که 
شیاطین او را در زمین از راه به در برده‌اند و سرگردان مانده است در حالی که 
برای او یارانی (دلسوز) است که او را به هدایت دعوت کرده (و می‌گویند:) نزد ما 
بیا (و حقّ را بپذیر ولی او گوشش بدهکار نیست). بگو هدایتی که از سوی خدا 


باشد هدایت واقعی است و ما مأموریم که برای خدای جهانیان تسلیم باشیم. 


۳ 


۷۷ ون َقیفوا الصّلاة وَأَتفُوه ومو آنذی یه نخشوون 
و (به ما امر شده که) نماز برپا دارید و از خداوند پروا کنید» و اوست آنکه 
همگان نزدش محشور می‌شوید. 
نکته‌ها: 


در آیه‌ی ۷۲ از میان همه‌ی وظایف به «نماز» و از میان همه‌ی عقائد به «معاد» اشاره 


نا 


در یکتاپرستی» آرامش وتمرکز است ولی در شرک وچندتاپرستی گیجی وتحیر. #آرباب 
متفرقون خیر آم اللّه الواحد القهّار 4" آیا چند ارباب گوناگون بهتر است يا یک خدای قار؟ 
خداوند هم دی است: «قل هو اللّه احد # 9 هم زود راضی می‌شود «یا سریج الضا». ولی 
غیر خدا هم زیادند و هم هر کدام توقعات گوناگونی دارند و زود راضی نمی‌شوند. 


۱ 


سوزه:٩‏ انعام - آبه 4۷۳۲ ۸۹ 
پیام‌ها: 
۱-با سال وجدان‌ها را تحریک کنید. «قل آندعوا من دون ال » 
۲ شرک. غیر منطقی است. چون انگیزه‌ی پرستش, کسب سود يا دفع ضرر 
است و بت‌ها قادر به هیچ نفع وضرر رساندن نیستند. «اینفعنا و لایضرّنا » 
۳ از غریزه‌ی منفعت‌خواهی مردم. در راه تبلیغ و تربیت آنان استفاده کنیم. 
جلاینفعنا و لایضرنا # 
4 شرک. نوعی عقب‌گرد و ارتجاع اعتقادی است. +نرد علی آعقابنا » 
۵ -شرک. مایه‌ی سرگردانی و تحیّر است. «حیران » 
1-در برابر انحرافات باید موضع‌گیری صریح و مکرّر داشت. «قل آندعوا... قل لنْ 
هدی الله ... » 
۷ تسلیم خدا شدن. مایه‌ی رشد خودماست. «لتسلم لرب العالین > 
ا تما شاه نم | خارسان ‏ افا اتش و وا 
٩-ایمان‏ به معاد و رستاخیز» عامل پیدایش تقوا در انسان است. «راّقوه و هو اآذی 
الیه تحشرون 4 
۷۳ وهُو آلذی خْلَقْ آلسْموات وَاْزض بالحق وَیَومٌ بِفُول کُن 
قیکون وه لح ون نك یم ی فی آلطور غاب نیب 
و آلشهادة وَهُوَ آلْحکیم آلْحْبِیز 
و او کسی است که آسمان‌ها و زمین را به حقّ آفرید و روزی که بگوید: 
موجود شوء بی درنگ موجود می‌شود. سخن او حقّ است. (و روز قیامت) 
روزی که در «صور» دمیده می‌شود. حکومت تنها از اوست. دانای غیب و 


شهود است و اوست حکیم و آگاه. 


نکته‌ها: 
در قرآن دو نوع دمیدن در صور آمده است: یکی ویرانگر و دیگری برانگیزنده‌ی مردم 
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دمیدن در دو صور مطرح است: «و تفخ فی الصّور فصَعق من فی السموات و من فی الارض 
الا من شاءاله ۸ نفخ فیه أخری فاذا هم قیام ینظرون 4 

اگر در آیات قبل سخن از تسلیم بودن در برابر خدا و اقامه‌ی نماز بوده اینجا علّت آن ذکر 
شده که آفرینش به دست اوست او آگاه و حکیم است و از هر چیزی با خبر است. 

8 امام صادق باب درباره‌ی «عال الغیب و الشهادة» فرمودند: غیب آن است که هنوز نیامده و 


نا 


شهادت آنچه که بوده است می‌باشد(۱) 


پیام‌ها: 

۱ آفرینش. حکیمانه و هدفدار است. الق »البتّه به این نکته در آیات متعددی 
اشاره شده است, از بحمله: ط ماخلقتا التیاءو الارض و مابیها باطلا »1 

۲-برای اراده‌ی خداوند. هیچ مانعی نیست. +«کن فیکون » 

۳ غیب و شهود. نهان و آشکار برای حداوند یکسان است. «عالم الغیب و 
الشهادة > 

۶-مبنای حکومت الهی بر حکمت و علم است. له اللك ... و هو احکم اخبیر » 

۵ در قیامت. جلوه و نمود قدرت الهی بر همه آشکار می‌شود. چجون آنجا 
اسباب و وسائل کارساز نیست. له اللك » 


سوره: ٩‏ انعام - آیه ۰۷ 2٩۱‏ 
۷ »ود قال بْرَاهیم له آر ۳۹ آضناماً له ای را و 
و (یاد کن) آن هنگام که ابراهیم به پدرش آزر گفت: آیا بتان را خدایان 
می‌گیری؟ بی شک تو و قومت را در گمراهی آشکار می‌بینم. 
نکنه‌ها: 
کلمه‌ی «آب» بطور طبیعی به معنای پدر است ولی به معنای جد مادری» عمو و مرّی هم 


گفته می‌شود. چنانکه فرزندان یعقوب به پدران و عموی پدر خود حضرت اسماعیل نیز اب 
گفتند: «نعبد امك و اله آبائك ابراهبم و اسماعیل و اسحاق ۷" وپیامبر اسلام عذ نیز 


نا 


فرمود: «آنا و علی ۳ هده اس( ۵ من و علی. پدران این ام از عموی ابراهیم بود» 
نه پدرش. پدران ابراهیم همه موخد بوده‌اند. 

از علمای اهل سنّت نیز طبری» آلوسی و سیوطی می‌گویند: آزر پدر ابراهیم نبوده است. به 
علاوه. ابراهیم به پدر و مادر خويش دعاکرد: ریا آغفر ی و لوالدی... 4" در حالی که 
مسلمان حقّ ندارد برای مشرک طلب مغفرت کند. هرچند فامیل او باشد. 

از مجموع اینها برمی‌آید که «آب» در اين آیه به معنای پدر نیست. به علاوه نام پدر 
ابراهیم بت در کتب تاریخ «تارُخ» دک ۳ 


8 استغفار حضرت ابراهیم برای عمویش آزر نیز قبل از روشن شدن روحیّه‌ی کفر او و به 
خاطر وعده‌ای بود که به او داده بوده و چون فهمید که حق‌پذیر نیست از او تبژی جست و 
جدا شد. «ل تن له اه عدوٌ له ترا منه 14 


پسام‌ها: 


ّ 


۱ خحویشاوندی. مانع نهی از منکر نیست. +ذ قال ابراهي لابیه... 4 


۱. بفره. ۱۳۳ و بحار. ج۰۱۱ ص ۳۹۶ ۳ ابراهيم. 9 


۲-ملاک در برخورد» حق است نه سنْ و سال. قال ابراه لابیه 4 


(حضرت ابراهیم به عموی خود که سن بیشتر داشته. آشکارا حق را بیان کرده 
و هشدار داده است.) 

۳ در شیوه‌ی دعوت به حق. باید از بستگان نزدیک شروع کرد. لابیه » و باید از 
مسائل اصلی سخن گفت. «أتتخذ اصناماًَهة > 

۶ سابقه‌ی شرک وبت‌برستی. به پیش از رسالت حضرت ابراهیم بازمی گردد. 
جَتتّخذ اصناماً > 

۵ اکثریّت. سابقه و سنّ, باطل را تبدیل به حق نمی‌کند و همه جا ارزش نیست. 
+آراك و قومك فی ضلال 4 

۲ بت‌پرستی. انحرافی است که وجدان‌های سالم و عقل. از آن انتقاد می‌کنند. 
«أتتَخذ آصناماٌ.. ضلال مبین > 

۷ گرچه ابراهیم اد حلیم بود. «ِنْ آبراهيم لاوّاه حلیم 14" و پیامبر باید حتی با 
فرعون هم نرم حرف بزند. ولی لحن برخورد حضرت ابراهیم در اين آیه. به 
خاطر اصرار عمویش بر کفر بود. نی اراك و قومك فی ضلال مبین 4 

۷ وَکدّ لك ری اُرامیع ملکُوت آلسموات وَالض وَلِیکُون 

و این‌گونه ملکوت آسمان‌ها و زمین را به ابراهیم نشان دادیم تا (يقین پیدا 
کند و) از اهل یقین باشد. 
نکنه‌ها: 


سوره ٩‏ انعام - آیه 4۷۵۲ 1۹۳ 
کلمه‌ی «ملکوت» از «ملک» است و «واو» و «تاء» برای تأکید و مبالغه به آن افزوده شده 
است. ملکوت آسمان‌ها یعنی مالکیّت مطلق و حقیقی خداوند نسبت به آنها و مشاهده 
ملکوت یعنی مشاهده اشیا از جهت انتساب آنها با خداوند. دید ملکوتی یعنی درک توحید در 
هستی و باطل بودن شرک.(٩‏ 
عوالم هستی به چهار بخش تقسیم شده است: لاهوت (علم الوهیت که جز خدا کسی از آن 
آگاهنیست). جبروت (عالم مجزّدات) ملکوت (عالم اجسام) و ناسوت (عالم کون و فساد و 
تغییر و تحولات)۳۱ 

عالم ملکوت. عالم ارو نظم و شگفتی‌ها و جهان غیب است(۳؟ 

ملکوت آسمان‌ها» عجایب آنهاست(۶) 

ابراهیم با دیدن ملکوت آسمان‌ها و زمین» بیشتر با سنّت. خلقت» حکمت و ربوبیّت الهی 

آشنا شد. به فرموده‌ی امام باقر عٍْ خداوند به چشم ابراهیمع قدرت و نوری بخشید که 

عمق آسمان‌ها و عرش و زمین را مشاهده می‌کرد."*۴ 

استدلال مخکم و پرخورد علمی با دبگرن تبزمتد یمان قلبی انتظد خضرت اباهیم هع 

پس از یقین» «لیکون من الوقنین » وارد استدلال می‌شود که در آیات پس از این می‌آید.۲۳۳ 

حرف «واو» در جمله‌ی «ولیکون من الوقنین» رمز آن است که دید ملکوتی چند هدف 


داشته که یکی از آن اهداف به یقین رسیدن حضرت ابراهیم بوده است. 


نا 


نا 


پیام‌ها: 

۱ آنکه حقّ را شناخت و به آن دعوت کرد و از چیزی نهراسید. خداوند «دید 
ملکوتی» به او می‌بخشد. (همچون حضرت ابراهيم به مقتضای آیه قبل) و 
کذلك ری ابراهم ملکوت... » آری» یک جوان هم می‌تواند با رشد معنوی. به دید 


ملکوتی دست یابد. چون طبق تفاسیر متعدّد. ابراهیم در آن زمان نوجوان بود. 


تس و تاش : 4 ی تور ایو 3 تفسیر المیزان. 


۹ تفشتتیر کون (۲) جزء ۷ 
۲-یقین. عالی‌ترین درجه‌ی ایمان است. «و لیکون من الوقنین » 
۳ به یقین رسیدن, نیاز به امداد الهی دارد. «رٍی... الوقنین 4 
۷ »فلا جنْ عَلیه آلیلْ رآ کوکبا قال هذا ربی فلما َفل قال 9 أحبٌ 
لین 
پس چون شب بر او پرده افکند ستاره‌ای دید. گفت: این پروردگار من است. 


پس چون غروب کرد. گفت: من زوال پذیران را دوست ندارم. 


نکته‌ها: 


در زمان ابراهیم ِبدٍ ستاره‌پرستی رایج و ستاره را در تدبیر هستی موّثُر می‌پنداشتند. 


سوال: آیا پیمبربزرگی همچون حضرت ابراهیم حثی برای یک لحظه می‌تواند ستاره با 
ماه و یا خورشید را بپرسند؟ 

پاسخ: مجادله و گفتگوی حضرت ابراهیم با مشرکان, از باب مماشات و نشان دادن نرمش در 
بحث. برای رد عقیده‌ی طرف است. نه اینکه عقیده‌ی قلبی او باشد زیرا شرک با عصمت 
منافات دارد. گفتن کلمه‌ی «یا قوم» در دو آیه‌ی بعد نشانه‌ی مماشات در گفتن «هذا رق» 
است» به همین دلیل وقتی غروب ماه و خورشید را می‌بیند» می‌گوید: من از شرک شما 
بیزارم» و نمی‌گوید از شرک خودم (آیه‌ی ۷۸). 
به علاوه در آیه‌ی قبل خواندیم که خداوند ملکوت آسمان‌ها و زمین را به ابراهیم نشان داد 
و او به يقین رسید و آغاز اين آیه با حرف «فاء» شروع شد. یعنی نتيجه آن ملکوت و یقین 
این نوع استدلال بود. 

موجودی که طلوع و غروب دار محکوم قوانین است نه حاکم بر آنها. ابراهیم ابتدا موقتً 

پذیرش آن را اظهار می‌کند تا بعد با استدلال رد کند. 


۳" 


سوزه:٩‏ انعام - آیه 4۷۷ ۹۵ 
پیام‌ها: 
۱ یکی از شیوه‌های احتجاج. اظهار همراهی با عقیده‌ی باطل و سپس رد کردن 
آن است. «هذا ریق » 
۲-بیدار کردن فطرت‌هاء فعال کردن اندیشه‌ها و توخه به احساسات. یکی از 
شیوه‌های تبلیغ است. دا أحبٌ الافلین 4 
۳ات و افش کف یت که ای تناکا سان رس حت تال ۵ احث 
الافلین > 
۶ معبود. باید محبوب و عبادت باید عاشفانه باشد. روح دین. عشق است. 
«أحت الکفلن 4 
۷۶ فمّا عا آلقمر بازغاً قال هذا زبی فلمَا فلَ قال ین لخ یَهُینی 
پس (بار دیگر) چون ماه را در حال طلوع و درخشش دید. گفت: این 
پروردگار من است. پس چون غروب کرد. گفت: اگر پروردگارم مرا هدایت 
نکرده بود. قطعاً از گروه گمراهان می‌بودم. 
نکنه‌ها: 
8 کلمه‌ی «بازغ» از «بزغ» به معنای شکافتن وجاری ساختن خون است. امّا در اینجا گویا 


طلوع خورشید و ماه» پرده‌ی تاریکی شب را می‌شکافد و سرخی کم رنگی در اطراف خود 
)۱( 


پدید می‌آورد. 
نق ابراهیممِْ هم با ستاره پرستان برخورد کرد هم با ماه و خورشید پرستان. به گفته‌ی 
بسیاری از مفشران» گفتگوی حضرت ابراهیم با مشرکان منطقه‌ی بابل بود. 


زقس نموه سییر ترا لیر 


خلاف مشهور که می‌گویند: مرد آن است که روی حرف خود بایستد و پافشاری کند» این آیه 
به ما می‌گوید: مرد آن است که حرفش حقّ باشد گرچه با تغییر موضع باشد. 

پیام‌ها: 
پیام‌های ۱ و ۲ و ۳ایه‌ی قبل. در اینجا نیز موضوعیّت دارد. 

۶ در انتقاد. باید از روش گام به گام بهره گرفت. در آیه‌ی قبل فرمود: من «آفلین» 
زا دوست ندارم. ولی اینجا می‌فرماید: پرستش ماه انحراف و ضلالت است. 

۵ در راه شناعت. باید به فیض و هدایت الهی تکیه کرد و بدون آن. نمی‌توان به 
سرچشمه‌ی زلال معارف رسید.( «لن لم هدنی ری > 

1-انبیا هم به هدایت الهی نیازمندند. «لن ۸ هدنی ربی » 


۷ هدایتگری از شئون ربوبیّت است. «هدن ریق » 
۷ فلمَا زع۱ آلشفس بازغة قال هذا ربی هُذا أکُبَرْ ما فلت قال 
یا قوّم انی بریء ممّا نشرکون 
پس چون خورشید را برآمده دید گفت: اینست پروردگار من, این بزرگتر 


آنچه برای خداوند شریک قرار می‌دهید بیزارم. 


نکته‌ها: 


نا 


و همچنان که گذشت کلمه‌ی «یا قوم» و نیز «ما تشرکون» (شرک می‌ورزید» نه می‌ورزم) 


( هی الما یی اطیییالنتا نا 


۵ انعام - آیه 4۷۹۲ ۷ 

پیام‌ها: 
پیام‌های ۱ و ۲ و ۳آیه‌ی ۷۱ در اینجا نیز مورد استفاده است. 

؟-کوچکی و بزرگی اجسام مهم نیست. همه‌ی آنها چون متغیّر و ناپایدارند. پس 
نمی توانند خدا باشند. «هذا آکبر » 

۵-شیوه‌ی تعلیم حق يا انتقاد از باطل باید گام به گام باشد. ابتدا نفی ستاره‌و ماه 
و در نهایت خورشید. فلا رءا الشمس... قال » 

آدیرانت از شر که «فریاد ای رآهیمی» اسست:. (ان بری: عا تفرکون 4 

۷ برائت از «شرک» است. نه از «افراد». ما تشرکون 4 نه «منکم). 

۸-برائت جستن, باید پس از بیان برهان و استدلال باشد. (اوّل افول و غروب را 
مطرح کرد بعد برائت از شرک را). جفلمّ) آفلت قال... 4 


2 
9 


ی وَجَهْتُ وهی بلّذٍی فطر آلسّموات وَا3َزض حنیفا وما نا 

من از سر اخلاص روی خودرا به سوی کسی گرداندم که آسمان‌ها و 

زمین را پدید آورد و من از مشرکان نیستم. 

نکته‌ها: 
عبور از افول و ناپایداری و رسیدن به ثبات» جلوه‌ای از دید ملکوتی است که خداوند به 
حضرت ابراهیم داده است. 
8 «حنیف» از «حنف» به معنای خالص وبی‌انحراف» وگرایش به راه حق ومستقیم است. 
«فطر» که به معنای آفریدن است. در اصل. مفهوم شکافتن را دارد. شاید اشاره به علم روز 
داشته باشد که می‌گوید: جهان در آغاز, توده‌ی واحدی بوده سپس از هم شکافته و کرات 


نا 


افتاتن تک فن از شیگش نلن آمله از 92 


پیام‌ها: 

۱ همین که راه حق برای ما روشن شد. با قاطعیّت اعلام کنیم و از تنهایی 
نهراسیم. جنی وَجَهت 4 

۲ کسی که از پرستش بت‌های مادّی. محدود و فانی بگذرد به معبودی معنوی؛ 
بی‌نهایت و ابدی می‌رسد. «لّذی فطر السّموات والارض 4 

۳ در جلوه‌ها غرق نشوید که دیر یا زود. رنگ می‌بازند. به خدا توجّه کنید که 
جلوه آفرین است. «فْطْر السّموات والارض 4 

6 انسان می‌تواند به جایی برسد که عقائد باطل نسل‌ها و عصرها را درهم 
بشکند. «و ما آنا من الشرکین 4 

۵ توحید ناب همراه با برائت از شرک است. و ما آنا من الشرکین 4 


2 
مم هم 
ا 


فلا کون 
و قومش با وی به گفتگو و ستیزه پرداختند» او گفت: آیا درباره‌ی خدا با 
من محاچّه و ستیزه می‌کنید؟ و حال آن که او مرا هدایت کرده است و من 
از آنچه شما شریک او می‌پندارید بیم ندارم مگر آنکه پروردگارم چیزی 
بخواهد. (که اگر هم آسیبی به من برسد. خواست خداست. نه بت‌ها) علم 


۱. تفسیر نمونه. 


۳ انعام - آیه 4۸۰۲ ۹۹ 

پیام‌ها: 

۱-اهل باطل. تعصّب دارند. «حاجّه قومه »( آن‌گونه که اگر بدهکار را آرام بگذارند 
طلبکار می‌شود. قوم منحرف هم به جای شرم از شرک خود. قد علم کرده 
احتجاج می‌کنند) 

۲ تعصّب و پافشاری اهل باطل. شگفت‌آور است. «آتحاجونی ف الّه » 

۳ موشد. حنّی اگر تنها باشده از مقابله‌ی با جمعیّت نگرانی ندارد. «آتحابّون ق 
اله... و لا اخاف... > 

4 حق جویی از انسان است ولی هدایت از خدا. «هدان »(حتی انبیاهم نیاز به 
هدایت الهی دارند) 

۵ آنکه مشمول هدایت الهی شود بیم ندارد. «هدان ولا آخاف 4 

7- نترسیدن از غیر خداء نشانه‌ی توحید است. «ا أخاف 4 (مشرکان» حضرت 
ابراهیم را به خطر و انتقام تهدید می‌کردند) 

۷ از ریشه‌های شرک. گمان ضرر و ترس از آسیب‌رسانی بت‌ها و طاغوت‌ها 
می‌باشد. جا آخاف ما تشرکون 4( ترس از بت‌هاء سبب پافشاری و تعصّب بر 
بت‌پرستی بود) 

۸-تأثیر و نقش هر پدیده‌ای وابسته به اراده خداوند است. چا أخاف ما تشرکون به 
الا ان یشاء ری > 

٩-ربویّت.‏ سزاوار کسی است که احاطه‌ی علمی دارد. «وسع ریق کل‌شیء علاً ب 

۰ حقیقت» امری فطری و وجدانی است که برای شناخت آن, تذگر کافی است. 
فلا تتذکرون 4 


0.۰ تفسیر نور (۲) حرء ۷ 
+۸۷ وکَیِف أخاف ما أَشرَکُته ولا تخافون أنکم أَشرَکتّم باه مالغ 
یرل به عَلیکع شلطانا ی آنفریقین أَضق بالفن ان 
و چگونه از چیزی که شریک خدا ساخته‌اید بترسم و حال آنکه شما آنچه 
زا که خدا هچ دلیلی فوباوهی آن تن شما تازل تکریه اش فبریک ای گرفته 
و نمی‌ترسید؟ اگر می‌دانید (بگویید که) کدام یک از ما دو دسته به ایمنی 
(در قیامت) سراوارتر است؟ 
نکته‌ها: 
۶ کلمه‌ی «سلطان» به معنای دلیل و حچت و برهان است. 


ها بر خلاف آنان که ترس را انگیزه‌ی اعتقاد به خداوند می‌داننده این آیه, ترس را انگیزه‌ی 


پیام‌ها: 

۱-از تهدیدات موهوم نهراسید. «کیف آخاف ما آشرکتم 4 

۲-امنیّت روحی. در پرتو توحید حاصل می‌گردد. «کیف آخاف ما آشرکتم 4 

۳ عقائد دینی باید بر اساس دلیل و برهان باشد. «کیف ما آشرکنم بالّه ما م یل به 
علیکم سلطانا 4 

4 در بحث و مناظره نباید تعصّب مردم را تحریک کرد. ای الفریقین »و 
نفرمود: ما در امان هستیم و شما در خطر. 

۵ علم صحیح. وسیله راهیابی به خداست. اگر آن را درست به کار گیریم به 
نتایج صحیح می‌رسیم. «ان کنتم تعلمون » 


سوره ٩‏ انعام - آیه 1( 2۱ 
۸۷ لذِینَ منوا وخ یَلبْواً لیمانهم بظم نك له لاشن 

و هم مَهُتدون 

کسانی که ایمان آورده و ایمانشان را به ستم و شرک نیالودند. آنانند که 


برایشان ایمنی (از عذاب) است و آنان هدایت یافتگانند. 
+۲ وتلْك حُجْتنا آتیناها اِْرَاهیمٌ علی قومه نزفغ درجات من 


بخواهیم (و شایسته بدانیم) به درجاتی بالا می‌بريم. همانا پروردگارت حکیم و 


نکته‌ها: 


ها آیات قبل درباره‌ی توحید و شرک بود و این آیات به منزله‌ی جمع‌بندی آیات گذشته است؛ 


چنانکه امام الا فرمود: مراد از ظلم در این آیه شرک است(۱) 

در بعضی روایات مراد از ظلم را شک و تردید گرفته‌اند۱؟ البتّه شک گاهی غیر اختیاری و 
مقدمه‌ی تحقیق است ولی گاهی جنبه بهانه و تشکیک دارد که این نوع دوّم» ظلم است( ۲ 
8 امام باقر ای فرمود: اين آیه درباره حضرت علی ی نازل شد که لحظه‌ای در طول زندگی 
به سراغ شرک نرفت(*۴ 

ها کلمه‌ی «لبس» به معنای پوشاندن است. بنابراین ایمان چون فطری است. نابود شدنی 
نیست بلکه غبارهایی آن را می‌پوشاند. 


نا 


۰۲ تفسیر نور (۲( حرء ۷ 
پیام‌ها: 
۲-ایمان به تنهایی کافی دیست» تداوم لازم اعت تا «ریلبسو | ایانهم بظلم اولتك شم 
الامن 4 
۳ امنیّت و هدایت واقعی در سایه‌ی ایمان و پرهیز از شرک است. «آمنوا... هم 
الأمن و هم مهتدون 4 
4 تا ایمان خالص نباشد دلهره است. چو ۸ یلبسوا...بظلم...طم امن > 
۵ -علم و حکمت دو شرط لازم برای تدبیر و مدیریّت است. ان ریّك حکیم علي » 
(با توجه به این‌که کلمه‌ی «ربٍ» در لغت به معنای مدیر و مریّی آمده است) 
1-موخدی که با برهان و دلیل در برابر انحراف‌های جامعه بایستد. دارای 
درجاتی است. «درجات 4 
۷ درجات الهی. حکیمانه به افراد داده می‌شود. #رفع درجات ... حکم 4 
۸4 وَوهبنا له پشخاق وَیَعقَوبِ کلا هدیا ونوحا هیا من بل و 
من ذرَیته داژن وَسْلَیمان وأیْوبِ وَیُوشف ومُوسی و هارون و 
کَدْ لك نجْزی آلْمُخسنین 
و ما به او (ابراهیم)» اسحاق و یعقوب را بخشیدیم و یکایک آنان را هدایت 
داود و سلیمان و ایّوب و یوسف و موسی و هارون را (نیز هدایت کردیم) و 


ما این گونه نیکوکاران را پادااش می‌دهیم. 


سوره ٩‏ انعام - آیه ۸۷+ ۰۳ 
نکته‌ها: 


در این آیه و دو آیه‌ی بعد» در مجموع نام ۱۷ نفر از پیامبران آمده است 


در ضمیر «ذریته » دو احتمال است: یکی آنکه ضمیر به حضرت ابراهیم برگردد. چون 


آیات پیش درباره‌ی اوست و اکثر این افراد از نسل اوینده روایت نیز همین را می‌فرماید. 
دیگر آنکه به نوحای برگرده چون ضمیر به نام او نزدیکتر است و از نسل او پیامبرانی 
همچون لوط بوده‌اند. 


پیام‌ها: 
۱ فرزند صالح. هدیه و موهبت الهی است. وهبنا - نجزی 4 
۲-سنّت هدایت و بعشت, همواره جریان داشته است. «ونوحاً هدینا من قبل 4 


۳ الطاف الهی بی‌حساب و کتاب به کسی داده نمی‌شود. «کذلك نجزی احسنین > 
(۸) وزکریٌا ویَخیی وعیْسی والیّاش کل من آلصایجین 
و زکریّاه یحیی» عیسی و الیاس را (نیز هدایت کردیم و) همه از شایستگانند. 


4۲ وّاٍسمَاعیل وَالیَسَع ویّونس ولوطا وکلا فضلنا علی الخالمین 
و اسماعیل و یَسَع و یونس و لوط را (نیز هدایت کردیم) و همه را بر 
جهانیان برتری دادیم. 
۷۶+ ومن آبَانهخ وَدَْ هم وبخوّانهم وجتَبِيْاهُم وهدیْناهم ای 


و 


صراط قشتقیم 


واز پدران وذزیه ویرادرانشان» کسانی را (مورد لطف قرارداده وبه خاطر 


9۰ تفسیر نور (۲ حزء ۷ 
نکنه‌ها: 
ها برخی گمان کرده‌اند که ذریّه تنها به نوه‌های پسری گفته می‌شود. در حالی که حضرت 


حضرت ابراهیم به شمار آمده است. «و من ذریته... عیسی 4 امام صادق و امام کاظم ل به 


استناد همین آیه. اهل‌بیت ال راکه از طرف مادر به پیامبر می‌رسند. ذّیه رسول اللّه و ابناء 
رسول اللّه دانسته‌اند۲۱) فخررازی نیز در تفسیر خود» این نکته را پذیرفته است. در «تفسیر 
المنار» هم حدیثی از صحیح بخاری نقل شده که رسول خدا :2 کلمه‌ی ذریّه را درباره‌ی 
امام حسن اب به کار برده است. 

آقا برخی خواسته‌اند از کلمه‌ی «من» در «من آبائهم #4 استفاده کنند که در میان پدران انبیا 


افراد منحرف هم بوده‌اند ولی لحن آیات» در مقام برگزیدگی پدران برای نبوت است. نه در 
مقام کفر و ایمان آنان() 
۸ ذٌ لك هُدی لته یَهُیی به من یشاء منْ عبایه ولو أشرَکواً لبط 
َنهم ما انوا یغملون 
آن هدایت خداست. هر کس از بندگانش را که بخواهد به آن هدایت می‌کند 


و اگر شرک ورزند» قطعا آنچه انجام داده‌اند از دستشان خواهد رفت. 


پیام‌ها: 

۱ هدایت واقعی. هدایت خداوند است. هدایت‌های دیگر» سراب است. «ذلك 
هدی الّه 4 

۲ هدایت, کار خداست. حتّی پیامبران از خود راه هدایتی ندارند. پدی به 


ن یشاء 4 


آد تسیر نها لغلین: فش نو نف 


۵ انعام - آیه 4۸٩‏ 0.۵ 
۳ شرک. عامل محو و باطل شدن کارهاست. لو اثرکوا بط » 
مهن شتا الم عیشت ین ا کر سا زان شیر ک وتیل یه من و باه 
چون اصالت با حق است. نه اشخاص.(با توجّه به این‌که آیات قبل مربوط به 
انبیاست). ولو آشرکوا» 
۵ - انبیه معصومند و غبار شرک هرگز بر دامانشان نمی‌نشیند. در آیه» فرض 
شرک به عنوان فرض محال آمده است. «َوْ > 
۲-در جهان‌بینی الهی؛ ارزش کارها در اخلاص آنهاست. اگر احلاص نباشد. 
چیزی باقی نمی‌ماند. بولو آشرکوا بط 4 
۸٩‏ أولیك لین ینام آلعتاب وَانخکم والسبُوَة قٍن یَفز بها 
هوّلاء فقذ وکننا بها قومالیْسوبها بکافرین 
آنان کسانی بودند که کتاب آسمانی و حکومت و قضاوت و مقام نبقت به 
آنان دادیم. پس اگر این مشرکان به آنها کفر ورزند و نپذیرند (ناراحت 
نباش, چرا که) ما گروهی دیگر را که به آن کافر نیستند می‌گماریم. 
نکنه‌ها: 
8 کلمه‌ی «حکم»» هم به معنای حکومت وزمامداری است» هم به معنای قضاوت و داوری و 
هم به معنای درک و عقل. در مفردات‌راغب» معنای اصلی آن منع وجلوگیری ذکر شده و 
چون عقل وقضاوت وحکومتِ صحیح مانع اشتباه وخلافند» به آنها خکم اطلاق شده است. 


8 در تفسیر المنار و روح المعانی از مفشران نقل شده که مراد از قومی که کفر نمی‌ورزند و 
)0 


نا 


زر تشن نموت 


۳2 تفسیر نور (۲( حرء ۷ 
فرمود: فان یکفر ها هوّلاء فقد وکلنا... / 9 

پیام‌ها: 

۱ پیامبران حقّ حکومت و قضاوت دارند. «آتیناهم الکتاب و احکم و النبوة » 

۲ نیکوکاری. صلاح ی رن و راه یافتن به راه مستفیم» از اوصاف الما یت 


۳ هر مکتب طرفداران ومخالفانی دارد و میان آنان نیز هم ریزش است و هم 
رویش. گاهی طرفدار مخالف و یا مخالف. طرفدار می‌شود. مسلمان, مرتذ و 
کافر, مسلمان می‌شود. «فان یکفر مها هولاء فقد وکُلنا ها قوماً > 

با کفر گروهی. مکتب حق بی‌طرفدار نمی‌ماند. وقتی راه, حقّ و الهی باشد. 
آمد و رفت افراد نباید در انسان اثر کند. فان یکثر پا هولاء فقد وکُلنا پا قوماً» 


ز 
۶ 


»ولیک لین دی آننه قبهدَاهخ آَفتده قلْ لا أَْئلکُة علیه جرا 
ان هُو الا کی للغالمین 
آناق تا اند که خداو‌نن قدایتشیان کته چی به مایت آنان افقاکن زا پیاهیر) 
به مردم) بگو: من بر این (رسالت ودعوت) از شما مزدی طلب نمی‌کنم. این قرآن 
جز تذکُری برای جهانیان نیست. (و خواست من جز پندگرفتن اهل عالم نیست). 
نکته‌ها: 


حرف «۰» در «اقتده»» ضمیر نیست. بلکه «هاء» شکت است و برای وقف به کار می‌رود. 


نام و یاد و راه اولیای خدا باید زنده بماند و نوآوری‌ها نباید ارزش‌های پیشین را از یاد ببرد. 
«فهداهم آقتره » 


اه ای ی ۱۲۱ 


سوره ٩‏ انعام - آیه 4٩۰‏ ۷ 

پیام‌ها: 

۱-پیروی از هدایت پیامبران, اقتدا به هدایت الهی است. «هدی اه قهداهم آقتده » 

۲-ارزش انسان به خط فکری و سیره‌ی عملی اوست. (فرمود: «قَداهم آقتده 4. و 
نفرموده: (هم اقتده»). 

۳ نسخ ادیان گذشته, به معنای بطلان اصول و کلیّات آنها نیست. خط کلی انب 
باید تداوم یابد. «قهُداهم آقتده » 

ش فی یی اسان بایان کمال و ای تک وی اشتی فان 
بهره‌مند شود. «قهداهم آقتّده » 

۵ - اهداف تمام انبیاه یکی است. (زیرا اقتدا به انبیایی که اهداف متضادٌی دارند 
ممکن نیست). «فمهداهم اقتده » 

1-دلیل و نتیجه‌ی پیروی باید هدایت یافتگی باشد. «هَدّی ال فهداهم اقتده » 

۷-مبلْغ نباید به دنیاطلبی, گرایش داشته و به آن متهم شود. «قل لاآسئلکم 4 

۸- یکی از تفاوت‌های پیامبران با دیگر مذعیان آن است که هدف پیامبران 
ماد یات نیست. لا آسئلکم 4 

4انبی؛ مایه‌ی یادآوری انسان‌های فراموشکار و غافلند. «ذکری 4 

۰-اسلام دین جهانی است. #ذکری للعالین ‏ 


۸ تفسیر نور (۲) حزء ۷ 
٩‏ »و ما قدوا له حَق قذره لد الوا ما نوّل لته علی بشر من شنء 

ل من آنزل آلْتاب دی جَأء به فوسی ور و هُدّی بَلنّاس 

َجعلونة قراطیش یه ونها و تحْفون کثیرو تم ما غتخلفوا 

خ و کم فل له نع درخ فی حوضو یِلْعَبُون 

خداوند را آنگونه که شایسته‌ی اوست نشناختند» چرا که گفتند: خداوند بر 

هیچ بشری چیزی نازل نکرده است. بگو: کتابی را که موسی آورد و نور 

و هدایت برای مردم بود» چه کسی نازل کرد؟ کتابی که آن را ورق ورق 

کرده (و به دلخواه خود) بخشی را آشکار و بسیاری را پنهان می‌سازید» و 

آنچه را شما و پدرانتان نمی‌دانستید. (از طریق همان کتاب آسمانی 

تورات) به شما آموخته شد. (ای پیامبرا) بگو: خدا (بود که آنها را نازل 

کرد)» سپس رهایشان کن تا در یاوه‌گویی‌های خود غوطه‌ور باشند. 

نکته‌ها: 
نق گروهی از بهود با این‌که به نزول وحی بر حضرت موسی عقیده داشتند ما از سر لجاجت 
می‌گفتند: خداوند بر هیچ پیامبری کتابی نازل نکرده است. 
این آیه می‌فرماید: حرف شما با عقیده شما تناقض دارد. اگر خداوند بر هیچکس وحی 


۱ فرستادن پیامبران و کتب آسمانی» لطفی از سوی خدا به بندگان است. کسانی 


پسام‌ها: 


قرو شیم 


۲_به شبهاتی که الا می‌شود باید پاسخ داد. قالوا... قل 4 


سوره ٩‏ انعام - آبه 4٩۲(‏ ۹ 

۳ تورات اصلی. نور و هدایت بوده است. «وراً و هدی 4 

در تورات مطالبی بوده که علمای یهود آنها را کتمان کرده‌اند. «تخفون کثبرا » 

تن ی ات رخف وا ی ای شور وا معا ف ع انی ب ی 
برای مردم بیان کنند. «ماقدروا اله... تخفون کثیرا 4 

1-بدون وحی. دست انسان از معارف بسیاری کوتاه است. فعلمتم ما لتعلموا... > 

۷ وظیفه‌ی انبیا؛ ابلاغ است. نه اجبار. «قل اللّه تم ذرهم 4 

۸-احتجاج باید به قدر ضرورت باشد نه بیشتر. این آیه که خود نوعی احتجاج 
است می‌فرماید: اکنون که نمی‌پذیرند آنان را رها کن. «ذرهم > 


2 


وهنا جتاب ناه مبارک مُدّق آلذی بِین یدنه ویشتذر أمْ 
آلفزی ومن خوتها وَالْذِین بُْمُونْ بالاخرة نون به وصم 
غلی صلاته یُحَافظون 
و این مبارک کتابی است که نازل کرده‌ایم» تصدیق کننده آنچه (از کتب 
آسمانی) که پیش از آن آمده است. (تا مردم را به پاداش‌های الهی مژده 
دهی) و اهل مکّه و کسانی را که اطراف آن هستند هشدار دهی و(البته) 
آنان که به آخرت ایمان دارند به آن (قرآن) نیز ایمان خواه ند آورد و 
هماتها ند فا نها توافت داز 
نکتهها: 
8 در این آیه» «لتنذر» همراه با واو آمده است» «و لتنذر » شاید اشاره به این باشد که قرآن, 


پسام‌ها: 


نّ 


۱-قرآن در بردارنده‌ی همه برکات است. (همچون: هدایت. عبرت» شفك رشد» 


0۱۰ تفسیر نور (۲) حزء ۷ 
عزّت) «مبارك » 

۲ قرآن هماهنگ با کتاب‌های آسمانی دیگر و تصدیق کننده آنهاست و این 
نشانه‌ی وحدت هدف و الهی بودن آنهاست. «مصدق > 

۳ در تبلیغ باید از أمْالقری و مراکز مهم شروع کرد و سپس به اطراف پرداخت. 
لتنذر آمالقری و من حوطا » 

عقیده به قرآن و قیامت. در کنار هم است. «یژمنون بالاخرة یمنون به 4 

۵ - روشن‌ترین مظهر ایمان. نماز است. «علی صلاتهم بحافظون 4 

7-ایمان به آخرت. از عوامل مراقبت بر نماز است. «یوّمنون بالاخرة... علی صلاتهم 
یحافظون 4 


۳ وَمَن أظَْمُ ممّن آا فتَری علی آله کذبا أَو قال أ وحی الَیَ وَلَمْ توح 
یه ن شء وفنقل سل سل س دولآ ونو شزی !1 
ألظَالمُون فی غمرات نموت و نْمَلانكة باسطوّاً آید 
خرِجواً آنفسکغ نوم نجزّون عذاب آلهون بما کنثم 7 

عّی آنته غیِر آلحق وکُنتم عَن یاه قشتکبزون 

و کیست ظالم‌تر از آنکه بر خدا دروغی بست و یا گفت: به من وحی شده. در حالی 

که چیزی به او وحی نشده است.و نیز آن کس که گفت: به زودی من هم مثل آنچه 

خدا نازل کرده نازل می‌کنم. و (ای پیامبرا) اگر ببینی زمانی را که ستمگران در 

سکرات مرگ قرار گرفته و فرشتگان (برای قبض روح آنان) دست‌های (قدرت) 

خویش را کشوده و فرمان جان دادن می‌دهند (و می‌گویند:) امروز به خاطر 

نسبت‌های ناروا که به خداوند می‌دادید و از آیات او سرپیچی می‌کردید. به عذاب 


خوارکننده کیفر داده خواهید شد. 


1 انعام - آیه 4۹۳۹ ۱۲۱ 
نکته‌ها: 

در شأن نزول اين آیه چنین آمده است: شخصی به نام «عبدبن سعد» از نویسندگان وحی 
بود. رسول خدا :4 او را به خاطر خیانتی طرد کرد. او هم مردم را جمع کرده و می‌گفت: من 


نا 


نیز می‌توانم آیاتی مثل قرآن بیاورم. 


ها «غْمَرات» از «غمره» به‌معنای شداید لحظه‌ی مرگ است که انسان را در کام خود 


فرومی‌برد. 
ها ترخن از مذعیان سامیزی عبارت بودتد از مسلمه در نمته آسود: عتسی در نم طلیخه 


اشدعه کی نت اسف ٩۰‏ 
8 امام صادق اب فرمود: «مراد از عذاب هون» مرگ در حال تشنگی است»(۲) 
امام باقر ِا کسانی را که بی‌جهت اذعای امامت کنند. از مصادیق این آیه دانسته‌اند(۱ 


پیام‌ها: 

۱ افترا به خداوند ظلم فرهنگی است و اٍعای رهبری از سوی نااهلان 
بزرگ‌ترین ظلم است. و من اظلم من آفتری... آو قال اوحی الیْ > 

۲_دشمن حقّ, يا حق را پایین می‌آورد. یا خود را بالا می‌برد. ابتدا می‌گوید: قرآن 
جالب بزنم. «سأنزل مثل ما آنزل اللّه 4 در جای دیگر می‌خوانیم: «لو نشاء لقلنا 
مثل هذا »۲*1 

۳ مدّعیان ناآهل ودروغگویان مناصب دینی. سخت جان می‌دهند. «ولو تری ذ 


تیا بر ای ۳ 
اتفال ۲ 


۲ تفسیر نور (۲) حرء ۷ 
الظالون... # 
6 کیفرهای احروی از لحظه‌ی مرگ شروع می‌شود به کافران می‌گویند: جان 
بده بمیر «آخرجوا آنفسکم » که همراه با نوعی تحقیر است. 
۵ -روح انسان از جسم او مجرد و مستقل است. «آخرجوا آنفسکم 4 
1-کیفر توهین به‌وحی ودین. عذاب مهین وخوارکننده است. «تجزون‌عذاب‌اهون 4 
٩6+‏ »وق جنتفونا فرادی کما خلَناکة ول مر وتَرَکتم ما ُوناکم 
ورآء ظهو کم وما نزی مَعکُخ شفعاء کم آلذین َغفتغ هم فیک 
شَوکاوا لقد فطع بَْنکم وضَلّ عَدکُم ما کت تزغفون 
به راستی همان گونه که نخستین بار شما را آفريديم. اکنون نیز (به هنگام 
مرگ يا قیامت) تک و تنها نزد ما آمدید و همه‌ی اموالی را که به شما دادیم 
پشت سر گذاشتید و آن شفیعانی را که در (تعیین سرنوشت) خودتان 
شریکان خدا می‌پنداشتید. همراه شما نمی‌بینیم. به راستی (پیوندهای) 
میان شما گسسته و آنچه (از شریکان و شفیعان که به نفع خود) 
می‌پنداشتید از (دست) شما رفت. 
نکنه‌ها: 


«خْوّلنا» از «حَّْل» به معنای چیزی است که نیاز به سرپرست دارد و معمولاً به اموال گفته 
می‌شود. خولناکم 4 به معنای تملیک و اعطاست. 


افو فیاشت اسان تاشی.فضیوا رای ۷ 
۲_معاده جسمانی است. «کبا خلقناکم أّل مرّة » 


1 انعام - آیه 4۹۵ ۳ 
۳-مشرکان به چهار چیز تکبه داشتند: قوم و قبیله. مال و دارایی» بزرگان و اربابان 
وبت‌ها و معبودان. 
این نف بی‌ئمری هر چهار تکیه گاه را در قیامت مطرح می‌کند: 
«فرادی » بدون قوم و قبیله. 
جترکتم ما خَُلناکم #بدون مال و ثروت و دارایی. 
ما ترزی معکم شفعاء 4 بدون یار و یاور. 
ضَل عنکم » محو تمام قدرت‌های خیالی. 
۶ گمان‌های بی‌پایه» اساس بسیاری از گمراهی‌هاست. «شْفعاء‌کم الذین زعم > 


۵ در قیامت. حقایق ظاهر و سراب‌ها. محو می‌شوند. «ضَلّ عنکم ما کنتم تزعمون 4 


٩۰+‏ »ان آلقه الق آلْحَب وآلنوی یُخرجٌ لخن من میت وَمُخرجٌ 
لت من آلحي لک فأّی تُوفُون 

همانا خداوند. شکافنده‌ی دانه و هسته است. زنده را از مرده بیرون 

می‌آورد و بیرون آورنده‌ی مرده از زنده است. آن است خداوند شماء پس 


چگونه (از حق) منحرف می‌شوید؟ 


نکته‌ها: 


نا 


«فالق» از «فلق» به معنای شکافتن است. «حَبٌّ» و «حبّه». به دانه‌های خوراکی و غذایی 
مثل گندم و جو گفته می‌شود. «توی» به معنای هسته است. 
5 


از علف بی‌جان» حیوان جاندار و از حیوان جانداره شیر بی‌جان پدید می‌آید. از هسته 


بی‌جان» درخت زنده» و از درخت رشدیافته» هسته‌ی بی‌جان خارج می‌شود. 
8 


یکی از مضادیق انب گفته روایات ان است که گاهی از افسان‌های پی‌ایمان؛ افراد مومنق 


۱ تفسیر نور (۲) حرء ۷ 
پدید می‌آید و از انسان‌های با ایمان, گاهی فرزندان کافر به وجود می‌آید.!۱" «یخرج الحی 
من الیّت و مخرج الیّت من الحی 4 
پیام‌ها: 
۱ کاشتن دانه و هسته کار انسان است. ولی شکافتن و رویاندن. کار خداست. 
نله فالق اب و النوی » 
۲-دقت در آثار طبیعی» از بهترین راه‌های خداشناسی است. هالق افب... خرج 
الیّت... ذلکم الّه ‏ 
۳ رزق و روزی انسان. از راه همین دانه‌ها و بذرهاست که خداوند رویانیده 
است؛ پس به سراغ چه کسی می‌رویم؟ فان توفکون » 
٩۳‏ »فالق الاضباح وجعل نیْل سکناً لهس وألْقمز خسبانا لك 
ی 
ای ه) شرکافتهی یدهم استه وش را مانمی رامش فران واه ی 
خورشید و ماه را اسباب شمارش (ایّام). این است اندازه‌گیری خداوند 
ی 
نکنه‌ها: 


ها «(صباح» هم به معنای صبح است. هم به معنای سپری کردن شب و وارد صبح شدن اما 
در اینجا مراده هنگام دمیدن سپیده‌ی صبح است. 


قدرت الهی در آسمان‌ها آمده است. شب و روز دو نشانه از قدرت الهی است که به واسطه‌ی 


کر ۳ خورشید و ماه بدید می‌آیند. 


۵ انعام - آیه 4۹۷ 0۱۵ 


ها شب برای استراحت است و از کار و تلاش و سفر در شب. نکوهش شده است." (از 


نا 


امام رضاءیٌ فرمود: «ازدواج را در شب قرار دهیده چون شب و همسر هر دو وسیله‌ی 


کی رای انسان6 ۳۰ 


پیام‌ها: 
۱-پیدایش شب و روز نیاز به وجودی صاحب قدرت و دانش دارد که اين کار را 
با تقدیر و اندازه‌گیری دقیق انجام دهد. «فالق الاصباح...تقدیر العزیز العلم 4 

۲ خورشید و ماه. وسیله‌ی نظم و حسابرسی و برنامه‌ریزی است.(۳ «حسبانا» 
۳ برنامه‌ریزی دقیق واجرای کامل. نیاز به علم وقدرت دارد. «تقدیر العزیز العلیم » 
۶ تفکر در نظم دقیق کرات آسمانی, راه خداشناسی است. «انی توفکون...فالق 

الاصباح... 4 


۹ و ره موی و | 5 2 9 
۷۶ » وهو الذی جعل لکم النجوم لتهتدوا بها فی لمات الب و 
خر فصن یات لقوم یختئون 
و اوست کسی که ستارگان را برای شما قرار داد تا در تاریکی‌های خشکی 
و دریاء به وسیله آنها راه را یابید. قطعاً ما نشانه‌ها را برای قومی که آگاه 


و دانایند به تفصیل روشن ساختیم. 


ق تررالقایز قیقر تاه 

۳ شاید از اينکه ماه و خورشید. وسیله‌ی حساب در این ایه شمرده شده بتوان استفاده کرد که 
هن که ی انس مسا وی رقم اف زا تفر 

نظیر «زید عدل» که زید را به تمامه عادل می‌داند. 


0۱3 تسیر تون( جزء ۷ 
نکته‌ها: 


8 علم هیئت از قدیمی‌ترین علوم بسری است و انسان از ستارگان در سفرهای صحرایی و 
دریایی بهره می‌برده است. این وسیله ابزاری مطمتن» همیشگیء دست نخورده. طبیعی 
عمومی و بی هزینه است. 

اتاکم ‏ فظا هر طیم ‏ و خاحی بدا تاه وی سورهها از ای طلی ات 


نا 


خسوف و کسوف و نماز آیات؛ اوٍل ماه و هلال. اینها سبب آشنایی مسلمانان با علم هیثت و 


زمینه به دست مسلمانان شد. 


نا 


راهنما قرار داده استه آیا می‌توان پذیرفت که برای عرکت دائمی انسان‌ها و کم تششان 
فا 


۳" 


در احادیث مراد از ستارگان هدایت‌کننده» رهبران معصوم و اولیای خدا بیان شده است() 


پیام‌ها: 

۱ ستارگان. مخلوق خدا و وسیله‌ی راهیابی‌اند. (نه آنگونه که برخحی پنداشتند 
خالق و مدیرند). «جعل لکم‌الَجوم لهتدوا ها » 

۲ نظام ستارگان آسمان چنان دقیق است که می‌توان راه‌های زمینی را با آن پیدا 
کرد. «لعتدوا ها 4 

۳ شناخت وزن و حجم و میزان فاصله و سرعت حرکت و مدار ستارگان و در 


( سیک تانق 


سوره ٩‏ انعام - آیه 4۹۸ ۷ 
انسان اراده کند و بخواهد که از اين راه, خدا را بشناسد. «لقوم یعلمون 4 
(آری تنها نگاه به آیینه برای اصلاح سر وصورت کافی نیست. بلکه اراده و 
تصمیم و اقدام برای اصلاح نیز لازم است» چه بسیارند آیینه فروشانی که 
دائماًبه آیینه نگاه می‌کنند. ولی حتّی یقه‌ی خود را صاف نمی‌کنند.) 


۶ هه وه 


۸ » وهو آلذٍی آنشاکم من تفس واجتة فمُستَقرٌ وفشتودع قَذ 
فصن لیات لقوم یَففهُون 
و اوست کسی که شما را از یک نفس آفرید. پس برخی قرار یافته (و به دنیا 
آمده‌اند) و برخی (در پشت پدرها و رحم مادرها) به امانت گذاشته شده‌اند. ما آیات 
خویش را برای گروهی که می‌فهمند به تفصیل بیان کردیم. 
نکته‌ها: 


0 در تعبیر «أنشأ» دو نکته نهفته است: ۱ ابتکار ۲ تربیت مستمر. 


در آفرینش انسان هم نوآوری و ابتکار است» هم تربیت مستمر. آری» آفریدن تقلیدی يا 
آفریدن و رها کردن. چندان ارزشی ندارد. 

له در باره‌ی تعبیر مستقر و مستودع. معانی دیگری هم گفته شده است از جمله: شما دارای 
روح پایدار و جسم ناپایداریده شما دارای ایمان پایدار و یا ناپایداریده شما از نطفه‌ی زن که در 


رحم پایدار است و نطفه‌ی مرد که ناپایدار است پدید آمده‌ایده مستقر در زمين و ودیعه‌ی در 
قبر تا روز قیامت هستید. نعمت‌ها گاهی پایدار است و گاهی ناپایدار. 
در دعایی از امام صادق اب نقل شده که پس از نماز عید غدیر از خدا خواسته شود 


پیام‌ها: 

۱-اصل و ریشه‌ی همه‌ی شما یکی است. پس این همه اختلاف و برتری‌طلبی و 
تبعیضر چرا؟ من نفس واحدة 4 

۲-اين همه تنوع و نوآوری در حلقت انسان‌ها تنها از یک نفس» نشانه‌ی عظمت 
خداوند است. و هوالّذی انشاکم من نفس واحدة 4 

۳-همه‌ی داده‌ها پایدار نیست. تا نعمت و امکانات هست. بهترین استفاده و بهره 
را ببریم. «فستقر و مستودع » 

۶ انسان تا اهل «فهم» نباشد از معارف بهره نمی‌برد. «قد فصّلنا الایات لقوم 


مه 


٩٩‏ » وَهُوَ آّذِی آنزل من آلشماء مَأء فأَحْرَجْنا به بات کل شنء 
طنْعها قنْوانْ دا جات من آغتاب وَلرَُّْونَ وَآلوشان 
مشتبهاً وغین متضابه نوی تمره ذا آشمز ویّنعه ان فی 

کم لیات وم ون 
و او کسی است که از آسمان, آبی نازل کرد. پس به وسیله‌ی آن» هر گونه 
گیاه برآوردیم و از آن سبزه‌ها خارج ساختیم. از آن (سبزه‌ها) دانه‌های 
برهم نشسته و چیده شده بیرون آوریم. و از شکوفه‌ی خرما خوشه‌هایی 
نزدیک بهم (پدید آوریم) و نیز باغ‌هایی از (انواع) انگورها و زیتون و انار 
(پرورش دهیم) که برخی شبیه به هم و برخی غیر متشابهند. به میوه‌ی 
آن, آنگاه که بار دهد و آنگاه که میوه می‌رسد بنگرید. فتفانا ون رده 


1 انعام - آیه ۹۹+ 9۹ 
نکته‌ها: 


ها در آیه‌ی قبل فرمود: همه‌ی انسان‌ها از نفس واحدند» در این آیه می‌فرماید: همه‌ی گیاهان 


درختان 9 میوه‌ها نیز از یک سرچشمه‌آند وآن آب باران است. 


8 «مترا کب» از ریشه‌ی «رکوب». میوه‌های سوار بر هم و دانه‌های درهم فشرده است. 
«طلع» خوشه‌ی سربسته خرماست و «قنوان» رشته‌های باریک که بعداً خوشه‌های خرما را 
تشکیل می‌دهد. «دانیة». خوشه‌های به هم نزدیک و يا نزدیک به زمین, به خاطر سنگینی 
بار آن است. مراد از «متشابه» یا درختانی است که شباهت ظاهری به هم دارند مثل زیتون 
و انار و یا میوه‌هایی است که شبیه به یکدیگرند. 


نا 


در این آیه و دو آیه‌ی قبل سه تعبیر پی‌درپی آمده است: لقوم یعلمون 4» «لقوم یفقهون 4 


و لقوم یژمنون » که رمز آن در پیام ۴ بیان گردیده است. 


پیام‌ها: 

۱-مایه‌ی رویش همه‌ی گیاهان ونباتات آب باران است. «من السماء ماءٌ فأخرجنا به 
نبات کل شیء 4 

۲-هم نزول باران, هم رویاندن گیاه و میوه, کار خداست. نزل... نخرج 4 

۳ رابطه‌ی انسان با میوه‌ها فقط رابطه‌ی مادی و غذایی نباشد. بلکه رابطه‌ی 
فکری و توحیدی هم باشد. «نظروا الی ُر... فق ذلکم لایات 4 

6 بهره‌گیری از ستارگان» علم و کارشناسی لازم دارد. ثلقوم یعلمون 4» درک این‌که 
کاروان بشری همه از یک نفس است و این کاروان. به صورت پایدار و 
ناپایدار در جریان است درک عمیق می‌طلبد. «لقوم یفقهون 4» درک اینکه از 
گیاه و باران و میوه باید بهره‌ی معنوی برد و از انتساب همه‌ی هستی به خدا 
نباید غافل بود ایمان می‌طلبد. «لقوم یومنون » 


0۳۰ تفسیر نور (۲) حزء ۷ 
۱۰+ وجلواً له شرکاء نج وَحلقهه وَحرَفوا له بَنِین بات 
و آنان برای خدا شریکانی از حن قرار دادنه» دن خالن که آنان.را نیز خدا 
آفریده است و از روی نادانی برای خداوند» پسران و دخترانی ساخته و 
پرداختند. خداوند برتر و منرّه است از آنچه آنان درباره‌ی او وصف می‌کنند. 
نکته‌ها: 
«خلقی» ایجاد چیزی از روی حساب است و«خرق» پاره‌کردن چیزی بی‌رویّه و بی حساب. 
«خرقوا» یعنی بدون دقت و مطالعه مطلبی را اظهار کردن؛ يا بدون حساب ساختن و بی 
دلیل ادعا کردن اس 


8 به گفته‌ی قرآن» مسیحیان. حضرت عیسی را و یهودیان حضرت غزیر را پسر خدا 
دای 1 جمعی هم ملائکه را فرزندان خدا می‌پنداشتند. زردشتیان اهریمن را که از 


جنْ بود رقیب خدا قرار داده و همه‌ی بدی‌ها را به او منسوب می‌کردند. برخی عرب‌ها هم 
میان خدا و جِنْ, نسبتی فامیلی معتقد بودند. «جعلوا بینه و بین امتة تسباً 14" اين آیه همه 


پیام‌ها: 

۱ جهل» ریشه‌ی خرافه گرایی است. «خرقوا ... بغیر علم »(عقائد انسان نسبت به 
خداوند باید بر اساس علم باشد.) 

۲ چگونه مخلوق. شریک خالق می‌شود؟ «شرکاء... و خلقهم > 

۳ ازدواج و فرزند آوری تأمین یک کمبود و نقص است و خداوند از این 
عیب‌هاء منزژه است. «سبحانه 4 


۳ ۳ ۳ صافات, ۱۵۸. 


سوره ٩‏ انعام - آیه ۱۰۳+ ۱ 
۰۷+ بیغ آلسْموات وال ض نی یکُونْ نه ولد وخ تکن له 
صاحنبة وخْلّق کل شیء وهُو بل شیء لیم 
(او) پدید آورنده‌ی آسمان‌ها و زمین است. چگونه برای او فرزندی باشد. در حالی 


که برای او همسری نبوده است و او هر چیز را آفریده و به هر چیز داناست. 


3۱۰۷ کم له ریک 9اه هو خالق کل شنء فاعْیْدوه وهُوَ علی 
کل شیء وکیلٌ 
آن است خداوند. پروردگار شماء معبودی جز او نیست. آفریدگار هر چیز 
است. پس او را بپرستید و او نگهبان و مدیّر همه چیز است. 
نکته‌ها: 
8 کلمه‌ی «بدیع» به معنای آفریدن ابتکاری است (نه تقلیدی). 


2 آنکه آسمان‌ها و زمین را بدون تقلید و نقشه‌ی قبلی آفرید چه نیازی به فرزند و همسر 


پیام‌ها: 

۱- آفریدگار جهان, توانمند است ونیازی به همسر وفرزند ندارد. بدیم‌السموات 4 

۲ خدایی را که قرآن معرفی می‌کند. با خدایی که دیگران عقیده دارند مقایسه 
کنید. «ذلکم الّه 4 

۳ در عقیده‌ی اسلامی» آفریدگار و پروردگار یکی است. «ربکم... خالق کل شیء > 
ام ان لیر له مرها تلو تن وب یه روت دار 

6 خالقَیّت مطلقه‌ی خداء دلیل توحید است. لا اله الا هو خالق کل شیء » 

۵ هم آفرینش به دست خداست. هم بقا و ثبات هر چیز به اراده‌ی اوست. 
«خالق -وکیل 4 


۲۲ شیر توین»(۲) حزء ۷ 
1-ربوبیّت وخالقیّت خداء فلسفه‌ی پرستش است. «ربکم... خالق کل‌شیء فاعبدوه 4 
۳۲ تَذرکه آلأتصاز وهُو نذرك آلأتصار وهُو آللّطیف ألحْبیرٌ 
چشم‌ها او را در نمی‌یابد» ولی او چشم‌ها را در می‌يابد و او نامرئی و دقیق 
و باریک بین و آگاه است. 


نکته‌ها: 


کلمه‌ی «بصّر» هم به معنای چشم است و هم به معنای یریش ۳۳ بنابراین آیه را 


می‌توان چنین معنا کرد: نه چشم ظاهری» خداوند را می‌بیند و نه دل به عمق معرفت او 
راهی دارد. 

8 «لطیف» چند معنی دارد: ۱. آنکه عطای خود را کم بشمارد و طاعت مردم را بسیار 

۲ دقیق» رسیدگی پنهانی به آمور و باریک بینی» ۲ خالق اشیای ظریف و ناپیدا. 

۴ اهل‌مدارا و رفاقت» ۵. پاداش دهنده‌ی اهل وفا و بخشاینده‌ی اهل جفا. 

امام رضاءاثْ فرمود: «لایقع الاوهام و لایدرک کیف هو». افکار و اوهام بر خداوند احاطه 


نا 


ندارد و ذات او آنگونه که هست قابل ادراک نیست(۲) 


آها خداوند» هرگز دیدنی نیست. همین که حضرت موسی از زبان مردم درخواست دیدن خدا را 
کرد» پاسخ شنید: «لن ترانی »۲1 هرگز مرا نخواهی دید. برخی از اهل‌سنّت گفته‌اند: خدا در 
قیامت دیده می‌شود و به آباتی همچون «الی رها ناظرة »۲*۱ استدلال می‌کنند.1** غافل از 
8 امام علی ی می‌فرماید: نه تنها چشم او را نمی‌بیند. بلکه وهم و فکر نیز نمی‌تواند بر او 


ابقر داشرا کی رها نا ۲ اظراف» ۱۳ 


۵ انعام - آیه 4۱۰۵۲ وف 
احاطه پیدا کند.۲۱) سعدی در ترسیم این مطلب می‌گوید: 

ای برتر از خیال و قیاس و گمان و وهم و از آنچه گفته‌اند و شنیدیم و خوانده‌ایم 

مراد از جمله‌ی تیدرك الابصار » علم او به دیده‌های انسان است. مانند «سمیع» و 


نا 


«بصیر» که به معنای علم او به شنیدنی‌ها و دیدنی‌هاست. 


پیام‌ها: 
۱ خداوند. جسم ماذی نیست. «لاتدرکه الابصار > 

۲ هیچ کس از ذات خداوند آگاه نیست. «هو اللطیف 4 

۳ هیچ پرده و مانعی جلوی علم خدا را نمی‌گیرد. «هواللطیف البیر 4 

۶با این که خدا زشتی‌های ما را می‌داند باز به ما لطف دارد. «وهو اللطیف اببر » 
۵ خداوند به همه‌ی لطائف و رموز هستی آگاه است. «هواللطیف ابر » 


همانا از سوی پروردگارتان» مایه‌های بینش و بصیرت. (کتب آسمانی و 
دلائل روشن) برای شما آمده است. پس هر که بصیرت یافت. به سود خود 
اوست و هر کس کوری گزید. به زیان خویش عمل کرده است و من نگهبان 
و ضامن (ایمان شما به اجبار) نیستم. 
نکته‌ها: 


8 از آیه‌ی ۹۵ تا اینجا در معزفی خدا و انتقاد از شرک بوده این آیه به منزله‌ی نتیجه و 


خلاصه‌ی آیات گذشته است. 


۱. تفسیر صافی. 


8 مشابه اين آیه در قرآن زیاد است که نتیجه‌ی ایمان وکفره خوبی وبدی یا بصیرت وكوردلي 


انسان را متوجّه خود او می‌داند. همچون: 
* فا ما کسَبّت وعلیها ما آکتسبت ٩۲)‏ 
* «من‌عمل صالاً فلنفسه ومن آساء لها ۲۱ 
«انأحسنتم أَحسنم لانشیکم و انأساتم فلها ۲ 
پیام‌ها: 
با نزول قرآن, راه عذری بر هیچ کس باقی نمانده است. «قد جاءکم بصاثر 4 
۲ مردم در انتخاب راه, آزادند. من آبصر ... و من عمی 4 
۳ آگاه کردن مردم از شئون ربوبیّت الهی است. صائر من رتکم 4 
6-سود ایمان و زیان کفر مردم. به خودشان برمی‌گردد نه خدا. قلنفسه... فعلیها 4 
۵ کیفر گروهی از مردم. نشانه‌ی باطل بودن تعالیم انبیا نیست. بلکه نشانه‌ی 
کوردلی خود آنان است. «و من عمی 4 
1-وظیفه‌ی پیامبر ابلاغ است نه اجبار. ما آنا علیکم بحفیظ 4 
۱۰۰و کدی نصوّف لیات و لیقولوادَرشت و لببَيِنهُ بقوم 
و بدین‌سان آیات را در شکل‌های گوناگون بیان می‌کنیم» (تا وسیله هدایت 
شود ولی کافران ایمان نیاورده) و گویند: تو (نزد کسی) درس خوانده‌ای! 
(بگذار بگویند» ولی ما) برای کسانی بیان می‌کنیم که اهل فهم و علم باشند. 
نکته‌ها: 
کفار برای باز کردن راه تکذیب پیامبر می‌گفتند: این حرف‌ها از خودش نیست. از دیگری 


نا 


۱. بفره. ۳۸۳۱ ۲ فصلت. َِ- ۳. اسرای ۷ 


سوره ٩‏ انعام - آیه 4 ۳۵ 
آموخته است. «درَشتّ 4 چنانکه در موارد دیگر نیز می‌گفتند: فا یله بر ٩7۷‏ انسانی 
به او باد داده است» «َعائّه علیه قومٌ آخُرون »۲7 گروهی دیگر کمکش کرده‌اند. 

پیام‌ها: 
تنوع در شیوه‌ی بیان ور انیت لال و آموزش راه پذپرش را بازتر می‌کند. 
«نصرّف الایات 4 
۲-در مقابل بان الهی. برحی با نهمت و انکار ایتستتاد کین می‌کنند. «درَشت ولی 
برخی که اهلند. ارشاد می‌شوند. خلقوم یعلمون 4 
در باغ لاله روید ودر شوره زاره خس 
۱۰ تَبع ما آوجی نك من ریت 3 اه ال هو و آغرض 
تنها آنچه را از سوی پروردگارت به تو وحی شده پیروی کن, معبودی جز 
او نیست و از مشرکان روی بگردان. 
نکته‌ها: 


گاهی سلام کردن است. «اذا خاطَمبم اجاهلون قالوا سلاماً :۳۱ 


۹ تتیر وی( ۲) جزء ۷ 
گاهی سکوت و عدم برخورد است. «ذرهم ۰۱74 یا له ۳۲6 
گاهی اعراض و بی‌اعتنایی است. «أعرض عنهم ۲۱ 
گاهی درشتی و غلظت است. و آغلظ علیهم »(*) 
گاهی مقابله به منل است. «فاعتدوا علیه بثل مّا آعتدی علیکم )8۲ 


پیام‌ها: 

۱-رهبران الهی نباید با تهمت‌ها و تحقیرها و تحلیل‌های ناروای دشمنان در راه 
خود سست شوند. «تبع ما آوحی اليك 4 

۲ گاهی بشر چنان سقوط می‌کند که پیامبر اکرم 1 نیز به ضرمان الهی از او 
روگردان می‌شود. «وآعرض عن الشرکین » 


2 


سع و 


۷ ولو شاء آنثه ما آشرکوا وما جعلناك له حفیظاً وم نت 
لیم پوکیل 
و اگر خداوند می‌خواست (همه به اجبار ایمان می‌آوردند و) شرک 
نمی‌ورزیدند (ولی سئّت الهی چنین نیست) و ما تورا بر آنان نگهبان قرار 
ندادیم و تو وکیل (ایمان آوردن) آنان نیستی. 
نکته‌ها: 


8 مشیّت و خواست خداوند دو گونه است: خواست تشریعی و خواست تکوینی. خداوند از نظر 


۱. حجره ۳. ۲ آل‌عمران» ۱۷۳. ۳ مائده 1۲. 
۶ توبه» ۷۳ ۵ بقره. 1۹6. 


۵ انعام - آیه ۱۰۸+ ۳۷ 
پیام‌ها: 
تاره رتیت اون شاف تاره ی شا دنه ما اف گرا 
۲-مشیّت و اراده‌ی الهی بر آزاد گذاشتن انسان‌هاست و وجود مشرکان» نشانه‌ای 
از این آزادی است. ولو شاء اه ما آشرکوا > 
۳ پیامبران الهی. مریّی و معلم مردمند نه زندانبانانی که با زور و تحمیل. دستور 
دهند. جما جعلناك علیهم حفیظاً » 
پیامبر نه مسئول دفع بلا از مشرکان و نه مسئول جلب منفعت برای آنان است. 
ما جعلناك علیهم حفیظاً و ما انت علیهم بوکیل 4 
۵-انبیا ضامن وظیفه‌اند نه نتیجه. با آن همه تلاش, گروه بسیاری مشرک ماندند. 
بو ما آنت علیهم بوکیل 4 
7-پیامبی برای هدایت مردم سوز و گداز داشت. و ما آنت علیهم بوکیل > 
۱۰۸ ول تسوا آلذین یذعُونْ من دون له فیسْبُو لنة دا بغیّر 
با کَانوأ یعون 
و به (معبود) کسانی که غیر خدا را می‌خوانند ناسزا نگویید که آنان نیز از 
روی جهل و دشمنی به خداوند ناسزا می‌گویند. ما این گونه عمل هر امّتی 
را برایشان جلوه دادیم. سپس باز‌گشت آنان به سوی پروردگارشان است. 
پس خداوند آنان را به آنچه می‌کردند خبر می‌دهد. 
نکته‌ها: 
ها خداوند. انسان را چنان آفریده که چه کارهای خوب و چه کارهای بد. کم‌کم در روح او تآثیر 


می‌گذارد و به آن عادت می‌کند. از این رو زینت‌دادن کارها گاهی به خدا نسبت داده شده, 


0۳۸ و | نور (۲ حرء ۷ 
یا » که خالق اين تأثیر است» و گاهی به شیطان نسبت داده شده که از طریق وسوسه و 
وعده زشت‌ها را زیبا جلوه می‌دهد. جزیّن هم الشیطان ۲۱16 


8 حضرت علیای در جنگ صفین به سربازان خود توصیه می‌کرد: «به پیروان معاویه 
دشنام و ناسزا نگویند. بلکه سیمای آنان را مطرح کنند که بهتر از دشنام است»(۲) 


امیرالمومنین علی .اب فرمودند: «از مصادیق دشنام به خداء دشنام به ول خداست»(۳) 


دیگر قرآن از سوی خداوند اعلام شده. در واقع بیانگر اظهار موضع ما در برابر ستمگران و 
مشرکان است که بیزاری خود را از راه آنان اعلام مي‌کنيم. جعنة اللّه عی الظالین ۶۱4 


برائة من له ... / 6 


۱ احساسات خود را نسبت به مخالفان کنترل کنیم و از هرگونه بد دهنی و ناسزا 


هیر مد اتسیو > 


پسام‌ها: 


۲-به بازتاب برخوردهای خود توجه کنیم. «لاتسبوا... فیسیوالّه » 

۳با فحش و ناسزاء نمی‌توان مردم را از مسیر غلط باز داشت. «ا تسوا > 

کاس ا وین معامل رون دتسی و کتهو باس استیدن امک نا تبتزای. فیس : 
علر 4 

۵ -دشنام نشانه‌ی نداشتن يا منطق است. يا ادب و یا صبر. (مسلمان با پرهیز از 
ناسزاء باید نشان دهد که صبر و منطق و ادب دارد.) «لا تسبّوا » 

۲-هر کاری که سبب توهین به مقاسات شود. حرام است. «فیسبّوا له » 

۷ استفاده از حربه‌ی دشنام وناسزاه در نهی از منکر و تبلیغات ومناظرات ممنوع 


۱. انعای ۳. ۲ نهح‌البلاغه کلام ۳-1 ۳ تفسیر المیزان. 
۶ هود. ۱۸. ۵ توبه. ۱. 


۵ انعام - آیه ۰۹+ 9۹ 
است. «لاتسیُوا > 
۸-کاری که سبب کشیده‌شدن دیگران به گناه وحرام می‌شود حرام است.! 
لاتسیوا... فیسیّوا > 
4_گاهی انسان ناخودآگاه در گناه دیگران شریک می‌شود آنجا که مقذمات گناه 
دیگران را فراهم کند. «فیسیُوالله » 
۰ از سنت‌های الهی» زیبا جلوه کردن اعمال امّت‌ها در نظر آنان است. زین 
لکل أة عملهم 4 (هر أَمتی اعمال خود را هرچند ناحقّ باشد. زیبا می‌پندارد) 
۱ جلوه‌نمایی و زیبادیدن, نشانه‌ی حقانییت نیست. «زینا لکل أمَة عملهم ‏ 
۲-آگاه کردن مردم از کرده‌های خویش در فیامت. از شئون ربوبیّت الهی است. 
ای رهم مرجعهم فینبگهم... 4 
 (‏ واَفسموً باه هد یْمانهغ لین جاءتَهم آيَة نون بها فل 
نما لیات عند آثه وما تشعرکخ أنها بدا جاعث لا مومنون 
و با سخت‌ترین سوگندهایشان به خدا قسم یاد کردند که اگر معجزه و 
نشانه‌ای برایشان بیاید. قطعاً به آن ایمان خواهند آورد. بگو: معجزات 
تنها نزد خداست (و به دست اوست) و چه می‌دانید (بلکه ما می‌دانیم) که 
اگر معجزه‌ای هم بیاید. (باز هم) آنان ایمان نخواهند آورد. 
نکته‌ها: 
گروهی از کفار قریش, نزد پیامبر آمده گفتند: تو هم مانند موسی و عیسی معجزاتی بیاور 


تا به تو ایمان آوریم حضرت پرسید: چه کنم گفتند:کوه صفا ر تبدیل به طلا کن» مردگان 


نا 


۱. تفسیر مجمع‌البیان. 


0۳۰ تفسیر نور (۲( حرء ۷ 
ایمان خواهند آورد. آیه نازل شد که معجزه دست خداوند است و طبق حکمت انجام 
می‌گیرد. نه هوس‌های مردم.(٩‏ 

برخی پيشنهادها مثل دیدن خدا خلاف عقل است و چنان نیست که نظام هستی بازیچه‌ی 


هوس‌های مشرکان باشد. 


پیام‌ها: 
ات کان مک لها فیرل دا شتید وب آن بت کیت باه هي کرونين اقترا نان 4 
۲ فریب سوگندهای دروغین مخالفان را نخورید. «واقسموا باه جهد ایانهم 4 

۳ برهان‌خواهی آری» تسلیم شدن در برابر هوسها هرگز. فا التیات عندالّه ؛ 

۶ معجزات پیامبران, به دست خداست. فا الایات عنداله > 

۵ لجاجت. درد بی درمانی است که صاحبان آن, با دیدن هر نوع معجزه. باز هم 

ایمان نمی‌آورند. لایژمنون 4 
+۱۱۰ ولقلب أفْندتهخ وَأبْضارَهخ کما نخ بُومنواً به ول مَرَّة و 
رهم فی طغیَانهع یخمهون 
همان‌گونه که در آغاز ایمان نیاوردند» اين بار نیز دلها و چشم‌هایشان را 
دگرگون و واژگون می‌کنیم و آنان را در طفغیانشان رها می‌سازیم تا 
سرگردان بمانند. 
پیام‌ها: 
۱-وارونه شدن دل افراد لجوح. سّت خداوند است. «و لب آفندهم > 


۲-ایمان به خدا و رسالت نیاز به قلب سالم دارد. و نلّب آفتدتهم 4 
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۳_گناه و لجاجت. دید و بینش انسان را دگرگون می‌سازد. + نلبُ آفتدتهم » 

4-کسی که با دیدن معجزات اولیه ایمان نیاورده. نباید تقاضای معجزات دیگری 
کند. چم یومنوا به اول مَوّة 4 

0 ره اند ز(قلت اقلزب) اشت وین ان اسان است که با اتستتاب ایمان 
یا کفر زمینه‌ی دگرگونی را فراهم می‌کند. «لّْ ... کبا م یژمنوا 4 

1-طغیان» ریشه‌ی کفر است. « یومنوا... طغیانهم 4 

۷کسی را که خداوند رها کند. سرگردان می‌شود. بذرهم... یعمهون 4 


۳۲ یر کون( ۲ با 
جرء 4۸ 

۱۷ ولو أشنا رن هم آنملانكة وله آلموتی وحشزنا 

یه کل ی لاش او بئان بش نونج 
أْترَُ یجهلون 
و اگر ما فرشتگان را به سوی آنان نازل می‌کردیم و مردگان با آنان سخن 
می‌گفتند و همه چیز را (به گواهی صدق و اعجاز) دسته دسته در 
برابرشان گرد می‌آوردیم باز هم ایمان نمی‌آوردند. مگر آنکه خداوند 
بخواهد (به اجبار ایمان آورند)» ولی بیشترشان نادانی می‌کنند. 

نکته‌ها: 

8 گویا یکی از درخواست‌های مشرکان» نزول فرشتگان و سخن گفتن مردگان با آنان بوده 

است غافل از آنکه این مشرکان به قدری لجوجند که حتّی اگر امور غیبی مثل فرشتگان 


برای آنان محسوس شود باز هم ایمان نخواهند آورد. سعدی نیز می‌گوید: 
چون بود اصل گوهری قابل تربیت را در او اثر باشد 
تک را کرو ای که ماه 
سگ به دریای هفتگانه مشوی چون شود تر پلیدتر باشد 
خر عیسی گرش به مکه بری چون بیاید هنوز خر باشد 
«ق » یا به معنای مقابل است. یا جمع قبیل به معنای گروه و دسته. 
در دو آیه‌ی قبل, ادعای دروغ مشرکان مطرح شد که می‌گفتند: اگر معجزه بیاید ایمان 


می‌آوریم» اینجا نمونه آن معجزات مطرح شده است. 
لا شبیه اين آیه» در سوره‌ی حجر آیات ۱۴ و ۱۵ آمده است: چولو فتّحنا علمهم باباً من الماء 


فظلوا فیه یعرجون لقالوا فا شرت آبصارّنا بل نحن قوم مسحورون 4 اگر از آسمان دری باز 


۵ انعام - آیه ۱۱۳+ ۳۳ 

پیام‌ها: 

۱ برای دلهای لجوج. هیچ آیه و نشانه‌ای زمینه‌ساز ایمان نمی‌گردد. «ما کانوا 
لیومنوا » 

۲ خدا اگر بخواهد. می‌تواند به اجبار همه را مومن سازد. ولی این حلاف 
تحکمیت او شتا ها کانو الما الا ان اه اللبم 

۳ جهالت. عامل ایمان نیاوردن به آیات الهی است. «ما کانوا لیومنوا... و لکنْ 
اکثرهم بجهلون » 


۷۶ » وک لك جعنا کل نبی عَدُواً شیّاطین آلانس وَأَلْجن پُوجی 

بُعضَهم ای بخض خرف لول غورا ولو شاء ری ما فعلوه 
رهم وما بَفتون 
(ای پیامبر! اینان تنها در برابر تو به لجاجت نپرداختند. بلکه) ما این گونه 
برای هر پیامبری» دشمنی از شیطان‌های انس و جنْ قرار دادیم. که برخی 
از آنان حرف‌های دلپسند و فریبنده را به برخی دیگر مرموزانه القا 
می‌کنند. البتّه اگر پروردگارت می‌خواست. چنین نمی‌کردند. (ولی سئت 
آلهی ین آزادی انشان‌ها می‌باشنه) پنن آنان رای آتچه به دووغ می‌سارفد 
به خود واگذار. 

نکته‌ها: 

در دو آیه‌ی قبل آمده بود: ما آنان را به حال خود رها کردیم» «نذرهم نی طغيانهم یعمهون 4 

اینجا می‌فرماید: تو نیز آنان را به حال خود رها کن. «فذرهم 4 


سقوط انسان» از قبول وسوسه‌ی شیطان شروع می‌شود» یرس ف دور لاس ٩16‏ 


نا 


۱. ناس ۵. 


۳۶ تفسیر نور (۲) حزء ۸ 
آنگاه هر که وسوسه در او اثر گذاشت از یاران شیطان می‌شود. «خوان الشیاطین 74" و در 
نهایت خودش شیطان می‌گردد. شیاطین الانس 4 

اه تضادٌ و درگیری» زمینه ساز تکامل اختیاری است. به همین جهت خداوند. جهان را عالم 
تزاحم و تضادٌ اختیاری قرار داده است. «وکذلك 4 


پیام‌ها: 

۱ از عوامل استقامت و پایداری انسان. آگاهی از تاریخ و مشکلات دیگران 
است. بتوکذلك 4 

۲-مبارزه حق و باطل, در طول تاریخ وجود داشته است. «وکذلك » 

۳ رهبر جامعه باید برای مخالفت‌ها آماده باشد. «وکذلك 4 

۶ انتظار ريشه کن شدن مخالفان و بدخواهان را نداشته باشیم. «وکذلك جعلنا » 

۵ از سنّت‌های الهی روبرو شدن انبیا با مخالفان گوناگون است. و کذلك جعلنا 


تکفا [ شبطانند. شیاطنن الانس..:» 

۷ شیاطین انس و جنْ از طریق القای به یکدیگر با هم ارتباط دارند. «یوحی 
بعضهم ای بعض... 4 

۸-شیاطین» روشهای شیطنت را به یکدیگر می‌آموزند. یوحی بعضهم الی بعض 4 

4 مخالفان انبیا تبلیغات درون گروهی دارند. «بوحی بعضهم الی بعض 4 

۰-کلمات زیبا و فریبنده می‌تواند از عوامل اغفال انسان باشد. #یوحی... زخرف 
القول غرورا 4 

۱ خداوند انسان را آزاد آفریده و دنیا را میدان درگیری‌ها قرار داده است. ولو 


شاء ربك ما فعلوه 4 


۱ ترا ۲۷ 
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۲ تیان و ا راخ تور هس ولو رش وش و لو شاء ربك ما فعلوه 4 

۳-در نظام هستی. یک اراده حاکم است نه دو قدرت. یزدان و اهریمن در برابر 
شاء ربك ما فعلوه 4 


2 
ننه أه 


فده لین ا بوْمنُون بالَخرَة ولیََضوه و 
لیفترفوا ما هم ففترفون 


۶ ولتضفی الیّه 


و (شیاطین» سخنان فریبنده‌ی خود را بر مردم می‌خوانند) تا گوش دل 
اند که با قاچت ای تا رکه ار متا مایل وین ام زا مشش دی 
آنان به دست آورند آنچه را به دنبال به دست آوردنش هستند. 
نکته‌ها: 
8 «تَصعی» از «صَغُو» به معنای تمایل است. تمایلی که از راه شنیدن حاصل می‌شود. 
«اقتراف» به معنای تحصیل و کسب چیزی است. 


پیام‌ها: 

۱ وسوسه‌ها و تبلیغات. به تنهایی عامل انحراف نیست. بلکه گوش دادن و دل 
سپردن و جذب شدن, مور است. «تصفی ... لیرضوه » 

۲-ایمان ندان شتن به آحرت سبب تسخیر و نفوذ شیطان است. لایومنون بالاخر 


2 


+۱۱ ی لته نْتَفی حکماً ومُو دنل ایک آلکتاب مفصّلا 


وَألذینَ تام لجتاب خلفون هل رت بالحق فلا 


۸ شیر ون( ۲ زن‎ ۳٩ 
پس (بگو:) آیا (با این همه دلایل روشن) غیر خدا را به داوری جویم؟ در‎ 
حالی که اوست که کتاب آسمانی را به تفصیل به سوی شما نازل کرد.‎ 
فکتاکن کات آدان کناب تانهانه (نمیت و تصاری ام تاه که این کنایه‎ 
از طرف پروردگارت به حقّ نازل گشته است. پس به هیچ وجه از‎ 
تردیدکنندگان مباش.‎ 
نکته‌ها:‎ 
«حَکم» را برخی با «حاکم» یکی دانسته‌اند امّا برخی گفته‌اند: «حَکم» داوری است که‎ 8 
طرفین دعواء او را انتخاب کرده باشند» ولی «حاکم» هرگونه داور است* در مجمع‌البیان‎ 
آمده است: خکم کسی است که به حقَ داوری کند. ولی حاکم به هر قاضی گفته می‌شود.‎ 
در آیه ۱۱۱ سخن این بود که اگر مردگان هم با اینان حرف بزنند يا فرشتگان فرود آینده‎ 
ایمان نخواهند آورد. در این آیه می‌فرماید: اهل کتاب» وحی بودن قرآن را می‌دانند و‎ 
تقاضای معجزات دیگرء تنها بهانه است.‎ 
پیامیر عفل ذرراه خود تردیدی ندارد لذا خطاب «لا کون من المعرین# هفتدار به‎ 8 


نا 


مسلمانان است که نگران حفانیت راه خود نباشند. 


پیام‌ها: 

۱-با وجود کتابی همچون قرآن, به سراغ داوری دیگران رفتن؛ نادرست و قابل 
توبیخ است. «آفقیر الّه آبتفی حَکَاٌ +(جز خداوند. کسی حق قانون‌گذاری و 
داوری ندارد) 

۲ خداوند قرآن را به تفصیل نازل کرده است. «هو الّذی انزل الیکم الکتاب مفصّلاً » 

۳-یکی از دلایل حقانیّت اسلام بشارت انبیای گذشته در تورات و انجیل است. 
«ذین آتیناهم الکتاب یسعلمون انّه منزّل من ریّك 4 چنانکه در آیه‌ای دیگر 


۱. تفاسیر نمونه و المنار. 
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می‌فرماید: «یعرفوته یا بُعرفون ابنائهم ٩74‏ اهل کتاب. پیامبر اسلام را همچون 
فرزندان خود می‌شناختند. 

۶ رهبر باید از قاطعیّتی تردیدناپذیر در راه دعوت خود برخوردار باشد. 
جفلاتکون... 4 

۵ -مبادا به خاطر ایمان‌نیاوردن اهل‌کتاب. در شما تردیدی پیدا شود زیرا آنان 
حقانیّت قرآن را خوب می‌دانند و انکارشان به دلیل لجاجت است. یعلمون 
انه مفّل من ربّك باحق فلا تکوننْ من المترین 4 
4۱۱و تَمث کلمث ریّك صذقا و غذلاً لا مُبِیِل یلماته و و 

السْمیغ الْخلية 
و کلام پروردگارت. در صداقت و عدالت به حد کمال و تمام رسید. هیچ 


تغییردهنده‌ای برای کلمات او نیست و او شنوای داناست. 


نکته‌ها: 
ه مراد از «کلمت» در اين آیه, به دلیل آیه‌ی قبل, آیات قرآن است ولی واژه‌ی «کلمة» در 


فرهنگ قرآن و روایات, گاهی به معنای وعده‌ی حتمی آمده است» «و نت کلمت ربّك 
الحستی علی بنی‌اسرائیل با صبروا »۳۷ که تحمّق وعده‌ی الهی را نسبت به بنی‌اسرائیل به 
خاطر صبرشان بیان می‌کند. 

گاهی به معنای دین آمده است» «کلمت اللّه» یعنی دین خداء و گاهی به پیامبر و اولیای 
الهی اطلاق شده است. چنانکه درباره‌ی حضرت عیسی.ی4 می‌خوانیم: «کلمته القاها ای 
مریم ۳۹ 

در روایات نیز از قول ائمّه 231 آمده است که ما کلمات الهی هستیم. «نحن الکلات»(۶ 


۳ بقره ۹ ۱ ۱ انعام ۳ ۳1 ۲ اعراف. ۱۳۷ ۳ نساء» ۱۷/۱( 
6 بحار ج ۲ ص ۱۷. 


۳۸ تفسیر نور (۲) حزء ۸ 
پیام‌ها: 
۱-قرآن. آحرین کتاب آسمانی و اسلام» آخرین دین الهی است. «قّت کلمة ربّك 4 
۲ قرآن. معجزه‌ای کامل برای اثبات رسالت پیامبر اکرم است. مت كلمة ربك 4 
۳-قرآن. پاسخگوی همه‌ی نیازهای هدایتی جوامع بشری است. «قت کلمة ربّك 4 
اسلام مکمّل ادیان گذشته است. مت کلمة ریك... > 
۵ -اتمام دین با بعشت رسول اکرم عُ جلوه‌ای از ربوبیّت خداوند است. «و مت 
کلمة ریك 4 
۲-مبنای قوانین و سنت‌های خداوند در نظام هستی. صدق و عدل است. و مت 
کلمة ربك تفا عدلاً ؛ 
۲داخبار فرآن: صادق و تکام تشر عدل اشتوان اتبت: .هو قت کلمة ربلف. ضذقا و 
عدلا 4 در آیه‌ی دیگر می‌خوانیم: بو من اصدق من الّه حدیثا ٩۷‏ 
۸-در قرآن تحریف راه ندارد. چا مبدّل لکلاته 4 
4 خداوند نیازها را بسیار خوب می‌داند و با توجه به آن» قرآن را نازل کرده 
است. بو هو السّمیع العلم 4 
۱۱+ وان تطغ أتز من فی آلزض یُضلوك عَن سبیل آثه ان 
تبون 3 ال وین هُغ !یرون 
و اگر از بیشتر افراد روی زمین اطاعت کنی» تو را از راه خداوند. منحرف و 
گمراه می‌کنند. زیرا آنان جز از گمان پیروی نمی‌کنند وآنان. جز به حدس 


۱ نسای ۱۷ 


1 انعام - آیه 4۱۱۷ ۳۹ 


نکته‌ها: 


8 «خْوص» به معنای تخمین و حدس است. چون بعضی از تخمین‌ها نادرست از آب در 
ی ان هماع دوع هم اجیه آنسش ۲۱ 


پیام‌ها: 

۱-راه هدایت و راه قرآن ملاک است. نه راه مردم و اکثریّت. و مت كلمة ریّك... و 
ان تطع اکش.. » 

۲ اکثریّت. دلیل حقانیت نیست. ملاک» حق است نه عدد. پس در پیمودن راه 
حقّ از کمی افراد نهراسید. بان تطع اکش.. » 

۳ جلب نظر اکثریّت. گاهی به قیمت نابودی و انحراف خود انسان تمام می‌شود. 
خن تطع اکثر... یضلوك »(درراه خدا حرکت کنیم هر چند حلاف رأی اکثریّت باشد) 

6 اکثریّت چنان جلوه‌ای دارد که خدا پیامبر را هم از تبعیّت آن بر حذر می‌دارد. 
وان طع اکثر من فی الارض یضلوك 4انبیا باید تابع وحی باشند, نه آرای مردم) 

۵-ریشه‌ی ضلالت‌هاء اعتماد به حدس وگمان است. «یضلوك ‏ زن‌یتبعون الا الط > 

1-اکثریّتی که به جای حق. در پی حدس و هوس باشند. قابل پیروی نیستند. ان 
تطع اکثر... یضلوك... ببخرصون 4 

۷ در انتخاب راه. دلیل وبرهان لازم است, نه حدس وگمان. ان یتبعون الا الظنٌْ.. 


۱ ار مه قر ۶و ور 9 4 , ۳ ر هر ۶ هم و ی 
۷۶ »ان ريك هو اعلم من تضل عن سبیله وهو اعلم بالمنهتدین 
قطعا پروردگار تو»ء خود به کسانی که از راه او گمراه می‌شوند» داناتر 


است و او به هدایت یافتگان (نین) آگاه‌تر است. 


زر تین تمونا 


0:۰ تفسیر نور (۲ حزء ۸ 
نکته‌ها: 


ها «مَهدیّ». یعنی کسی‌که از ابتدا به هدایت الهی راه یافته است. مانند امامان معصوم 3 اما 
«مُهتّدی» کسی است که پس از ضلالت» هدایت شده باشد(٩)‏ 


پیام‌ها: 
۱-بشر نیز علم دارد. امّا تنها حدا اعلم است. هو اعلم »(ضمیر «هو) میان مبتدا و 
خبر نشانه‌ی انحصار است.) 
۲- تربیت. نیاز به آگاهی عمیق دارد. بریْك...اعلم 4 
۳ با تظاهر و نفاق. خود و دیگران را مفریبیم که خدا همه را بهتر می‌شناسد. 
بهو آعلم من یضل... ب 
از اعلم پیروی کنیم نه اکثریّت. «و ان تطع اکثر یضأوك.. ان ریّك هو اعلم 4 
۱۸ فکُلوا ما ذکز شخ آلثه غَیّه ان نتم بآباته مُوْمنین 
پس اگر به آیات الهی ایمان دارید (تنها از) آنچه نام خداوند (هنگام ذبح) بر 
آن برده شد بخورید. 
نکته‌ها: 
شاندهای امه کت ایام این ات در یک ی خر مانتادی هلق 


جوانب آن را مطرح کرده است: هم مکتب (نام خدا)» هم وسیله (آهن) هم شیوه‌ی بریدن 
رگ‌هاء هم امّت (مسلمان بودن کسی که ذبح می‌کند) و هم جهت (قبله) و هم موارد 
مصرف. «فکلوا ما ذکر اسم ال » 


اس اسان 


۵ انعام - آیه 4۱۱۹ ۱ 

پیام‌ها: 

۱-غذا و خوراک مومن باید جهت الهی داشته باشد. «فکلوا ما ذکر اسم ال » 

۲ نام خداوند. مُهر جواز مصرف و پروانه‌ی استفاده از گوشت حبوانات قابل 
مصرف است. «فکلوا ما ذکر اسم اللّه علیه... > 

۳ برای تحکیم پایه‌های توحید. از هر فرصتی حتی ذبح حیوان باید استفاده 
کرد. آری؛ توحید, تنها یک مسأله‌ی ذهنی نیست. «فکلوا ما ذکر انم اللّه علیه 4 

۶ تغذیه‌ی حلال و التزام به احکام شرط ایمان است. دن کنم بآیاته مومنین 4 


ام مس ام 


1 2 و2 ِ 2 2 و مس 
لیم الا ما ضطرزتخ اه ون کثیرالیْضلون بأهوآنهم بغیّر 
و شما را چه شده که از آنچه که نام خداوند بر آن برده شده است نمی‌خورید؟ (و 
بی‌جهت حلال ما را بر خود حرام می‌کنیده) در صورتی که خداوند آنچه را بر شما 
حرام کرده خودش به تفصیل برای شما بیان کرده است. مگر آنچه (از محرّمات) 
که به خوردن آن مضطرّ شدید. همانا بسیاری از مردم» دیگران را جاهلانه به 
خاطر هوس‌های خود گمراه می‌کنند. قطعاً پروردگارت به متجاوزان آگاه‌تر است. 
نکته‌ها: 


گروهی با شبهه‌افکنی و مقایسه‌ی میان حیوان ذبح شده و مرده» مردم را به انحراف 


نا 


که این آیه ضمن هوشیار کردن مردم. پاسخ آنان را نیز می‌دهد. 


چ 


۱-هر کس بدون دلیل حلال‌های الهی را بر خود حرام کند باید توبیخ شود. و ما 


پسام‌ها: 


۲ تفستیز نون ۰ (۲) جزء ۸ 
لکم الا تا کلوا... 4 ( گویا بعضی از مسلمانان تحت تأثیر سنّت‌های جاهلی قرار 
می‌گرفتند و حلال‌هایی را بر خود حرام می‌کردند.) 

۲ خوردن گوشت حیوان هم اگر رنگ الهی داشته باشد حلال» و گرنه حرام 
است. «ذکر اسم له 4 

۳-همه‌ی محرّمات الهی؛ در مکتب آسمانی اسلام بیان شده است. «و قد فصّل لکم 
ما حزم علیکم ۱ 

4 اصل و قانون کی در خوردنی‌هاء حلال بودن است و هر چه حرام باشد 
خداوند بیان می‌کند. «فصّل لکم ما حرم 4 

۵ - احکام اسلام بن‌بست ندارد. «لا ما اضطررتم الیه 4 

1 اضطرار تکلیف را ساقط می‌کند. «لا ما اضطررتم الیه > 

۷ تکلیف‌های الهی. متناسب با شرایط زمان مکان و توان انسان است. <لا ما 
اضطررتم الیه » 

۸- استفاده از خوردنی‌های حرام در موارد اضطراری جایز است. «الا ما 
اضطررتم الیه » 

4 تعیین حلال و حرام. بر پایه‌ی دستورات الهی است. «حرّم علیکم‎ ٩ 

۰ جهل و هواپرستی. از عوامل انحراف است. «لیضلون بأهوائهم بغیر علم 4 

۱_گمراه ساختن مردم تجاوز به حقوق جامعه است. «علم بالعتدین 4 

۱۲۰ وذرواً اهر آلوثم وَبَاطنه بنْ زین یَْسبّون لثم سَیْجرَوْن 

بما انوا یفترفون 
و گناه آشکار و پنهان را رها کنید. همانا کسانی که مرتکب گناه می‌شوند. 


به رود کیفن کان‌هانی را که عزتکب شدفاندء خواهته دید 


۱. این بیان تفصیلی. اشاره به آیه ۱۱۵ سوره‌ی نحل است. تفسیر المیزان. 


1 انعام - آیه 4۱۳۱ ۳ 
نکتهها: 


ها چه در گذشته چه امروز مردم تنها از گناه آشکار هراس داشته و دارند. 


پیام‌ها: 
۱_گناه» جاذبه وکششی دارد که باید با اراده‌ای قاطع. از ان ول کلم دنو ظاهر 
الائم و باطنه 4 
۲-اسلام هم به طهارت ظاهر توجه دارد و هم طهارت باطن؛ هم باید از گناهان 
عملی دوری کرد و هم از گناهان قلبی. مانند سوء ظیّ. «ظاهر الائم و باطنه 4 
۳ کیفر الهی برای گناهانی است که با علم و عمد انجام می‌گیرد. «ن اّذین 
یکسبون الاثم 4 
۶ گرچه شیطان وسوسه می‌کند. امّا انسان با اراده گناه می‌کند. بیکسبون لاثم 4 
۵-قيامت و کیفر آخرت. دور نیست. «سیجزون 4 
1-کیفرهای الهی. نتیجه‌ی عملکرد خود ماست. «با کانوا یقترفون » 
۱۲۷ ولا تأکلوا مقا تخ بذکر آشم آنه له وان نفشق ون 
آلشَیاطین لَوحون ای أَویبانهخ بِیْجابلُوکخ ون موه 
نک َفشرکُون 
و از آنچه نام خداوند بر آن برده نشده, نخورید» چرا که خوردن آن فسق 
(و خروج از مدار بندگی) است. همانا شیاطین» به دوستان خود القا می‌کنند 
تا به جدال با شما برخیزند (که مثلاً چه فرقی است میان حیوان مرده یا 
ذبح شده) و اگر از آنان اطاعت کنید, قطعاً شما هم مشرک می‌شوید. 
نکته‌ها: 
چون حرام‌خواری» قساوت قلب می‌آورد و زمینه‌ساز گناهان دیگر است» اسلام آن را به 


نا 


13 شیر و۰( ۷ جزء ۸ 
شت قتم کرد ادها نکونه که ابام‌خشیین ۵ روز عا | خطان ز 2 شک سای 


فرمود: «قد ملئّت بطونکم من الحرام» 
ها در آیه ۵ سوره‌ی مائده خواندیم که طعام اهل کتاب برای که حلال است. 5 آیه 


می‌گوید: گوشت هر حیوانی که نام خداوند بر آن برده نشود حرام است. از آنجا که اهل 
مراد از طعام در آن آیه» حبوبات و امثال آن است. نه گوشت ۲ 


ها ونیویته‌ی شیاطین آین گنه استا که می‌گویده هیوان رده راکنا کشعه و کفتفی تخد 


بهتر از کشته‌ی انسان است! پس چرا حیوان مرده. حرام ولی حیوان ذبح شده حلال است؟! 
غافل از آنکه اجرای فرمان الهی مهم است. 

پیام‌ها: 

۱-مسلمان» حتی در مسائل تغذیه باید تعهّد دینی را مراعات کند. و لاتاکلوا ما 
یذکر اسم اللّه علیه 4 

۲-بردن نام خدا به هنگام ذبح تشریفاتی نیست. بلکه حکمی لازم الاجراست و 
ترک آن» فسق است. اه آفسق » 

۲ هر کجا ناباوری بیشتر است. تأکید نیز لازم است. چون پذیرفتن شرایط حلال 
بودن ذبح برای مردم جاهل سنگین بود. خداوند با چند تأکید مسئله را مطرح 
کرد. «نه لفسق »(جمله‌ی اسمیّه «انْ» وحرف الام)؛ تیا تا کید اف 

6 انسان» در اثر مصرف حرام» زمینه‌ی پذیرش القائات شیطانی را پیدا می‌کند. 
و لا تا کلوا... و ان الشیاطین لیوحون 4 

۵ - شیطان‌ها» قدرت وسوسه و الق دارند. «انْ الشیاطین لیوحون » 


-وسوسه‌های شیاطین. تنها در اولیای آنان نافذ است. نه در اولیای خدا. 


اتسیز المزان: 


سوره:٩‏ انعام - آیه ۱۲۳+ 9:۵ 
«لیوحون الی آوليائهم > 
5 پشتوانه‌ی حدال‌های انسان» وسوسه‌ها وهوس‌هاست. #لیوحون... لیجادلوکم 4 
۸ جدال در احکام الهی؛ از حربه‌ها و القائات شیطانی است. و ان الشیاطین.. 
لیجادلرکم 4 
4٩‏ حدال در احکام دینی انسان را به شرک می‌کشاند. «لیجادلوکم... لشرکون 4 
۰- خداپرستانی که در عمل. مطیع غیر خدا می‌باشند. مشرکند. <انکم لشرکون 4 
۶ من ان میت یه وجعلنا له ور فشی به فی آلنّاس 
ما کَانواً بعْمَلونَ 
وآیا آنکه (به واسطه‌ی جهل و شرک) مرده بود» پس او را (با هدایت 
خویش) حیات بخشیدیم و برای او نوری (از ایمان) قرار دادیم که با آن در 
میان مردم راه خود را بيابد. مَثل او مش کسی است که در ظلمت‌های (جهل 
و شرک) قرار دارد و از آن بیرون آمدنی نیست؟ این گونه برای کافران. 
کارهایی که می‌کردند جلوه داده شده بود. 
نکته‌ها: 


نا 


و آزار ابوجهل نسبت به رسول خدا 2 و مکتب او آگاه شد. در حمایت از پیامبر به سراغ 
ابوجهل رفت و با مشت بر سر او کوبید. آنگاه گفت: من از امروز به محمّد ایمان می‌آورم. 
از آن پس تا زمان شهادت» یک افسر رشید و با ایمان برای اسلام بود. 

در تعابیر قرآنی» «مرگ» هم بر مرحله‌ی قبل از نطفه گفته شده است: «کنت امواتاً 


نا 


13 تس تون (۲) بص/ 
فأحياکم ۱۷ هم به گمراهی: جَو من کان میتاً + هم به منطقه‌ی بی‌گیاه و خشک: «فسقناه 
الی بلد میّت ۲۲۷6 هم به مرگ موقت: «فقال هم اللّه موتوا تم آحياهم ۲7 و هم به مرگ 
حقیقی: اك میّت و انهم میتون ۳۱4 

ه امام باقر ی فرمود: نوری که در میان مردم راه را از چاه نشان می‌دهد. امام و رهبر آسمانی 


ارت (۵) 

کارهای پر جاذبه» کفار (مثل: ابتکارات و اختراعات و تکنولوژی و تمدّن)» چنان برای آنان 
جلوه کرده که نمی‌گذارد انحرافات و سقوط انسانیّت خود را درک کنند. زین للکافرین ما 
کانوا یعملون 4 


نا 


پیام‌ها: 

۱ حیات و مرگ واقعی انسان ایمان و کفر اوست. یت فأحییناه » 

۲-ارشاد و هدایت. کار خحداست. هر چند خود انسان زمینه‌ی هدایت را فراهم 
می‌کند. شأحییناه » 

۳ استفاده از تمثیل سژال و مقایسه در تبلیغ و تربیت مور است. «آومن کان... 
کمن مثله... 4 

4-مژمن. هرگز به بن بست نمی‌رسد. او در جامعه هم بینش دارد و هم حرکت. 
ور ثی به ق النّاس 4 

۵-وقتی نور نباشد. ظلمت‌ها انسان را فرامی‌گیرد. «ق‌الظلیات لیس بخارج منها » 

1-حق. یکی وباطل بسیار است. ( کلمه‌ی «نور» مفرد آمده ولی کلمه‌ی «ظلات» 


جمع آمده اسمتت) 
۷ جز نور ایمان وهدایت الهی. برای بشر نجات‌بخشی نیست. یس بخارج منها » 


۳۸ ۲. فاطر .٩‏ و 


سوزه: ٩‏ انعام - آیه 4۱۳۳+ 9۷ 

۸-زیبا پنداشتن اعمال. مانع رشد و خروج انسان از تاریکی است. لیس بخارج 
منها کذلك زین للکافرین # 

٩کارهای‏ انسان بی ایمان در دید و تفکر او موثْر است. «کذلك زین للکافرین ما 
کانوا یعملون 4 


۱۳+ وک لك جغلنا فی کل قزية أکابز مجرمیها کرو فیها وما 
َعفرُون لآ بأنشبهم وما بتشغرژن 
و ما این گونه در هر دیاری مجرمان بزرگش را می‌گماریم تا در آن قریه‌ها 
و مناطق. حیله (و فسق و فساد) کنند. امّا جز به خودشان نیرنگ نمی‌کنند 
ولی نمی‌فهمند (که نتیجه‌ی حیله. به خودشان باز می‌گردد). 
نکنه‌ها: 
در شآن نزول آیه‌ی قبل به جنگ و ستیز ابوجهل با پیامبر اسلام اشاره شد این آبه 


می‌فرماید: وجود ابوجهل‌ها, چیز تازه‌ای یست و همیشه و همه جا در مقابل دعوت‌های 


نا 


حقّ. چنین مهره‌های فاسدی بوده ات : بو کذلك 


پیام‌ها: 

۱ سئت الهی. پاسخ دادن به مکر و حیله‌های دشمنان است. «و کذلك » 

۲ تلاش‌های خوبان و بدان. همه در مدار قدرت الهی است. جعلنا... جرمما > 
(هم در این آیه که مربوط به مجرمان است و هم در آیه‌ی قبل که درباره‌ی 
مومنان بود کلمه‌ی «جعلنا» بکار رفته است) 

۳ رهبران فاسد و مفسد. ریشه‌ی فساد جامعه‌اند. «اکابر مجرمیها لمکروا فا 4 

۶ مکر و تزوی حربه‌ی رهبران مفسد است. خلمکروا » 

۵-از دست دادن صفا و صداقت و گرفتار شدن به قهر الهی» بزرگ‌ترین ضربه‌ای 


02۸ تفسیر نور (۲) حزء ۸ 
است که حیله گران به خود می‌زنند. ما یکرون الا بأَنضم 4 

-بدتر از بیماری» جهل به بیماری است و بدتر از حیله» ندانستن اين‌که آثار سوء 
آن به حیله‌گر برمی‌گردد. «ما یشعرون 4 


۳ 
2 س 
م2 مه 


۱۲ +واذا جءتَهغ آَةٌ اوآ تن نومن حثی نوّتی مثل ما آوتی سل 
هه عم ی بجْعَلٌ رسالتهٌ سیْصیب آنّذین أجرَهوا 
صَفاز عند آه وعَذابٌ دید بعا انوا یَمکون 
و چون آیه و نشانه‌ای (از سوی خدا برای هدایت آنان) نازل شد گفتند: ما 
هرگز ایمان نمی‌آوریم تا آنکه به ما هم مثل آنچه به فرستادگان خدا داده 
شد, داده شود (بگو:) خداوند بهتر می‌داند که رسالت خود را کجا (و نزد 
چه کسی) قرار دهد. به زودی به آنها که گناه کردند. به سزای آن مکر و 
نیرنگ‌ها که می‌کردند» خواری و عذاب سخت از نزد خداوند خواهد رسید. 

نکته‌ها: 
8 در شأن نزول آیه گفته‌اند: ولیدبن مفیره, مغز متفکر کفار, می‌گفت: چون سن وثروت من 


بیش از محمّد تٌ است» پس باید به من هم وحی شود. چنین حرفی از ابوجهل هم نقل 


شده است. 


درباره‌ی جمعی از سران کفر که در جنگ «بدر» کشته شدند, وعده‌ی الهی عملی شد و لت 


به آنان رسید. 


پیام‌ها: 
۱-سردمداران قدرتمند. به دلیل خود برتربینی» استکبار نموده ودعوت اسلام را 
نمی‌پذیرند. «قالوا لن نومن حتی نوق مثل ما اوق 4 


۲-ملاک گزینش‌های الهی؛ علم او به شایستگی‌ها و برتریهاست. له آعلم 4 
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۳ نتیجه‌ی استکبار در برابر حقّ ذلّت و خواری است. خلن نومن... سیصیب این 
اجرموا صغار عند اللّه > 
۱۲۰ قَمَنْ برد له آن یره بَشرّخ ره بلاشلام ومن یُرذ آن 
له یجعل دوه ضياحزبا انم بضف هی آلشتاء 
فك یجعل آن لوچش غتی لین 9 شون 
خداوند هرکه را بخواهد هدایت کند. سینه‌اش را برای (پذیرش) اسلام 
می‌گشاید و هر که را (به خاطر اعمال و خصلت‌های خلافش) بخواهد گمراه 
کند». سینه‌اش را (از پذیرفتن ایمان) سخت قرار می‌دهد. گویا به زحمت در 
تیا اش توب خداه ‏ ان خی پل کف ترا بر کسانی که اد 
نمی آورند قرار می‌دهد. 
نکنه‌ها: 
رسول خدا عبر فرمود: نشانه‌ی شرح صدر چند چیز است: «الانابة الی دارامخلود والتجانق 
عن دار الغرور والاستعداد للموت قبل نزول الفوت» توجّه و گرایش خاضعانه به سوی 
آخرت و دوری از دنیای حیلهگر و آملدگی برای مرگ قبل از آنکه فرصت را از دست 


بدهد( 0 


نا 


ماه ‏ اش و ۱ ای قای زا کش اش خراته اس کر 
می‌خواند(۲) 

8 مراد از هدایت و ضلالت الهی, فراهم کردن اسباب هدایت برای شایستگان و از بین بردن 
تایه فان زاس 


8 منظور از «صدر» روح و دل است. مراد از شرح صدر گسترش افق عقل و فکر بلندی 


سیر المفز ان ۲ مفاتیح‌الجنان. 


00۰ تفسیر نور (۲) حرء ۸ 
روح» برای پذیرش حق و هدایت است و این نیازمند گذشتن از هوسها و تمنیات دل است. 
شرح‌صدره بصیرت و نورانیّت همراه با قلب رقیق و حق‌پذیر است. 

این آیه یکی از معجزات علمی قرآن است که عوارض صعود به آسمان را بیان کرده و 
می‌فرماید: کسی که حاضر به پذیرش ح نگردد روحش تنگ و کم ظرفیت می‌شود. 
همانند کسی که می‌خواهد به آسمان برود که نبودن اکسیژن» سینه‌اش تنگ و تنفسش 
امام رضا اب فرمود: نشانه‌ی سعه‌صدر» تسلیم خدا بودن. اطمینان به او داشتن و دلگرم 
شدن به وعده‌های الهی است و نشانه‌ی ضیق‌صدر تردید و اضطراب است() 

از سنّت‌های الهی آن است که برای پاکدلان حق‌پذیرن شرح صدر قرار دهد و لجوجان 
گریزان از ایمان را گرفتار سلب توفیق و رجس سازد. 

8 حضرت موسی همین که مأمور تبلیغ شد. در اوّلين دعای خود از خداوند خواست: «رتٍ 
اشرح لی صدری ۲۲4" ولی خداوند به پیامبر اکرم 2 بدون درخواست» سعه‌ی صدر عطا 
کرد. چم نشرح لك صدرك ۳۲4 


نا 


نا 


نا 


پیام‌ها: 

-قبول حق. ظرفیّت و زمینه درونی می‌خواهد. «یشرح صدره للاسلام 4 

شرح صدر موهبتی الهی است. «یشرح صدره للاسلام 4 

۳ خروح از مدار فطرت و عقل. عامل خفقان و تنگی روح و روان می‌گردد. 
«یسّقد ف الساء > 

6 منحرفان هر چند به ظاهر, خود را در گشایش و آرامش ببینند» ولی در واقع 
گرفتار تنگناها و فشارند. ضیقاً حرجاً » 


ای کتر اتف نو ۲ طه ۲۵. ۳ شراح؛ ۱. 
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۵ - بی‌حوصلگی و کم ظرفیّتی» نوعی رجس و پلیدی روح است. «جعل صدره 
1-کسی که به حق ایمان نیاورد. به‌تدریج آلوده می‌شود. «کذلك یجعل اه البّجس 

علی الّذین لایمنون 4 

۱۲۷ »وهذٌا صراط ریت مُشتقیماً قذ فصَلنا بات لقوّم بَدکرُون 

و این راه پروردگار تو است که مستقیم است. قطعاً ما آیات خود را برای 
قوم و گروهی که پند می‌پذیرند به تفصیل بیان کرده‌ايم. 

نکنه‌ها: 
8 کلمه‌ی «هذا» ممکن است اشاره به کلمه‌ی «اسلام» باشد که در آیه‌ی قبل آمده بود. 


پیام‌ها: 

۱ جز راه خداء راه‌های دیگر بیراهه است. «وهذا صراط ربك مستقیبا > 

۲-برای تذکر» تفصیل و تنوع و تکرار لازم است. «فطلنا... یذکرون 4 

۳ خداوند. حجت را بر همه تمام کرده است. اگر اهل توجّه باشند. آیات و 
نشانه‌های حق, با بیان‌های مختلف روشن شده است. د«لقوم یذکرون » 

توحه دائمی به تذکُرات الهی راه دستیابی به صراط مستقیم است. «هذا صراط 
ریك... لقوم یذکرون 4 


۷۶ »له داز آلسّلام عند ره وَهُو وه بما کنو یمن 
سرای سلامت نزد پرردگارشان. تنها برای آتام است و او به پاداش 


۲ تفسیر نور (۲) حزء ۸ 

پیام‌ها: 

(-در بهشت. خشونت. رقابت. حسرت., تهمت. حسد. کین دروغ آندوه و هیچ 
گونه مرگ و مرض و فقر راهی ندارد. «دار السّلام » 

۲ برتر از نعمت امنیّت و سلامت. در سایه‌ی لطف مخصوص پروردگار بودن 
استه از القلام غند ری > 

۳ خداوند خود امور رهروان راه مستقیم را به عهده دارد. و هو ولم » 

۶-رسیدن به ولایت الهی» در سایه‌ی عمل و تلاش انسان است. * هو ولهم با 
کانوا یعملون 4 


۸۰ وم بَحشَرَهُم جمیعاً با مه مفشر آلجن قد شتکتزثم من 


نس وقال آزییاژهم من آلرشس زبٌذا اشتفتع بخضنا ببخض 


۳ 
9 و ما مه مر ص 


و بلغا آجننا آنّذٍی أَجُنْتَ نا قال آلتار مَثواکغ خالدین فیها ال 
ما شاء تِن حَعیم علیم 
و (به یاد آورید) روزی که خداوند» همه‌ی آنان را گرد می‌آورد (سپس به 
جنیان خطاب می‌فرماید:) ای گروه جنّ! از انسان‌ها (پیروان) بسیاری 
پات وتان ای ان یل ی کقزه پس رگا ناسا ابا وهای 
شیاطین از یکدیگر بهره گرفتیم و اینک به سرانجامی که برایمان قرار داده 
بودی رسیدیم. خداوند می‌فرماید: آتش جایگاهتان است که هميشه در آن 
فان وی کر تکار یاو عهی هه اک کارا زا اند 
تا تور کان تی کی نات شش 
نکنه‌ها: 
و 
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وسوسه‌پذیری از شیاطین را که دوزخ است. بیان می‌کند. ضمناً به گفته‌ی قرآن» شیطان از 
خیم او خی که‌مودض را کرام کر دق‌همان شتظان اس 


پیام‌ها: 

۱-به عاقبت کار خود بينديشیم. «ویوم 4 (هر کجا کلمه‌ی «یوم» در اغاز ایه بکار 
رفته, مراد یادآوری چنین روزی است) 

۲ جنّ مکلف و مختار است و مورد خطاب و توبیخ وکیفر و پاداش قرار 
می‌گیرد. «یا معشر ابحنْ > 

۳ شیطان. به گمراه کردن گروه کم راضی نیست و گروه زیادی از انسان‌ها را 
منحرف کرده است. «قد استکثرتم من الانس 4 در آیه‌ای دیگر می‌فرماید: «ولقد 
اضلّ منکم جبلاً کثیراً آفلم تکونوا تعقلون ۱۱ 

4 در قیامت» جنْ اغواگر پاسخی در برابر توبیخ ندارد و تنها پیروان انسانی او 
سخن می‌گویند. «یا معشر المنْ... قال اولیاژهم من الانس 4 

۵ - بهره‌گیری انسان و جِنّ از یکدیگر طرفینی است. «استمتع بعضنا ببعض 4 

1-در قیامت. انسان و جِنْ. همگی محشور می‌شوند. «میعاً » 

۷ پیروی از وسوسه‌های شیطانی, به تدریج انسان را به ولایت‌پذیری از او 
وامی‌دارد. «اولیاژهم 4 

۸-همه‌ی منحرفان» کیفر یکسان ندارند و باقی‌ماندن در آتش, وابسته به اراده‌ی 
خداوند است. ۲ ماشاء له > 


4 احکام دادگاه الهی. بر مبنای علم و ار حکم علم‎ ٩ 


۲ 


2 تفسیر نور (۲) حزء ۸ 
۰ » وکذٌ لت نوی بخض آلظالمین بَخضاً بما انوا ییون 
و بدین گونه بعضی ستمگران را بر بعضی مسلط می‌کنیم. (تا کیفری 
نکته‌ها: 
آیه می‌خوانیم که سرپرست گروهی از مردم به خاطر عملکردشان ستمگرانند. 


طبق روایات» کیفر ترک کنندگان امر به معروف و نهی از منکر» متخلفان از ادای خمس و 
زکات و یاری کنندگان به ظالمان, تسلّط ستمگران بر آنان است(۱ در حدیث می‌خوانيم: 


نا 


نا 


هر گاه خداوند از کار قومی راضی باشد. کارشان را به نیکان می‌سپارد و اگرناراضی باشد. 


پیام‌ها: 

۱ همان گونه که شیاطین جِنّ بر انسان مسلط می‌شوند. برخی از ظالمان نیز بر 
بعضی دیگر تسلط می‌یابند. «کذلك 4 

۲ کام‌جویی‌های حرام زمینه‌ساز حکومت‌های باطل و سلطه‌ی ظالمان است. 
«استمتع بعضنا ببعض... نولی بعض الظالین بعضاً 4 

۳ تنها حاکمان ظالم نیستند. محکومان ترسو و ساکت و عیاش هم ظالمند. 
یعض الظالین بعضاً 4 

۶-سبب سلطه‌ی ستمگران رفتار خود مردم است. «نولی... با کانوا یکسبون 4 


اتسیر اطتالیان: ی ال راز 
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۹ رم رو ]۹ ]۰-۵ ام رگیو و واه رفن رش 8 2 12 ۵ 
۱۳۰۶ یا مفشر آلجن وآلٍدس الم تک سل مَنکم تقصون علیِکَم 
آیاتی ویر نکم لفاغ یومکم هذا قالوا شهذنا علی آنفبتا و 
و یم کم رز ای و اه ۶ 2 م ۶ و م رس ۵ ره 2 
غزّنهم الحتاه الدستا وشهدوا علی انفسهم انم کانوا کافرین 
(در قیامت به آنان گفته می‌شود:) ای گروه جنّ و انس! آیا پیامبرانی از 
خودتان به سویتان نیامدند تا آیات مرا بر شما بخوانند و شما را از دیدار 
این روز بیمتان دهند؟ گویند: ما علیه خودمان گواهی می‌دهیم و زندگی 
دنیا آنان را فریب داد و بر علیه خود شهادت دادند که کافر بوده‌اند. 
نکنه‌ها: 
ه از آیات قرآن استفاده می‌شود که حضرت محهد نع برای جنیان نیز فرستاده شده و آنان 


نیز قرآن را می‌فهمند. گروهی هم ایمان می‌آورند" " به گفته‌ی برخی مفشران (مثل 
آلوسی؛ قرطبی» طبرسی و سیّد قطب) رسولان جنْء وحی را از طریق رسولان انس دریافت 
کرده» به هم‌کیشان خود می‌رساندند. زیرا کلمه‌ی «رسول» به غیر انسان هم گفته می‌شود 
مثل: «لّ+ بصطق من اللائكة رسلا 3 

در اين آیه» دو اقرار از سوی کافران آمده است. یکی گواهی به آمدن پیامبران دوّم اعتراف 
به کفر خویش. 

8 مواقف در قیامت مختلف است؛ گاهی در موقفی کثار ابتدا انحراف خود را انکار می‌کنند. 


1 


مثل آیه‌ی ۲۳ همین سوره: «والله ربنا ما کنّا مشرکین » آنگاه که فهمیدند قیامت جای 
انکار نیست به گناه خود اعتراف می‌کنند. 
پیام‌ها: 


اج و انس هر دو مکلف به پذیرش دعوت انبيایند و رسولان برای هر دو نژاد 


زو ایا اون سوره‌ی جنْ و آیه ۸ سوره‌ی احقاف. ۲ حج؛ ۷6۵ 


ال تفسیر نور (۲) حزء ۸ 
آهده‌ان. ان والاتش 4 
۲-انذار یکی از اهرم‌های تربیت و وظیفه‌ی پیامبران است. و ینذرونکم 4 
۳ از قوی‌ترین ضامن اجرای احکام الهی برای اصلاح فرد وجامعه ایمان به 
شعاد ات کیلورتک قاری متا 
۶ قیامت. جای کتمان وانکار نیست. لذا انسان‌ها علیه خود اقرار می‌کنند. 
«شهدوا عی انم 4 
۵ دنیاخواهی. عامل بی‌اعتنایی به دعوت‌های انبیاست. «غزتهم امیاة... »(فریفته 
شدن به دنیاء موجب فراموشی آخرت است.) 
۲-علاقه‌ی افراطی به دنیاء انسان را به کفر می‌کشاند. «غزتهم احياة الدنیا... انهم کانوا 
کافرین # 
۱۳۷ لت آن لَخ یکن ریت یت آْفری بخطلم لها غافلون 
این (اتمام حجّت و هشدار) برای آن است که پروردگارت هرگز از روی 
ستم. آبادی‌هایی را که اهلش (از شناخت حقّ) غافلند نابود نمی‌کند. 
(خداوند ابتدا مردم را از غفلت و جهل بیرون می‌آورد و با پیامبرانش به 
آنان هشدار می‌دهد و سپس اگر قبول نکردند هلاکشان می‌کند). 
نکته‌ها: 
ه سنت خداوند آن است که راه حق را با فرستادن انبیا و هشدارهای مختلف به مردم نشان 
می‌دهد و حقایق را بیان کرده اتمام حجّت می‌کند. در آن صورت اگر بی‌اعتنایی کردند» کیفر 
می‌دهد. اين قانون و سنّت کلی در آیات متعدّدی مطرح شده است. از جمله: «و ما آهلکنا 
من قرية الا ما منذرون »1 ما هیچ قریه‌ای را هلاک نکردیم مگر آنکه مردم آنجا 


. شعرای ۸ 
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پیم‌دهندگانی داشتند. و ماکا معذببن حتّ نبعث رسولاً ماتا پیامبری نفرستیم» 

پیام‌ها: 
۱-کیفردادن گناهکار, از شئون ربوبیّت خداوند است. ربّك مهلك القری بظلم 4 
۲-عقاب بدون بیان وهشدار ظلم و قبیح است. «مهلك القری بظلم و اهلها غافلون 4 

۷۶ »لک دزجاث مَمّا عملوا ما رب بغافل عَمّا بََْلون 

و برای هر کس بر اساس آنچه انجام داده‌اند درجاتی است. و پروردگار تو 

از آنچه می‌کنند غافل نیست. 


نکته‌ها: 
ها مراد از «درجات» در این آیه, درجات رشد نیست بلکه شامل درکات سقوط نیز می‌شود. 


پیام‌ها: 

۱ خداوند. عادل است و مرتبه‌ی هر کس را طبق عملکرد خود او قرار می‌دهد. 
#درجات مٌا عملوا » 

۲ سعادت و شقاوت انسان. بسته به اعمال اوست. ما عملوا> 

۳-انسان باید بهوش باشد. زیرا تحت نظر خحداست. «و ما ربّك بغافل عیا یعملون 4 


۱ 


90۸ تفسیر نور (۲) حزء ۸ 
هم ص6۵ م 2 ۳ ۰ 2 ِ [ و ۵ ۵ 
۲ مبم م8 ۳ ور ۵ مه ای وگ ارم مه هم ۳ 
۶ وربك الفیی ذو الرخمه ان شا ی ذهیکم ویستخلف من 
بعکم ما بشاء کما آنشاکم من درَیّة قوم آخرین 
و پروردگار تو بی‌نیاز و صاحب رحمت است. اگر بخواهد. شما را می‌برد 
و پس از شما هر که را بخواهد جایگزین می‌کند. همان گونه که شما را از 


نسل قوم دیگری پدید آورد. 


۳۲ ان ما توعَدُون لات وما آَنتغ بمفجزین 
به راستی آنچه وعده داده می‌شوید. آمدنی است و شما نمی‌توانید (خدا را) 


ناتوان سازید (و از کیفر و عدل او بگریزید). 


پیام‌ها: 

۱ تنها خداوند بی‌نیاز مطلق است. پس هرگز خود را بی‌نیاز نبینیم. «ریّك الغی 4 
در جای دیگر می‌فرماید: با آنها النّاس آنت الفقراء ا‌اللّه واللّه هو الغنٌ امید ٩۲‏ 
ای مردم! همه‌ی شما نیازمند خدایید و تنها اوست که بی‌نیاز و ستودنی است. 

۲ گناهکاران. باید در همین دنیا هم بترسند» زیرا محو آنان توسط قدرت الهی 
بسیار ساده است. «یذهیکم 4 

۳ ریشه‌ی ظلم ( که در دو آیه‌ی قبل آمده بود» یا نیاز است. یا سنگدلی و هیچ 
یک از این دو در خدا وجود ندارد. «لغنی ذوالرّجة » 

۶-بقای اجتماعات بشری, به مشیّت الهی بستگی دارد. ان يشاً یذهبکم 4 

۵-بود و نبود انسان‌ها. نفع و زیانی برای خداوند ندارد. «لغی... ان يشاً یذهیکم » 

اوه ناداتسا باواست وهای صاو عای رش ووناست: 

تالغی » 


۱. فاطر ۱۵. 


سوره ٩‏ انعام - آیه +4۱۳۵ ۹ 
خداوند همه را نابود می‌کند. «ذوالرمدة... یذهبکم 4 

۸-وعده‌های الهی قطعی است. نه شوخی. «انّْ ما توعدون لت 4 

4 مجرم در قیامت نمی‌تواند با قدرت الهی در افتد. «و ما انتم معجزین 4 


۱۳۰ »فلا قوم أَْملواً علی نکم یی عامل فسوف تون من 
کون له عاقبة آلدّار نهک تفیح آلظامُون 
بگو: ای قوم من! بر جایگاه و سیرت خویش عمل کنید که من نیز (بر اساس 
تقو کین ) لام کم وه توت تا عیداعست که تشاد ان 
سرای از کیست. همانا ستمکاران رستگار نمی‌شوند. 
پیام‌ها: 
۱-پیامبر اکرم تب چون به راه خود یقین دارد. مأمور است در برخحوردهای خود. 
ثبات و قاطعیّت خود را به دیگران اعلام کند. «قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی 
ااق 
۲ سرپیچی مردم. وظیفه‌ی پیامبران را عوض نمی‌کند. «انی عامل 4 
۲ سرنوشت مردم. وابسته به عملکرد خودشان است. «اعملوا... فسوف تعلمون 4 
4 ملاک موفقیّت» حسن عاقبت و سرانجام کار است نه جلوه‌ها و تلاشهای 
زودگذر. «عاقبة الذار » 
۵-ظالی رستگار نمی‌شود. ائه لا یفلح الظالون > 
7- سرپیچی از راه خدا و انبیا ظلم است. «لظالون 4 


۰ تفسیر نور (۲) حزء ۸ 
۱۳ وجعلواِّه متا را مخ لت والٌنعام تییبا توا هن 

+ بزغمهج وضتا بشرعانتقعا کان بشرکانه فاص نی 

لته ما کان لفق یصل ی شرکآنهم ساء ما بَخْکُفون 

و (بت پرستان) از آنچه خداوند از کشت و چهارپایان آفریده است. سهمی 

را برای خدا قرار دادند و به پندار خودشان گفتند: این قسمت برای خداست 

و این قسمت برای (بت‌هایی که هم) شریکان (خدایند. هم شریک اموال) ما 

پس آنچه سهم شرکا و بت‌ها بود به خدا نمی‌رسید. ولی هرچه سهم خدا 

بود به شرکا می‌رسید. چه بد است آنچه داوری می‌کنند! 

نکته‌ها: 
آنان که از مدار ترییت انبیا بیرون رفته و به وادی خیال می‌روند. حرف‌ها و تصمیم‌هایشان 
نیز خیالی و بی‌منطق است و خود را مالک همه چیز می‌دانند و تقسیم‌بندی می‌کنند. یکبار 
پسران را سهم خود و دختران را سهم خدا می‌دانند. الکم الذکر و له الانثی »۲۳ یکبار هم 


نا 


غلات و حیوانات را بین خدا و بت‌ها تقسیم می‌کنند. مشرکان می‌پنداشتند سهم بت‌ها غیر 
که خدای آسمان‌ها بی‌نیاز است» هنگام کم و کسر آمدن‌ها خرج بتخانه‌ها می‌کردند. نه خرج 
کودکان. فقرا و مهمانان. 


پیام‌ها: 


۱ در کشاورزی و دامداری گرچه انسان نقش دارد. اما زارع و خالق ادلی 
عد‌است:. له شا ذرا »در آیته‌ای دیگر می‌فرماید: نتم تزرعونه أم ضن 
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۲-مشرکان با آنکه بت‌ها را شریک خدا می‌پنداشتند» ولی برای خداوند موقعیّت 
ویژه‌ای از عزّت و غنا قائل بودند و تلفات را از سهم خدا کم می‌کردند و 
می‌گفتند: او نیازی ندارد. ماکان للّه فهو یصل الی شرکائهم 4 

۳-رسالت انبیا؛ مبارزه با خرافات است. شساء ما حکون 4 


۷۶ وكدٌ لك زین لکثیر من آلفشرکین فثل أولادمخ شرکَوْهم 
لیْرَدُوهم ونوا عَيَهة ینغ ولو شاء له ما فعلوه فذزهغ 
و ما یَفتژون 
و بدین سان (بت‌ها و خادمان بت‌ها که) شریکان آنها (در اموالشان 
محسوب می‌شدند.) کشتن فرزند را برای بسیاری از مشرکان (به عنوان 
قربانی برای بت‌ها) زیبا جلوه دادند تا آنان را به هلاکت کشیده و آیین 
آنان را مشتبه سازند. و اگر خداوند می‌خواست چنین نمی‌کردند (و به 
اجبار جلو آنان را می‌گرفت)» پس آنان را با دروغ‌هایی که می‌بافند واگذار. 
نکته‌ها: 
8 همان گونه که تقسیم کشت و دام. میان خدا و شریکان» در نظر مشرکان جلوه داشت؛ 


عشق به بت و فرزندکشی در پای بت را هم وسوسه‌های شیطانی در نظرشان آراسته بود. 
«یُردوهم»: از «ارداء» به معنای هلاک کردن است. 


8 مشرکان یا می‌گویند: دختر ننگ است و زنده به گورش می‌کنند» «آم یدسه فی تراب 74 یا 
می‌گویند: خرجی ندارم و باید نابود شوده «خشية املاق 74" یا آن را نوعی قرب به بت‌ها 


می‌دانند. که همه‌ی اینها نوعی تزیین است. 


۱. نحل .۵٩‏ یرام ۳۱ 


۲ شیر تون (۲) حزء ۸ 

پیام‌ها: 

۱ بینش غلط و خرافی. سبب می‌شود که انسان» فرزند خود را پای بت سنگی و 
چوبی قربانی کرده و به آن افتخار نماید. «زیّن... قتل آودلاهم 4 

۲ مجرمان» حتی برای فرزندکشی هم توجیه درست می‌کنند تا روان و وجدان 
خود را آرام کنند. رین 4 

۳ در انتقاد. انصاف را مراعات کنیم. «لکثیر من الشرکین » نه آنکه همه چنین‌اند. 

۶ توجیه گناه و آراستن زشتی‌هاء عامل هلاکت و سقوط است. «زیّن... لبرذوهم > 

۵ خرافه‌گرایی» سبب التقاط و آمیختگی دین با شبهات است. «لیلبسوا> 

1- پیامبر: مسئول ابلاغ است نه اجبار اگر مردم گوش نکردند آنان را رها کرده و 
به سراغ دل‌های آماده می‌رود. «فذرهم 4 

۷ افکار و رفتار منحرفان نباید حق‌جویان را دلسرد کند. «فذرهم و ما یفترون 4 


۸-شریک پنداشتن برای خداوند. افترا به اوست. «فذرهم و ما یفترون 4 


۱۳۸ وَقالوا هنه َنْعام وَحزث حجر لآ بَطعنها الا هن نشاء 

بغمهخ وأنْعَام حَرّمث ظهوزها وَأنْعَامٌ لا یدرون آشع له 
عنها فتَرآء علَیّه سیجْزیهم بما کاویْتوُْون 

و مشرکان (به پندار خویش) گفتند: اینهاء دام‌ها و کشت‌هایی ممنوع است. 

کسی نخورد مگر آن (خادمین بتکده‌ها) که ما بخواهیم. و چهارپایانی 

است که (سوار شدن بر) پشت آنها حرام است و چهارپایانی که نام خدا را 

(هنگام ذبح) بر آن نمی‌برند (اين احکام را) به دروغ به خدا نسبت می‌دادند. 


1 انعام - آیه 4۱۳۸ ۳ 
نکته‌ها: 

[قا «حجر» به معنای منع است و «حجبر» یعنی منطقه‌ای را سنگ‌چین کردن و مانع شدن از 
ورود دیگران برای تصاحب آن. «حجر اسماعیل» نیز جایی است که با دیوار سنگی جدا 
شده است. عقل را هم «حججر» گویند. چون انسان را از زشتی‌ها باز می‌دارد. هل نی ذلك 
ی( 

در دو آیه‌ی قبل, عقائد خرافی مشرکان درباره‌ی سهم خدا و بت‌ها از کشاورزی و 
چهارپایان مطرح بود. در اين آیه چگونگی مصرف سهم بت‌ها بیان شده که احدی حق 
استفاده ندارده مگر خادمان بت‌ها و بتکده‌ها. 


نا 


نا 


با توجه به اين آیه. مشرکان چهار انحراف داشتند: ۱. ممنوع شمردن بعضی از چهارپایان. 
۲ ممنوع شمردن بعضی از محصولات کشاورزی. ۲. ممنوع کردن سواری برخی از 
یاباب تیوک نام دا باه هتکام ونم تخوآنای: 

قرآن هدف آفرینش چهار پایان را سوار شدن بر آنها و مصرف از گوشت آنها می‌داند: 
(جعل لکم الانعام لترکبوا منها و منها تأکلون ۷" و تحریم بهره‌برداری از چهارپایان را از 
بدعت‌های جاهلی می‌شمرد که در آیه ۱۰۳ سوره‌ی مائده نیز بیان شده است. 


۳ 


نا 


اهامای ات کب یرت اي نف 
وقتی قرأن» از بی‌مصرف ماندن حیوان وتحریم سوارشدن بر آن نکوهش می‌کند به طریق 
رای ام مرگ ماندی آنسا هسام اه تماق تک ی کی 

پیام‌ها: 

اس احکام دین باید منسوب به خدا باشد نه بر پایه‌ی گمان خحیال. قیاس و 

استحسان. هقالوا... بزعمهم... افتراء علیه 4 


۲-مبارزه با خرافات. یکی از وظایف اصلی پیامبران است. ثافتراء علیه سیجزهم 4 


۱. فجر» ۵. ۲ غاف ۷۹ 


۲ تحریم حلال‌ها و تحلیل حرام‌ها؛ افترا بر خحداست. هده انعام و حرت حجر... 
افتراء 4 
۶ بدعت‌گذاران در انتظار کیفر قوانین موهوم خود باشند. سیجزهم 4 
+۱۳۹ » وقالوا ما فی بُطُونِ هه آلأنخام خالضة دورن وحم 
علی آزواجنا ون ین مَیَْهُ هم فیه شرکاء سَیَجزٍیهخ هم 
لته حَکیمٌ لیم 
و (از دیگر عقائد خرافی مشرکان, این بود که می)گفتند: آنچه در شکم این 
چهارپایان (نذر شده برای بت‌ها) است. (اگر زنده به دنیا آید) مخصوص 
مردان ماست و بر زنان ما حرام است و اگر مرده به دنیا آید» پس همه (زن 
و مرد) در آن شریکند. خداوند به زودی آنان را به سزای این گونه 
توصیف‌های باطل کیفر خواهد داد. همانا او حکیمی داناست. 
نکته‌ها: 
8 آشنایی با خرافات دوران جاهلیّت» انسان را با زحمات رسول خدا برای هدایت آنان آشنا 


پیام‌ها: 

۱ تبعیض بی‌جا میان زن و مرد. عملی جاهلی و مطرود است. «خالصة لذکورنا و 
محرّم علی ازواجنا 4 

۲_در جاهلیّت. تحقیر زن تا آن حد بود که در برخی موارد از حیوان سالم بهره‌ای 
نداشت و فقط در گوشت حیوان مرده شریک بود. «شرکاء » 


۳ جرا و کیفر الهی, بر اساس علم و حکمت اوست. #سیجزمم ... حکم علم 4 


1 انعام - آیه 4۱:۰ 91۵ 
۱6۰ فد خُسر ألّ ین توا ادخ سفهاً بَیِرٍ علم وخ 
رقم آننه 0 
به یقین زیان کردند کسانی که فرزندان خود را سفیهانه و از روی جهل 
کردند. آنان گمراه شدند و هدایت یافته نبودند. 
نکنه‌ها: 
8 ابن عباس از بزرگان صدر اسلام می‌گوید: هر که می‌خواهد میزان جهالت اقوام دوران 


جاهلی زا بدانت,همیی آیات وهی انعام که پیانگر خرافایت و اعتقادات:بی‌انساش مقرکان 
)۱( 


است. را بخواند. 
8 جاهلان عرب. به گمان تقزب به بت‌هاء یا به جهت حفظ آبرو دختران خود را گاهی 


قربانی بت‌ها یا زنده به گور می‌کردند. 

پیام‌ها: 

۱ جهالت و سفاهت. عامل خسارت است. (خسارت‌هایی چون: از دست دادن 
فرزند. عاطفه و نعمت‌های حلال و کسب دوزخ و کیفر الهی). «قد خسر 4 

۲ خسارت واقعی فدا شدن انسان در راه باطل است. (چه قربانی بت شدن, چچه 
فدای خبال و غیرت نابجا) <قد خسر 4 

۳ تحریم نابجای حلال‌هاء افترا بر خداوند است. «وحرّموا ما رزقهم الّه افتراء » 

۶ انجام هر کاری و تحریم هر چیزی یا دلیل شرعی می‌خواهد يا عقلی. «بغير 
علم افتراء ع ال » 

۵-با خرافات با شدیدترین وجه مقابله وبرخورد کنیم. قد خس سفهاً بغیر علم 


ار تسین تمونه 


13 یر تور ۱۲ حزء ۸ 


افتراءء ضلوا ما کانوا مهتدین > 


۷ »هو آلزٍی آنشاً جناتِ مَغروشاتِ وغیّر مخژوشاتِ وَالنخْل و 
2 
کی مدمه مد هد مه ]8 وه عم که ور ماه 
الززع مَختلفا اکله والزیتون والرمان مُتشابها وغیر متشابه 
1 


م2 9۶ و و ه#و 


لوا من قمره اذا مر وَأَتوأحَقه َو حصایه و لا تشرفواًاد 
یب آلغشرفین 
و اوست کسی که به وجود آورد باغهایی با داربست و بی‌داربست. و 
درخت خرما و کشتزار با خوردنی‌های گوناگون. و زیتون و انار (برخی 
میوه‌ها) شبیه به همند و برخی شباهتی با هم ندارند. همین که باغها ثمر 
داد. از میوه‌اش بخورید و روز درو کردن و میوه چیدن حقّ آن (محرومان) 
را بدهید و اسراف نکنید. چرا که خداوند. اسراف کاران را دوست ندارد. 


نکته‌ها: 


نا 


«جتات» باغ‌های پر درخت و زمین‌های پوشیده از زراعت است. «معروش» درختی است 
که نیاز به داربست دارد. «اکل» به معنای مأکول و خوراکی است. 

8 در آیه ۹٩‏ همین سوره خواندیم: «نظروا الی مره اذا مر » هنگامی که درخت بار آوره با 
دقت به آن نگاه کنید. در اين یه می‌خوانيم که «کلوا من غُره اذا انمر »» هنگامی که بار داد 


بخورید. نتیجه اینکه: خوردن باید با تأمّل و دقّت باشد نه غافلانه. 


صدقه میداد و خود و عیالش بی‌چیز می‌ماندند. خداوند این عمل را اسراف خواند(۱) 


نا 


سوره ٩‏ انعام - آیه 4۱:۱ 9۷ 


انشا کارا آنی لا شترقوا ک خانکه درتجای فیگر قید می خوانیمه طو انیت اذا انرا 


لیسرفوا و یقتروا و کان بین ذلك قواماً ۱۱4 


نا 


امام صادق اب ذیل این آیه فرمودند: حتّی اگر مسلمان یافت نشد» حق برداشت را به 
مشرک فقیر بپردازید! 

دز رماشی ذیکر فرموق این حي بزداشته غیر از رکات ارت ۶ 

امام صادق اب فرمود: میوه را در شب برداشت نکنید و شبانه درو نکنید تا فقیران نیز 
)( 


نا 


بتوانند حاضر شوند و چیزی بگیرند. 
در سوره «ن والقلم» نیز می‌خوانيم که خداوند باغ کسانی را که تصمیم گرفتند شبانه و به 


دور از چشم فقرا میوه‌ها را بچینند و به آنها ندهند. سوزاند. 


پیام‌ها: 

۱ تنوع میوه‌ها و محصولات کشاورزی. آن هم از یک آب وخاک. نشانة قدرت 
الهی است. «نشاأٌ... ختلفاً اکله > 

۲- خداوند برای خود در محصولات. حقّی قرار داده است. «آتوا حقّه > 
(آری. نور و هواء آب و خاک. توان و نیرو و فکر و استعداد. همه و همه از آن 
خداوند است و او بر هر چیزی ح دارد.) 

۳ در انفاق نیز میانه‌رو باشیم. و آتوا حقه یوم حصاده و لاتسرفوا » 

ُ-اسلام دین اعتدال است. هم تحریم نابجا را ممنوع می‌کند (در آیه قبل) و هم 
مصرف بی‌رویه را. «لاتسرفوا # 

0 شرط مصرف. پرداخحت حق محرومان است. کلوا... آتوا حقّه > 


1-مقدار مصرف. #ع د 49 ۳ اسراف انتتتن #کلوا... لا تسرفوا 4 


۶ کافی. ج ۳. ص ۵۱۵. 


۷ هنگام برداشت محصول به یاد محرومان باشیم. یوم حصاده 4 
۸-هنگام رسیدن وبرداشت محصول, آمادگی انسان برای انفاق بیشتر است» پس 
فرصت را از دست ندهیم. آتوا حقّه یوم حصاده » 
٩-میوه‌ی‏ نارس نخورید. «کلوا من مره اذا افر # 
۰- اسراف‌کار مبغوض خداوند است. ۶اه لاح السرفین 4 
۱۷ ومن آلانْعام حَمولة وفزشاً کلواً ممّا ررکم اه ولا تتبغواً 
خطوّات آلشیطان نلک َو مین 
و بعضی از چهارپایان بار کش و بعضی غیر بارکش و مثل فرش (به زمین 
نزدیک)اند (و یا از کرک و پشم آنها برای فرش استفاده می‌شود) از آنچه 
خداوند روزی شما ساخته بخورید و از گام‌های (وسوسهانگین) شیطان 
پیروی نکنید. چرا که او دشمن آشکار شماست. 


نکته‌ها: 


دامداری 9 انواع بهره‌هایی که انسان از حیوانات می‌برد. 
مراد از کلمه «فرش», چهارپایانی مثل گوسفند است که به خاطر نزدیکی بدنشان به زمین» 
به منزله فرش هستند» یا اينکه از پشم و کرک و موی آنها فرش می‌بافند. 
بیشتر مفشران» کلمه‌ی «مولن» را به معنای حیوانات باربر دانسته‌اند» و «فرش» را 


| 


| 


شیوانات غیرربازیر معا کوههانه: 


پیام‌ها: 


۱ هستی و آفریده‌هایش, مسخر انسان است. «مولة و فرشاً > 
۲ قانون کلی در حیوانات» حلال بودن مصرف آنهاست. مگر آنکه دلیلی بر 
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حرمت باشد. «کلوا ما رزقکم اللّه » 

1 تحریم حلال‌ها؛ از گام‌های شیطانی است. +کلوا... و لاتتبعوا خطوات الشیطان 4 

4 تنها توصیه به خام‌خواری که امروز در میان گروه کثیری رواج دارد و نهی از 
مصرف گوشت. ممنوع است. و من الانعام... کلوا ما رزقکم الّه ‏ 

۵ -نسبت به خوردنی‌ها باید مواظب باشیم. بکلوا... و لاتتبعوا » چنانکه الین آهرم 
شیطان برای گمراه کردن حضرت آدم. غذا بود. 

سر سفره‌ی خداوند. از دشمن او پیروی نکنیم. «کلوا ما رزقکم الّه و لانتّیعوا 
خطوات الشیطان 4 

رایتخا شیطان» انحراف ندریجی است. نه دفعی. «خطوات الشیطان > 


۳ ثمانية زوا من آلضَأن شین ومن آلمَغز تین قل آلدکرین 
حَرم آم لین ما آشتملث غلنه آزحام امین نجنُونی 
بعلّم ان کنثْغ صادقین 
(خداوند برای شما حلال کرده است) هشت زوج از حیوانات را. از گوسفند 
دو زو (نر و ماده) و از بز. دو زوج (به کسانی که از پیش خود. بعضی 
چهارپایان را تحریم می‌کنند) بگو: آیا خداوند نرهای آنها را حرام کرده یا 
ماده‌های آنها را یا آنچه را شکم آنها در برگرفته است؟ اگر راست 
می‌گویید از روی علم و دانش به من خبر دهید. 
ومن آلابل آشنین ومن آنبقر آشنین قل لین حَرّم آم 
لین ما اشتَمتث علیه أَحام انتیین أ کنثغ شعذآء از 
وضاکُم آنتة بهذا قمنْ َظم من آفتری علی آلنه کذباً تَْضل 
آلناس بغَیر علّم نله لا جَهُدی ألْقَوْمٌ الظالمین 


و از شتر دو زوج (نر و ماده) و از گاو دو زوح (نر و ماده) را (برای شما 
حلال کرده است) بگو: آیا خداوند نرهای این دو را حرام کرده یا ماده‌ها را 
يا آنچه را که شکم آن دو در برگرفته است؟ یا مگر شما شاهد و حاضر 
بوده‌اید که خداوند به حرمت این گوشت‌ها به شما سفارش کرده است؟! 
پس کیست ستمکارتر از کسی که به خداوند. دروغ بندد تا مردم را از روی 
نادانی گمراه سازد؟ قطعاً خداوند. گروه ستمکار را هدایت نمی‌کند. 
نکتهها: 


ها کلمه‌ی «زوج» هم به مجموع نر و ماده گفته می‌شود و هم به هر یک از نر و ماده به 


تنهایی. در اين آیه به هر کدام به تنهایی گفته شده و مراد از هشت جفت» هشت عدد است؛ 
چهار نر و چهار ماده که چهار تا در آیه‌ی ۱۴۳ و چهار تا در آیه‌ی ۱۴۴ بیان شده است. در 
آیه‌ی ۴۵ سوره‌ی نجم نیز کلمه‌ی «زوج» در یک فرد بکار رفته است نه در دو تا. خلق 
الرّوجین الذکر والانق 4 

8 در آیه ۶ سوره‌ی زمر خلقت هشت نر و ماده‌ی حیوانات در کنار خلقت انسان بیان شده 
است. «خلقکم من تفس واحدة نم جعل منها زوجها وانزل لکم من الانعام منية آزواج 4 
احتمال دارد که ترتیب نام بردن از حیوانات چهارگانه. اشاره به برتری آنها در مصرف باشد. 
(گوسفند. بزه شتر و گاو) 

در بعضی روایات» «فانية ازواج» به ۱۶ فرد تفسیر شده که این چهار حیوان هر کدام دو 
نوع یکی نر یکی ماده و هر کدام اهلی و وحشی دارد. امام هادیء فرمود: گاومیش از نوع 
کاه هی ارس ٩‏ 


نا 


نا 


پسام‌ها: 


چه 


۱ در فتوا يا عقیده به حلال و حرام چیزی, علم لازم است. «نیئوفی بعلم 4 


. تفسیر برهان ج 3 ص ۵۸ ۵. 


1 انعام - آیه 4۱4۵ ۷۱ 
سیون تاره دنل تقاری یا اصا رد ورن غا سا ات لک 
حرام بودن دلیل لازم دارد. «قل آالذکرین حرّم ام الاننیین... نبئونی بعلم 
۳_افترا بر خداء بزرگ‌ترین ظلم است. «من آظلم من افتری علی اللّه » 
۶ دروع بستن به خدا مایه‌ی گمراه ساختن مردم اشت:. ظضل التان 4 
۵_افترا؛ انسان را از هدایت‌پذیری خارج می‌کند. جامهدی 4 
-باورها و عقائد یا باید بر اساس علم و عقل باشد که در آیه‌ی قبل خواندیم 
جیئونی بعلم » و یا بر اساس شرع. ام کنتم شهداء اذ وصاکم له » 
۱4 »قل لا أَجد فی ما آوجی ال مُحَرّماً نی طاعم طعفه ال آن کون 
مَيِّتة از دما مضفوحا او لَخم خنزیر فان رش آو فشقا ال لیر 
بگو: در آنچه به من وحی شده؛ بر کسی که چیزی می‌خورد هیچ حرامی 
نمی‌یابم مگر آن که مردار یا خون ريخته شده یا گوشت خوک باشد که 
قطعاً پلید است. یا حیوانی که از روی فسق و نافرمانی به نام غیر خدا ذیح 
شده باشد. پس هر کس که (به خوردن آنها) ناچار و مضطرّ شد. به شرط 
نکنه‌ها: 


آقا «میتة», منحصر در حیوانی نیست که خود به خود مرده باشد. بلکه هر حیوانی که بر طبق 


8 حرمت مردار و خون» چهار مرتبه در قرآن مطرح شده است دوبار در سوره‌های مکی" ( و 


۷۲ تفسیر نور (۲) حزء ۸ 


ی ۱ 
دوبار در سوره‌های مدنی". 


«أملٌ» از «اهلال» به معنای بلند کردن صدا هنگام دیدن هلال اوّل ماه است. سپس به هر 


نا 


صدای بلندی گفته شده است. مشرکان در هنگام ذیح حیوانات» با صدای بلند نام بت‌ها را 
می‌بردند» از این رو «اهل» گفته شده است. 
8 جمله <ا آجد... الا آن یکون ميتة » در برابر تحریم‌های جاهلانه مشرکان است وگرنه 


گوشت بعضی پرندگان و دزندگان دیگر نیز حرام است که در اين آیه نیامده است و به 
از نظر اسلام احکام مضطرٌ شامل حال کسی می‌شود که خود را از راه ستمگری و 
گردن‌کشی و گناه مضطر نکرده باشد. «غیر باغ 4 وآنگاه تنها به مقدار رفع اضطرار: تصّف 
مجاز است نه بیشتر از آن. «و لاعاد » 


نا 


پیام‌ها: 
۱ بگانه منبع علم پیامبر عبٍ برای بیان احکام ودحی الهی است. لد اجد ق ما 
اوحی ای 4 


۲-اصل و قانون اوّلیه» حلال بودن حیوانات است. لا آجد > 

۳ تنها محرّمات ابلاغ شده در آیات و روایات تکلیف‌آور است. پس اگر با 
حستجو و تتبّع» دلیلی بر حرمت چیزی نيافتیم. برای ما حلال است. لا آجد 4 

*-وقتی در مسأله‌ی خوردن و نخوردن شخص پیامبر هم باید از «وحی» دستور 
بگیرد؛ دیگران چگونه از پیش خود چیزی را حرام می‌کنند؟ نی ما اوحی ال 4 

۵ -دلیل تحریم گوشت خوک آلودگی و پلیدی آن است. «فائه رجس 4 

1-احکام تغذیه, برای مرد و زن یکسان است. «طاعم یطعمه 4 در مقابل آن عقیده 
خرافی در آیه ۱۳۹ که برای مردان گوشت همه‌ی حیوانات را حلال و برای 


۱ بقزه2 ۱۷۳و مانلم ۱۳ 
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زنان برخی موارد را حرام می‌دانستند. «خالصة لذکورنا وحرّم علی آزواجنا > 

۷ در قانون باید اهمٌ و مهم رعایت شود. حفظ جان. مهم‌تر از حرام بودن 
مصرف مردار است. «فن اضطرّ > 

۸ در اسلام د‌پست تست وفتین آضطر ار بیش اب مصرف حرام‌ها مجاز 
می‌شود. «فن اضطر 4 

4 سوء استفاده از قانون در موارد استثناه ممنوع است و باید به همان مقدار 
اضطرار بسنده شود. «غیر باغ ولا عاد » 

۰ خون باقیمانده در گوشت پس از ذبح شرعی حرام نیست. خون ريخته شده 
حرام اس ها مرها # 

۱-در جایی که اضطرار به طور قهری پیش آید. می‌توان از گوشت حرام استفاده 
کرد. ولی اگر با دست خودمان کاری کردیم که مضطر شدیم استفاده مجاز 
نمی‌شود. «اضطر 4(به صورت مجهول آمده است) 

۲-وجود قوانین تخفیفی و اضطراری. جلوه‌ای از مغفرت و رحمت الهی است. 
«فن اضطر... فان ربك غفور رحم # 

۱ وی لین هَادُواً حَرْفنا کل ذی ظفر من آنبقر وانلفتم 
حرّنا علَیهة شخومهما لا ما حملّث ظْهُورْهُما آو آلخوابا و ما 
اختلط بعظم ذالك جیهم ببفیهغ ون لصارقون 
و بر یهودیان» هر (حیوان) ناخن دار را حرام کردیم و از گاو و گوسفند. پیه 
هر دو را بر آنان حرام ساختیم مگر آن مقدار که بر پشت گاو و گوسفند یا 
همراه روده ومخلوط به استخوان است. این (تحریم)» کیفر ماست به خاطر 


ظلمی که مرتکب شدند و قطعاً ما راستگویيم. 


نکتهها: 


ه در آیه‌ی قبل» محزمات در اسلام و در این آیه» محرمات یهود بیان شده. تا معلوم گردد که 


عقائد خرافی مشرکان, با هیچ یک از ادیان آسمانی سازگار نیست() 


«(ظفر 4 بای ناخن است: فا بهشخبرخی خیوانات که شکاف نیارد [معل فنه سب با 


نا 


نوک پای شتر) نیز اطلاق شده است. از این رو شتر و حیواناتی که شم‌چاک نیستند. چه 
چهار پایان چه پرندگان بر بهود حرام است.(۳ 

«حوایا» جمع «حاویه». به محتویات شکم گفته می‌شود. 
احلّت هم 4 حرام شدن برخی طیبات بر بهود. به خاطر ظلم‌های آنان بوده است بگذریم که 
بهود نیز مانند مشرکان پاره‌ای از چیزها را بر خود حرام کرده بودند. قرآن می‌فرماید: «کل 
الطْعام کان حلا لبنی‌اسرائیل الا ما حَرّم اسرائیل علی نفسه 16*) 

8 تحریم بعضی خوردنی‌ها بر بهود. موقت بود و توشط حضرت عیسیب بر طرف شد. 
چنانکه در جای دیگر می‌خوانیم: «لاحل لکم بعض الّذی حرّم علیکم ۲*6 

احکام الهی سه نوع است: 

الف: دارای مصلحت يا مفسده‌ی واقعی است. مثل اکثر احکام. 


(۳2 


۳" 


ب: دارای جنبه آزمایشی است مثل فرمان ذبح حضرت اسماعیل. 
ج: دارای جنبه‌ی کیفری است» مثل همین آیه. 
ارب تکوم از عذاب‌های خداء تنگناهای معیشتی آفتتا: 


پیام‌ها: 


۱_گاهی محدود ساختن غذای متخلّفان و یاغیان, بلامانع است. جحزمنا.. ببفهم 4 


-کیفر الهی منحصر در آخرت نیست در دنیا هم هست. «جزیناهم ببغهم 4 


۲ تسین نموت ۶ آل‌غمران ٩۳‏ ۵ آل‌عمران ۵۰. 
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۷ فن کدْبُو فقل رک و زمة واسعة ولا رَد بَأشه عن 
آلْقوم لمْجرمین 
(ای پیامبر!) اگر تو را تکذیب کردند پس بگو: پروردگارتان دارای 


رحمت گسترده است (امّا) عذاب او از قوم تبهکار» دفع نمی‌شود. 

پیام‌ها: 

۱ رهبر باید آماده‌ی شنیدن تکذیب و تهمت از سوی برخی مردم باشد. «فان 
کذبوك فقل... » 

۲ با تکذیب کنندگان, باید برحوردی خیرخواهانه کرد و اگر تأثیر نداشت. از 
تهدید استفاده شود. طذو رجة - لا برد بأسه > 

۳-بیم و امید در کنار هم کارساز است. «ذورحة بأسه 4 

۶ درهای رحمت الهی حتی به روی مخالفان هم بسته نیست. «فان کذّبوك فقل 
ریکم ذورجة 4 

۵ رحمت خداوند پیش از قهر اوست. «ذو رحد... بأسه > 

اس کت د کی وتخهیک الق مانع کیفر کردن او نیست. «ربکم ذو رمت... و لایرد 
بأسه » هرچند کیفر او نیز در مسیر تربیت انسان و از رحمت و ربوبیّت او 


۷۳۹ تفسیر نور (۲) حزء ۸ 
۱۸۲ ستقول ألّذینَ أَشَرَکُوا لو شاء له ما آشرکنا و9 آباوّنا و3 
حرّشنا من شنء کَذ لك کذّب لین من قلهخ حَتی ذافوا بسا 
قلّ هل عندکُم من علم فنخرجوه لنا ین تتبغون 3 آلظَنْ ون 
نتم تخزضون 
به زودی کسانی که شرک ورزیده‌اند. خواهند گفت: اگر خدا می‌خواست. 
نه ما و نه پدرانمان شرک نمی‌آوردیم و هیچ چیزی را (از سوی خود) 
حرام نمی‌کردیم. کسانی که پیش از آنها بودند (نیز پیامبران قبلی را) 
اینگونه تکذیب کردند تا آنکه طعم قهر و عذاب مارا چشیدند. بگو: آیا برای 
شما دانشی هست؟ آن را برای ما آشکار کنید! شما جز از گمان و خیال 
پیروی نمی‌کنید و شما جز حدس‌زن و دروغگویانی بیش نیستید. 
نکنه‌ها: 
8 در اين آیه یک خبر غیبی از آینده مطرح است که مشرکان چه خواهند گفت» سیقول 
الْذین اشرکوا » آن آینده به وقوع پیوست و آنجه پیشگویی شده بود آنان گفتند. «و قال 
الّذین اشرکوا»/۱) 
این بهانه که «اگر خدامی‌خواست. ما و پدرانمان مشرک نمی‌شدیم» بارها توشط مشرکان 
مطرح شده است چنانکه در آیه ۳۵ سوره‌ی نحل و آیه ۲۰ سوره زخرف نیز آمده است. 


1 


نا 


که و فا دی 
خداوند آن است که انسان راه خود را آزادانه انتخاب کند. دولت که آب و برق و گاز را به 


فا آی‌فتانه افکایاتن .3 رح ده دولت به سوعءاستفاده ما ثیست. خداوند به 
رو می‌اورد» ان ین رای نوبن دول یه سو ب رخ 


۱. نحل ۳0۵ 


سوره ٩‏ انعام - آیه 4۱:۸ 2 


انسان عقل و وحی عطا کرده 9 راه حقَ 9 باطل ۳ به او نشان داده 9 او ۳ در انتخاب آزاد 


نا 


خداوند. خواهان ایمان اختیاری مردم است نه اجبار آنان به ایمان آوردن. در قرآن بارها 


مردم به ایمان را ندارد. 


پیام‌ها: 

۱ رهبران و اندیشمندان دینی باید خود را برای پاسخگویی به شبهات و 
بهانه‌جویی‌های آینده آماده کنند. سیقول 4 

۲ فرستادن انبیا و کتب آسمانی برای آنست که مردم با آزادی و اختیار موحد 
شوند. پس منطق مشرکان ( که اگر خدا می‌خواست با قهر و قدرت مانع شرک 
ما می‌شد) غلط است. «لوشاءاله ما اشرکنا > 

۳ بدتر از گناه» توجیه آن است. مشرکان» شرک خود را توجیه کرده و آن را 
مشیّت الهی می‌دانستند. «لوشاءاله ما اشرکنا » (جبرگرایی» بهانه‌ای است برای 
فرار از مسئولیّت) 

6 مشرکان, انحراف خود را با تاریخ نیاکان خود توجیه می‌کردند. لو شاء ال ما 
اثرکنا و لا آباژنا » 

۵ - عقیده به جب از توجیهات بی‌اساس منحرفان است. لو شاء الّه ما اشرکنا » 
شیطان هم که رهبر منحرفان است. گمراهی خود را به خدا نسبت داد و چنین 
گفت: هرب با آغویتی ٩۱()‏ 

1 مخالفان همواره با اهرم جبر, به تکذیب پیامبران پرداخته‌اند. «کذلك کب 


الذین من قبلهم > 


۱. حجر» اک 


۷ قرآن از مخالفان هم تقاضای حجّت و دلیل می‌کند. قل هل عندکم من علم > 
۸-آنان که به بهان‌ی سرنوشت. از مسئولیّت می‌گریزند. منتظر چشیدن قهر خدا 
باشند. «ذاقوا بأسنا > 
4 طرفداران جب منطق ندارند و در پی خیالاتند. «ان تّبعون الا الطن 4 
۰ اگر به جای علم و یقین. در پی ظن و گمان باشیم گمراه خواهیم شد. ان 
انم الا خرصون 4 
فل فِّهآنْحچَة البایِغة فلو شاء لها آجمعین 
بگو: دلیل روشن و رسا تنها برای خداوند است. پس اگر می‌خواست همه‌ی 
شمارا (به اجبار) هدایت می‌کرد. 
نکتهها: 


تمام کرده و راه خیر و شر و پایان نیک يا بد هر کدام را هم بیان نموده است. 

برای خطاکاران هم راه توبه و جبران را باز گذاشته است. معجزه‌های روشن انبیا وشیوه‌ی 
نیکوی دعوت و استدلال‌های محکم آنان وسازگاری دین با فطرت وعقل. حجّت را برمردم 
تمام کرده آنترتت؟ 
بیویند» از خطاهاء ضعف‌ها» محدودیت‌های علمی 9 فکری 9 هوسها پیروی کرده‌اند. 


نمی‌دانستی؟ اگر بگوید: می‌دانستم» می‌پرسد: چرا عمل نکردی؟ و اگر بگوید: نمی‌دانستم. 


می‌پرسد: چرا در پی یاد گرفتن نبودی» این است حچّت بالغه‌ی خدا بر ۲ 


1 انعام - آیه ۰۱5 ۷۹ 

پیام‌ها: 

۱ تنها خداست که حجت بالغه دارد و همه‌ی ما در پاسخ او عاجز و تهیدست و 

۲_در راه خدا هیچ گونه ابهام و بهانه‌ای که دستاویز مخالفان باشد نیست نه در 
استدلال, نه در سابقه, نه در صفات پیامبر و نه در شیوه‌ی برخورد با آنان. 
بفللّه الحجّة البالغة 4 

۲ مشیّت خداوند» بر هدایت آزادانه و ارادی انسان و آزادی و اختیار اوست. 
«خلوشاء داکم 4 

۶اراده‌ی خداوند. تخلف‌ناپذیر است. هلو شاء طداکم > 


۶ م 


.۱۵ 4 قْلْ هم هد َءک لَذینَ یَشهدُون لته حرّم هذا قٍن شَهذوا 
فلا تشهة معَهْغ ولا تبغ هواء آلذین دبا یتنا وَالذِین ا 
یمن بالاخرة وخ برَبَهة ییون 
(ای پیامبر! به کسانی که بهره بردن از حیوانات و زراعت‌ها را نابجا بر خود حرام 
کرده‌اند) بگو: گواهان خود را که گواهی دهند خداوند اين را حرام کرده. بیاورید. 
پس اگر شهادت دادنده تو همراه با آنها گواهی مده و از خواسته‌های کسانی که 
آیات مارا تکذیب کردند و کسانی که به آخرت ایمان نمی‌آورند» همان‌ها که برای 
پروردگارشان شریک قرار می‌دهند. پیروی نکن. 
نکته‌ها: 
اسلام» دین منطق و آزادی است. در دو آی‌ی قبل خداوند از مشرکان پرسید: آیا شما از 
چیزی اطّلاع دارید که ما نداریم؟ <هل عندکم من علم » در اینجا هم می‌فرماید: اگر گواه 
دارید بیاورید. له شهداءکم 4 ۱ 
در اين آیه» ابتدا می‌فرماید: اگر دلیل و گواه دارند بیاورنده سپس می‌فرماید: اگر هم شهادت 


نا 


نا 


0۸۳۰ تفسیر نور (۲ حزء ۸ 


دادند. تو قبول نکن (چون صادقانه نیست). 
«یعدلون» از «عدل» به معنای همتاست. پس برنهم یعدلون 4 یعنی برای خداوند. 


نا 


شریک و همتا و شبیه قرار می‌دهند. 


پیام‌ها: 

۱ یکی از وظایف شخاة دینی. برخورد با بدعت‌هاست. «قل هلم شهداء‌کم... آن 
له حزم هذا 4 

۲_ هر گواهی و شهادتی اعتبار ندارد. «فانْ شهدوا فلا تشهد معهم 4 

۳ مواظب باشیم شرایط و جو اجتماع ما را به اشتباه نیافکند. «فان شهدوا فلا 
تشهد معهم 4 ( تصدیق کردن و همگام شدن با گواهان ناحق حرام است) 

6 قوانین بشری اگر برخاسته از هوس‌های کفار باشد. قابل پیروی نیست. 
لاتتّبع آهواء اّذین کذبوا بآیاتن... » 

۵ انسان‌های با ایمان نباید از سنّت‌های مشرکان تقلید کنند. «اتتبع اهواء الذین 
کلیوا بایافا 8 

-مشرکان. خداوند را حالق می‌دانند لیکن در تدبیر و مدیریّت امور هستی برای 
او شریک قائلند. «و هم برتهم یعدلون 4 

۱۱ قل تعالوا ثل ما رم ریم عم آلا تشرکواً به شننا و 
بالوالدیْن ٍخساناً وا تلو آولاذکم من افلاق خن نزْفکخ و 
ام وا تقربُوا آلفواجش ما ظهر منها وما بَطن ولا تقتلو 
لس نی حرّم 3 بالحق دبک وضام بولک تخقلون 
بگو: بیایید تا آنچه را پروردگارتان بر شما حرام کرده بخوانم: چیزی را با 


او شریک مگیرید. و به پدر و مادر نیکی کنید. و فرزندانتان را از ترس 


1 انعام ۱۵۱ 4 ۸۱ 
تنگدستی نکشید. ماییم که به شماو آنان روزی می‌دهيم. و به کارهای 
آن را) حرام شمرده. جز به حقّ (مثل قصاص يا دفاع) نکشید» اینهاست 
آنچه خداوند شمارا به آن توصیه فرموده. باشد که تعقّل وانديشه کنید. 
نکته‌ها: 


ها در اين آیه و دو آیه بعده به چند اصل مهم اشاره شده که از مشترکات همه‌ی ادیان آسمانی 


است. در تورات هم (سفر خروج. باب ۲۰) مشابه این دستورها آمده است. 

دو نفر از سران مدینه به حضور پیامبر 12 رسیدند. همین که حضرت این آیات را خواند. 
مسلمان شده و درخواست مبلْغْ کردند. پیامبر نیز «مصعب‌بن عمیر» را همراهشان فرستاد. 
این حرکت زمینه‌ساز مسلمان شدن مردم مدینه گشت. 


نا 


قرآن در چهار آیه ۱" نسبت به پدر و مادر سفارش کرده است و در هر چهار مورد همراه با 
مسأله‌ی توحید و نهی از شرک است. ضمناً این آیه چون محزمات را می‌شمرد» پس ترک 


نا 


احسان به والدین هم حرام است. 
0 پنج دستور این آیه چنان به یکدیگر پیوند دارند که گویا یک دستورند. وصاکم به # ضمیر 


«به» مفرد است. 
امام صادق ات فرمود: احسان به والدین» یعنی کاری نکنیم که آنان وادار به درخواست و 


سوّالی از ما شوند.!۲ 


۳ 


۱-بیان احکام الهی برای مردم. یکی از وظایف انبیاست. «أتل ما حزم 4 
۲ چون اصل در همه چیز» حلال بودن است. از این رو حلالها شمارش نشده و 


پسام‌ها: 


۳۱ بقره» ۳ سای ۳۱ انعام ۱۳۰۵ و اسرای ود 
۲. کافی. ج ۰۲ ص ۵۷ ۱ بحار ج ِ۷ ص ۹٩‏ ۳. 


فقط محرمات گفته شده است. «آتل ما حزم 4 
«حرم ربکم 4 
۶ ممنوعیّت منکرات. جهت تکامل و تربیت انسان است. «حرم ربکم 4 
حون شر که ریشه‌ی مفاسد استه در راس محرمات آمذه است. خالا تفرکو[» 
۲-بعد از یکتاپرستی, احسان به والدین آمده است. «بالوالدین احسانا > 
۷ دستورهای این آیه همه در قالب نهی است. مگر نیکی به پدر و مادر که در 
قالب امر است. یعنی نه تنها نیازارید. بلکه احسان کنید. «و بالوالدین احسانا » 
۸-فرزندکشی و سقط جنین از ترس فقر» عملی جاهلانه است. اگر خدا ضامن 
روزی است. چه ترسی از فقر؟ «نحن نرزقکم 4 
و ما بطن 4 
۰-برخی گناهان چنان حطرناک است که نزدیک آنها هم نباید رفت. جلاتقربوا » 
۱-دستورات الهی. مطابق عقل با زمینه شکوفایی آن است. «علکم تعقلون > 
۱۲ > ول نیوا مال تیم بالتی هی خسن حَتّی یَبِلغ أَشده و 
وف نکیل وآنمیزان بانقشط لا نکتف نفسا !1 ها وا 
قلْثغ فاعلواً ولو کان ذا قزبی وبعهه اه أَوفوا لکغ وصاکم 
به للم تَذکرون 
به مال یتیم نزدیک نشوید (و در آن تصرّفی نکنید) مگر به نیکوترین 
(طریقه‌ای که به صلاح او باشد) تا به حد بلوغ و رشد خود برسد. (در داد و 


ستدها) پیمانه و ترازو را با عدالت تمام دهید. ما هيچ‌کس را جز به اندازه‌ی 


سوره ٩‏ انعام - آیه ۰۱۰۳ ۳ 
توانش تکلیف نمی‌کنیم. و هرگاه سخن می‌گویید (چه در قضاوت و چه در 
شهادت) عدالت را رعایت کنید» هر چند (به زیان) خویشاوندتان باشد و به 

سفارش کرده است. باشد که یاد کنید و پند بگیرید. 

نکته‌ها: 


خداوند. کارهای خود ۳ به نجو احسن انحام می‌دهد: تاکن اخالقین / س تن 


نا 


تقوم »۳۱» «نژل آحسن‌احدیث ۳76 و..» از ما هم خواسته که کارهایمان به نحو احسن 
بائند. طیبلوکم ایّکم احسن عملا »۲ چه در تصزفات و فعالیّت‌های اقتصادی» لا باق 
هی احسن 74* چه در گفتگو با مخالفان» جادهم بالق هی احسن 1) چه در پذیرش 


سخنان دیگران» «یستمعون القول فیتبعون احسنه ۲۲4" و چه بدی‌های مردم را با بهترین 
نحو جواب دادن ادفع بالق هی تین السیِتة ۸7 که در تمام اين موارد, کلمه‌ی «احسن» 


به کار رفته است. 


8 قوم حضرت شعیب. به خاطر کم فروشی گرفتار عذاب شدند. در قرآن نیز سه بار از 
کم‌فروشی نهی شده است. 
کلمه‌ی «کیل» هم به معنای پیمانه است و هم به معنای پیمانه کردن. کلمه‌ی «قسط» هم 


می‌تواند مربوط به «اوفوا» باشد یعنی پرداخت. عادلانه باشد و هم مربوط به «کیل و 
میزان» باشد. یعنی خود پیمانه و ترازو سالم باشد. البتّه نتیحه هر دو یکی است. 


وچ 


پسام‌ها: 
۱ چون یتیم مدافعی ندارد و اموالش لغزشگاه است مواظب باشیم. لا تقربوا 4 


مرن ۱ ی 7 


۸ تفسیر نور (۲) حزء ۸ 

۲-برای حفظ حقوق ایتام باید بهترین طریقه‌ی بهره‌گیری از اموال و دارایی او 
انتخاب شود. باق هی آحسن ». جز کسانی که اهلیّت اقتصادی و تقوای کافی 
دارند. نباید دیگران به مال یتیم نزدیک شوند. لاتقربوا... الا » 

۳_وقتی ایتام به رشد و تجربه‌ی کافی رسیدند. سلطه‌ی خود را از آنان بردارید. 
بحتی یبلغ آشده 4 

۶ نظام اقتصادی جامعه‌ی اسلامی باید بر اساس قسط باشد. تبالقسط 4 

۵ اگر اجرای عدالت در حد اعلی ممکن نیست. لااقل در حذ توان و امکان 
مراعات کنید. لا نکلّف نفساً الا زسعها > 

1- هیچ‌یک از دستورات و اوامر و نواهی الهی. فوق طاقت انسان نیست. «ا 
تکلف نقتا الا منتعها ُ 

۷_بدون قدرت. تکلیفی نیست. «ا نکلّف نفساً ال" سعها > 

۸-عدالت هم در رفتار و هم در گفتار یک اصل است. «وفوا الکیل... و اذا قلتم 
فاعدلوا 4 (در گواهی‌ها. وصیّت‌ها» قضاوت‌ها؛ صدور حکم‌هاء انتقادها و 
ستایش‌هاء عدالت را مراعات کنیم.) 

4 به پیمان‌های الهی (که شامل فرمان‌های عقل و وحی و وجدان وفطرت 
می‌شود) وفادار باشیم. («عهد ال» هم شامل پیمانی است که خدا با انسان 
دارد و هم پیمانی که انسان با خدا می‌بندد) «یعهد اللّه اوفوا » 

۰-رابطه‌ی خویشاوندی را بر ضابطه‌ی حقّ و عدل, ترجیح ندهیم. «فاعدلوا ولو 


کان ذا قریی 4 


ره مه و هم هی م2 رت ی ی هم 2 مه 1 8 عه 
فا 
۳ ,وان هذا صراطی مُشتقیما فانیعوه وا تتیعوا السیل 
ام رو ام هر ار ان ار 9 ارم که م 
فتفرق یکم عن سبیله ذ لکمْ و صاکخ به لعلکم تتقون 


سوره ٩‏ انعام - آیه ۳ 4 9۳۵ 
و این (دستورها) راه مستقیم من است. پس آن را پیروی کنید و راههای 
تن توس تکنی کشا داد رام عوا رنه بر که کر تن فا رش 


نکته‌ها: 


]# 


پيامبراکرمتْ برای توضیح این آیه از روش نمایشی استفاده کرده» با دست مبارک خود 
سپس خطوطی از راست و چپ آن خط ترسیم کرده و فرمودند: اینها راهمهایی است که 
شیطان به آن دعوت مک 0 


نا 


در پایان سه آیه‌ی اخی سه تعبیر مختلف آمده است: 

در پایان آیه ۱۵۱ که نهی از شرک و قتل و فحشا است. خلعلکم تعقلون 4 آمده است یعنی 
زشتی اين امور با اندکی تعقل و فکر, برای همه روشن می‌شود. 

تعبیر لعکم تَذکُرون » آمده. یعنی خوبی عدالت را فطرت و نهاد هرکس می‌پذیرد» تنها 
باید تذکر داد. 

در اين آیه نیز که پیروی از دستورهای خداست «علکم تتّقون 4 آمده» یعنی تقوا همان گام 
نهادن در راه اطاعت و فرمان الهی است. 

آنگونه که «نور» یکی است و «ظلمات» متعذد راه مستقیم یکی است و راه‌های انحرافی 
متعدّد. («صراط» مفرد آمده ولی «سُبل» جمع) 

آا در روایات می‌خوانيم که مصداق عینی راه مستقیم» رسول خدا و امامان معصوم اج از 


اهل‌بیت و ۳ 7 ۲( 


نا 


ی رانا یا 


9۸۹ تفسیر نور (۲) حزء ۸ 

پیام‌ها: 

۱ اساس همه ادیان الهی» پیروی از راه خدا و دوری از راه دیگران است. 
«صراطی... فاتبعوه و لا تتبعوا السبل 4 

۲ عمل به احکام الهی. سبب وحدت است و به سراغ احکام غیر الهی رفتن» 
مایه‌ی تفرقه می‌باشد. (صراطی مستقیماً فاتّیعوه و لا تتّبعوا السبل فتفزق بکم عن 

۳ شاید بتوان با توجّه به پایان سه آیه‌ی اخیر چنین نتیجه گرفت که مراحل رشد 
و کمال انسان عبارت است از: تعقّل. «لعلکم تعقلون » تذکر» لعلکم تذُرون 4و 
تقوا. «لعلکم تتّقون 4 

نا فوسی لاب تماما عتی لد خسن وتفصیل 


۶ 


2 


۶ 4 ثم | 
کل شیء وهدی وَرَحمة للم بلقاء ربّهغ بوْمنون 
سپس به موسیء کتاب (تورات) دادیم تا بر کسی که نیکوکار بوده (نعمت 
خود را) تمام کنیم» و (اين کتاب) بیانگر همه‌ی مسائل مورد نیاز 
بنی‌اسرائیل و وسیله هدایت و رحمت باشد. شاید مردم به دیدار 
پروردگارشان ایمان بیًورند. 
نکته‌ها: 
8 میان قرآن و تورات» شباهت‌های فراوانی است. در انجیل» تکیه بر مواعظ است و در زبوره 


تکیه بر دعاست. ولی از نظر قوانین» شباهت تورات به قرآن بیشتر است. از این رو به 
تورات» امام گفته شده است. «و من قبله کتاپ موسی اماماً ۲۱4 در این آیه هم تورات. 


رحمت هدایت و بیانگر هر چیز معژفی شده است. 


۱. هود. ۱۷. 


1 انعام - آیه ۰۱5۰ ۸۷ 
پیام‌ها: 
۱-هر کتاب آسمانی نسبت به زمان حودش» کامل است. «اماً > 
۲ تنها نیکوکاران و نیکواندیشان, پیام‌های کتب آسمانی و قوانین الهی را بهتر 
می‌گیرند. «علی الّذی َحسن 4 
۳ همه‌ی نیازهای بنی‌اسرائیل برای رسیدن به تکامل» در تورات آمده است. 
کتاب آسمانی در مسیر هدایت انسان و رحمت الهی است. «هدی و رجة > 
۵ - یکی از مقاصد کتب آسمانی و پیامبران الهی» ایمان انسان به قیامت است. 
لعلّهم بلقاء رئهم یمنون 4 
:۱۵0 4 وَهذا کاب لاه جاک قاَبغوه وتو ا نلک ُزحفون 
واين (قرآن) کتابی است مبارک که آن را نازل کردیم. پس آن را پیروی 
نموده و تقوا پيشه کنید» باشد که مورد رحمت قرار گیرید. 


منم 1 


۱۰ بآ لوا ِا نز العتاب غتی طانفتین من قبینا وان کن 
عن دِرَاسَتَهم لغافلین 
(آن قرآن را نازل کردیم) تا نگویید کتاب (آسمانی). فقط بر دو طایفه‌ی 
نوی ای که تین انا عون خارن شوه انس‌ی‌ها از عاوم ناخ 
هر وتو ف انم 


نکته‌ها: 
8 کلمه «مبارك» از ریشه‌ی «برکت» بر دو امر تأکید می‌کند: ۱. ريشه قوی و ثابت. ۲. رشد 


دائم. قرآن. هم دارای مطالبی اساسی و تغییرناپذیر و استوار است و هم با گذشت زمان» 


پرده‌هایی از اسرارش کشف و روز به روز جلوه‌ی آن بیشتر می‌شود. 


0۸۸ تفسیر نور (۲) حزء ۸ 


«أن تقولو» به معنای «للاً تقولوا» است. یعنی: تا نگویید و بهانه نگیرید. 
آقا «دراسة» به معنای تلاوت و علم است. 


پیام‌ها: 

۱-قرآن» تنها کتاب تئوری و نظری نیست. بلکه کتاب سعادت و برنامه‌ی عمل 
انسان است. کتاب... فاتبعوه > 

۲ سعادت بشر در دو چیز است: اطاعت حیّ, اجتناب از باطل. «فاتبعوه واتّقوا > 

۳ خداوند. حجّت را بر مردم تمام کرده است. «کتاب انز ناه... آن تقر لوا 4 

4 دستگاه تبلیغاتی مسلمانان باید برای هر کشور و ملّت و زبانی. برنامه‌های 
صحیح در سطح جهان آماده کند» تا حجّت بر آنان تمام شود و نگویند ما از 
حق بی‌خبر بودیم. جآن تقولو... نا عن دراستهم لغافلین 4 


نت 


م2 م2 
۵ سم ۶ شم مرح صه مور شم و۶ و ر 


۷ و تفولوا لو نا انزل غَیْنا آْکتابِ لک آضدی ملْهخ فقد 
جآءکُم بَیَنة قن رب وهی ورَحمَهٌ فمن أظلَمُ ممَنْ دب بایّات 
وصدف عَنْها سَنَجزی أَلَذینْ بَضدفون عَن آبّاتنا شوء 

لاب بما انوا بَضدفون 
با تکونت اکن کنانی سای بی‌ها تارل سم شیر قطما ان اسان اسهوگرن 
نصاری) هدایت یافته‌تر بودیم. (برای جلوگیری از این بهانه‌ها) بی شک از 
سوی پروردگارتان دلیل روشن و هدایت و رحمت آمد. پس کیست 
ستمکارتر از کسی که آیات الهی را تکذیب کند و از آن روی‌گرداند؟ ما به 
زودی کسانی را که از آیات ما روی‌گردانند. به خاطر همین روی گردانی 


به عذابی سخت مجازات خواهیم کرد. 


1 انعام - آیه 4۱۷ ۸۹ 


نکته‌ها: 


8 «یصدفون» از «صدف» به معنای اعراض شدید از چیزی بدون تأمّل و اندیشه است. 


پیام‌ها: 

۱-مشرکین مکّه به هدایت‌یافتگی پیروان تورات و انجیل اعتراف داشتند» ولی 
خود را برای دریافت کتاب آسمانی شایسته‌تر از آنان می‌دانستند. «لکتا اهدی 
منهم > 

۲-نزول قرآن برای همه اتمام حجّت است. «فقد جاء‌کم بينة من ربکم 4 

۳ قرآن» پرتوی از ربوبیّت خداوند است. چية من ربکم 4 

غ-قرآن» کتاب هدایت و رحمت است. «تهدی و رجة 4 

۵ - پیش از آزمایش. مذعی زیاد است. ولی امتحان» صداقت‌ها را آشکار می‌کند. 
«لکتا آهدی... فن اظلم من کذّب... » 

7-از بزرگ‌ترین ظلم‌ها به انسانیّت. اعراض از کتب آسمانی است. «فن اظلم من 
کذّب بآیات اللّه » 

۷ کیفر اعراض از دین حق و پشت کردن به آیات الهی» عذاب شدید است. 
لّذین یصدفون عن آیاتنا سوء العذاب با کانوا یصدفون 4 

۸-عامل اصلی بدبختی‌های انسان. عملکرد خود اوست. ما کانوا یصدفون » 


نان تغن نت من ق عبت فی انا بل 


آیا (با دیدن آن همه آیات و بینات و معجزات. باز هم) جز این انتظار دارند 
که فرشتگان نزد ایشان بيایند. یا خود پروردگارت بیاید» پا بعضی از آیات 
پروردگارت (نشانه‌های قیامت) بیاید؟! (مگر نمی‌دانند) روزی که بعضی 
از نشانه‌های پروردگارت بیاید کسی که پیش از آن ایمان نیاورده یا در 
مدّت ایمان خود کار خیری را کسب نکرده. ایمان آوردنش سودی ندهد. 
بکو: منتظر (قهر خدا) باشید که ما هم در انتظاریم. 
نکته‌ها: 


در آيه ۹۲سورهی اسرام توقعات تابجای کفار مطرح شننه است که مي‌گفتنت ما به تو ایمان 


نا 


نمی‌آوریم آنکه آسمان را بر ما فروریزی, یا خدا و فرشتگان را نزد ما آوری. این 
پیام‌ها: 
۱ کافران لجوح. با دیدن معجزات الهی هم تسلیم نمی‌شوند. هل ینظرون ... > 
۲ نتیجه‌ی طفره رفتن در ایمان, ناکامی است. جایفع نفضاً یناب 
۳ ایمان و عمل, در شرایط آزاد و طبیعی. کارساز است. نه در حال اضطرار و 
ترس جان. یوم یأق بعض آیات ربّك لاینفع 4 
4 عمل صالح بدون ایمان سودبخش نیست. او کسبت ف ایانا خیرا» 


سوره ٩‏ از ناطاف 9۹۱ 


۳ 7 


۹ 4 ان لین قفا یه وکانواً شیِعاً لشت مهم فی شیقء اما 
آدزشانی آن ة نجگهمبعا کنو جفعلون 
(ای پیامبر!) تو را با کسانی که دین خود را پراکنده ساخته و گروه گروه 
شدند. هیچ گونه ارتباطی نیست. (تو مسئول آنان نیستی و) سرنوشت 
کارشان تنها با خداست., آنگاه او آنان را به عملکردشان آگاه خواهد کرد. 
نکتهها: 


شدیدترین تعبیرات» درباره این گونه کسان آمده است. به برخی از این نمونه‌ها توجّه کنید: 


قرآن می‌گوید: وای بر آنان که با دست خود مطلبی می‌نویسند. سپس می‌گویند: این از 


طرف خداوند اه ۱۱۸ 


# علی لد می‌فرماید: هرگاه بدعتی آید. سننی می‌رود " و یکی از وظایف انبیا و علمه 
بدعت‌زدایی و جلوگیری از تحریف‌هاست.(۲" 

# در روایات آمده است: توبه‌ی صاحب بدعت پذیرفته نمی‌شود(۶) 

# کسی‌که به بدعتگذار احترام گذارد یا لبخندی بزند. در فروپاشی دین گام برداشته است. 

# رسول خدا 2 فرمود: هرگاه در میان امّتم اختلاف شد. هر کس طبق سنّت و گفته من 
عمل کند و سراغ راه و روش دیگران نرود. پاداش صد شهید خواهد داشت.(* 

* در قرآن, بارها از بهود» به خاطر تحریف‌هایی که علمایشان در دین پدید آوردند انتقاد شده 
است. درباره حضرت موسی ید هم می‌خوانیم: وقتی از کوه طور برگشت و انحراف و 
گوساله‌پرستی قوم خود را دید از فرط ناراحتی الواح تورات را بر زمین افکند و ریش برادرش 
را که جانشین او بود گرفت و گفت: چرا امّتم منحرف شدند؟ هارون در پاسخ گفت: ترسیدم 


. بقره» ۹ ۵ بحار ج ۲ نی ۱ ۹۶ ۳ الحیاق ج ۲ نوی ۱۳ ۳2 


۹۲ تفسیر نور (۲) حزء ۸ 
اگر برای جلوگیری از انحرافشان شدّت عمل به خرج دهم مردم متفرّق شوند و تو بگویی 
چرا مردم فرقه فرقه شدند (تفرقه‌ای که با بارگشت تو هم قابل اصلاح نباشد). 
این آیات و روایات» مسئولیّت سنگین دین شناسان را در حفظ اصالت مکتب و مقابله با 
انحرافات فکری در عین حفظ وحدت اجتماعی امت» بیان می‌کند. 

پیام‌ها: 

۱-میان معارف دینی تفاوتی نیست. باید به همه ایمان داشت و عمل کرد نه فقط 
بعضی. ان الذین فرّقوا دیهم 4 

۲ از عوامل تفرقه و جدایی» تغییر و تحریف در مکتب است. ان الّذین فرّقوا 
دینهم و کانوا شیعاً » 

۳_با آنان که مجموعه‌ی مکتب اسلام را قبول ندارند. نباید همکاری کرد آنان از 
امّت محمّد محسوب نخواهند شد. «لست منهم ق شیء » آنان مورد تهدید 


خداوند هستند. «نٌا امرهم ای الّه # 
+۱۰ من جاأء بالْحسَنة فْلَهٌ عغشر أفقالها ومن جأء بالستَنَة فلا 
جر 1 مقتها وم ا بْطتفون 
هرکه نیکی آورد» پس برای او پاداشی ده برابر آن است وهرکه بدی آورد. 


جز مانند آن کیفر نخواهد دید و به آنان هرگز ستم نخواهد شد. 


نکته‌ها: 


8 از کلمه‌ی «جاء» استفاده می‌شود که پاداش و کیفر مورد بحث در اين آیه» مربوط به دادگاه 
قیامت است. وگرنه چه بسا خلافی که با توبه محو یا به نیکی تبدیل شود. «یبدل ال 
سیّتاتهم حسنات ۱16 یا مورد عفو قرار می‌گیرد. «یعفو عن کثیر ۷ ۳» و چه بسا نیکی‌ها که 


۱. فرقان ۷۰. ۲ مائده. ۱۵. 


۵ انعام - آبه 4۱۹۰ ۹۳ 
قیامت آورده شود. اجاء باگسنة... جاء بالسيكة 
8 گرچه آیه‌ی مربوط به عمل‌نیک و بد است. ولی طبق روایت آنکه نیت خیر کند پاداش 


در روایات آنته است: هر که در ماه» سه روز روزه بگیرد گویا همه‌ی ماه ۳ روزه گرفته 


نا 


است» زیرا هر روزش ده روز حساب می‌شود. (عشر آمناطا » 


نا 


پاداش ده برابه حداقل است. بعضی اعمال, در بجضی شرایط و برای بعضی افراد. پاداش تا 
هفتصد برابر بلکه پاداش بی‌حساب هم دارد. 


نا 


از ده پاداش الهی. فقط یک قسمت «مزد» است و ه قسمت دیگر «فضل». فیوفهم 
آجورهم و یزیدهم من فضله »۱7 
سوال: اگر کیفر گنهکار, به اندازه‌ی گناه اوست» پس چرا یک روز روزه خوردن» شصت روز 


روزه کفاره دارد؟ 


نا 


پاسخ: مقصود از «مثل» در آیه» از نظر عدد نیست. بلکه کیفیّت و چگونگی است. اهمیّت یک 
روز» روزه ماه رمضان,» برابر با ۶۰ روز در غیر ماه رمضان است. مثل شب قدر که در آهمیّت» 


بیش از هزار ماه است. این بیان اهمیّت است. نه برتری عددی. 


پیام‌ها: 

۱ در شیوه‌ی تربیتی اسلام تشویق ده برابر تنبیه است. «عشر امثاها » 

۲- تشویق چند برابره ظلم نیست ولی کیفر بیش از حد ظلم است. «فلاحزی الا 
منلها و هم لایظلمون 4 

۳ خداوند. در پاداش با فضل خود رفتار می‌کند. ولی در کیفر» با عدل. «عشر 
آمثاطا... الا مثلها > 


۱ نسای ۱۷۳. 


۶ عمل انسان هميشه و همه جا همراه انسان است. من جاء باگسنة... و من جاء 


۷ 4 قلْ نی هذانی رب ال صراط فشتفیم ٍینا یم مَله 
نامهيم حَنیفاً وما کان من لش رکین 
بگو: همانا پروردگارم مرا به راهی راست هدایت کرده» دینی استوار که 
همان آیین حقّ گرای ابراهیمی است. و او از مشرکان نبود. 


نکته‌ها: 


8 کلمه‌ی «َج» و «یم» به معنای راستی» استواری و پایداری است آری» دینی استوار و 
جاوید می‌ماند که به مسائل مادی و معنوی این جهان و آن جهان مردم توجّه کند. 


8 امام حسین ی فرمود: هیچ کس جز ما و شیعیان ماه پیرو آیین ابراهیم ی نیست.(٩‏ 


پیام‌ها: 

۱-سخنان و تعالیم پیامبر نظر شخصی او نیست, بلکه متن وحی الهی است. که 
باید به مردم اعلام کند. بقل » 

۲-راه مستفیم. راه پیامبر است. «هدانی ریی الی صراط مستقم 4 

۲ هدایت. تنها کار خداست. انبیا هم با هدایت الهی راه مستقیم را پیدا می‌کنند. 
«هدانی ربی 4 

4 هدایت. از شئون ربوبیّت است. «هدانی ریی » 

۵ -راه ابراهیم لب همان یکتاپرستی است. نه افکار شرک آلود. «حنیفا و ما کان من 
الشرکین 4 (مشرکان عقائد انحرافی خود را به ابراهیم ای نسبت می‌دادند) 

1-بت‌شکنی و اعراض از شرک تنها کار پیامبر اسلام نیست. بلکه او به پیروی از 


۱ تفسیر نورلثقلین. 


سوزه: ٩‏ انعام - آیه 4۱۳۴+ 9۹۵ 
حضرت ابراهیم چنین می‌کرده افتیتان له ابراهیم حنیفاً » 
۷ اساس ادیان توحیدی در طول تاریخ» یکی بوده است. اسلام همان آیین 


حضرت ابراهیم است و تنفر از شرک» راه همه‌ی پیامبران می‌باشد. «قل انّی... 
ملَة ابراهبم و ما کان من الشرکین 4 


۶ »قل ان صلاتی ونشکی ومخیای ومماتی للّه رَتِ امین 
بگو: همانا نماز من و عبادات من و زندگی من و مرگ من برای خداوند. 
پروردگار جهانیان است. 


۳ 
م62 عم 0 


۳ + شریك له وبذ لك آمزث وأنا َو آلششلمین 


شریکی برای او نیست و به آن (روح تسلیم و خلوص و عبودیّت) مأمور 
شده‌ام و من نخستین مسلمان و تسلیم پرودر گارم. 


نکته‌ها: 


روایت شده که رسول اکرم ءٍَْ در آستانه‌ی نماز این آیات را می‌خواند(۱) 


گنه نا خیات اخاطه دارد و خاش تشه و تسکت نما ‌عانرانی شمان هستهی 
مرکزی در درون عبادات است. 


نا 


اسلام» به معنای تسلیم بودن در برابر امر خداوند است و به همه‌ی انبیا نست داده شده 
است. حضرت نوح ی خود را مسلمان دانسته است؛ «أمرت آن اکون من السلمین ع(۲) 
حضرت ابراهیم4 از خداوند می‌خواهد که او و ذریّه‌اش را تسلیم او قرار دهد. «و اجعلنا 
1 


۱. تفسیر قرطبی. اه ۳ بقره ۱۲۸. 
۶ یوف. ۳ 


و انا اوّل السلمین 4 به این معنا که یا در زمان خودش,» با در رتبه و مقام تسلیم مقذم بر 


همه است. 


پیام‌ها: 

۱-راه و روش و هدف خود را در برابر راههای انحرافی با صراحت و افتخار 
اعلام کنیم. بقل > 

۲ با آنکه نما جزو عبادات است. ولی. جدا ذکر شده تا اهمیّت آن را نشان 
دهد. «صلاتی و نشکی 4 

۳ انسان‌های مخلص, مسیر تکوینی (مرگ و حیات) و مسیر تشریعی خود 
(نماز و تسُک) را فقط برای خداوند عالمیان می‌دانند. «نْ صلاق و تُشکی و 
حیای و محاتی للّه 4 

4 آنگونه که در نماز قصد قربت می‌کنيم در هر نفس کشیدن و زنده بودن و 
مردن هم می‌توان قصد قربت کرد. «حیای و ما للّ... » 

۵ مرگ و حیات مهم نیست. مهم آن است که آنها برای خدا و در راه خدا باشد. 
«حیای و محاتی للّه 4 

۲ آنچه برای خدا باشد. رشد می‌کند. «ِلّه رب العالین » 

۷ مرگ و زندگی دست ما نیست. ولی جهت دادن به آن دست ماست. له > 

۸-احلاص در کارهاء فرمان الهی است. دك امرت 4 

٩‏ پیشوای جامعه باید در پیمودن راه و پیاده کردن فرمان الهی» پیشگام باشد. 
وّل السلمین 4 


سوره ٩‏ انعام - آیه 4۱۹4 9۹۷ 


وس هه 


ِ و و و 


قیتبکم با نع فیهتختیفون 
بگو: آیا جز خداوند یکتا پروردگاری بجویم؟ در حالی که او پروردگار هر 
چیز است و هیچ کس (کار بدی) جز به زیان خویش نمی‌کند و هیچ کس بار 
(گناه) دیگری را بر دوش نمی‌کشد. باز‌گشت شما به سوی پروردگارتان 
است که شما را به آنچه در آ ن اختلاف می‌کردید. آگاه می‌کند. 
نکته‌ها: 
موضوع عدل الهی در کیفر و اينکه هیچ کس گناه دیگری را به دوش نمی‌کشد نه تنها در 
اسالام. بلکه به تصریح قرآن. در ضخف ابراهیم وموسی 2 نیز آمده است. چام با مان 
1 ترز رز وازرة قرو آخری ۲ 1 
سژال: اگر کسی گناه دیگران را بر دوش نمی‌کشد. پس آنجه در قرآن آمده است که رهبران 
گمراه و منحرف گناهان پیروان را هم به عهده می‌گیرند چیست؟ خلیحملوا آُوزارهم کاملة 
یوم القيامة و من آوزار این یضلونهم بغیر علم ۲۷4 
پاسخ: این آمر بی‌دلیل بیست» زیر سران گمراهی. سبب انحراف دیگران شنده‌اند و در واقع» 
گناه «گمراه کردن» و اضلال را به دوش می‌گیرند. 
زن حامله‌ای که مرتکب زنا شده بود را برای مجازات نزد عمر آوردند و او دستور سنگسار 


نا 


عِ 


صْحُف موسی . وابراه الّذی وق 


نا 


نا 


داد. حضرت علی ات فرمود: گناه طفل در رحم مادر چیست؟ سپس این آیه را تلاوت 


ی 
فرمود: لاتزر وازرة وزر آخری ) ۳ 


9۹۸ تفسیر نور (۲) حزء ۸ 
پیام‌ها: 
۱ در برخورد با منکران و مشرکان» موضع بر حق خود را قاطعانه اعلام کنیم. 
قل آغير الّه 4 
۲ وجدان بیدار بهترین پاسخ دهنده به سوالات درونی است. «آغير الّه آبفی > 
۳ چون خداوند. یگانه پروردگار همه‌ی هستی است. پروردگار من هم هست. 
و هو رب کل شیء » 
کفر و شرک و نیکی و فساد مردم ضرری به خدا نمی‌زند. بلکه دامنگیر 
خودشان می‌شود. لا تکسب کل نفس الا علیها 4 
۵ در پیشگاه خداوند مسئولیت عمل هر کس, بر عهده‌ی خود اوست. لا تزر 
وازرة وزر آخری 4 
(-برپایی فيامت و بازخواست انسان. پرتویی از ربوبیّت خداوند است. چم ای 
ربکم مرجعکم 4 
۷ دنیا نیز پایانی دارد #م الی رتکم مرجعکم 4 و سرانجام به حمّانیت آنچه 
لجوجانه با آن مخالفت کرده‌ايم. آگاه خواهیم شد. «فینبَنکم با کنتم فیه تختلفون 4 
۱۲ وَُو آلّذی جَعلکم حَلائف آلازض ورفغ بَْضَکُم فوق بخض 
رجات لَیَلوکَةْ فی ما آَتَاکُخ ان رب ریغ آلعقاب واه 
لَعْفُورٌ رَحیم 
و‌اوست که شما را جائشینان (یکدیگر دن) زمین قراز دادی درجات بعضی 
ا نها زا من تششنی دریگن ور فرع بای کاتسا زادن اتمه به شتا خانه 
بیازماید. همانا پروردگارت زود کیفر است والبته او حتماً آمرزنده و 


مهربان است. 


1 انعام - آیه ۰۱3۹ 9۹۹ 


نکنه‌ها: 
8 سوره‌ی انعام با حمد الهی آغاز شد. «اممد للّه الذْی خلق... » و با رحمت الهی پایان 


می‌پذیرد. باه لغفور رحیم 4 
منظور از «خلائف الارض» يا جانشینان خدا در زمین است و با جانشینی انسان امروز از 


# 


۱ انسان, خلیفه‌ی خدا و امیر زمین است. نه اسیر هستی. و هو الّذی جعلکم 
خلائف الارض 4 

۲ تفاوت‌های مردم و آزمایش‌های الهی. حکیمانه و در مسیر رشد و تربیت 
انسان است و از ربوبیّت خداوند سرچشمه می‌گیرد. «و هو رب کل شیء... رفع 
بعضکم فوق بعض... 4 

۳ تفاوت و برتری بعضی در داده‌های خداوند. ملاک برتری نیست. وسیله‌ی 
آزمایش است. طیبلوکم فق ما آتاکم > 

6 آنچه را در اختیار داریم. از خدا بدانيم. نی ما آتاکم 4 

۵ -معیار و مقدار آزمايش هر کس. به میزان داده‌ها و امکانات اوست. طیبلوکم فق 
ما آتاکم 4 

1-پس از آزمایش, خداوند نسبت به ردشدگان سریع العقاب » است و نسبت به 
قبول شدگان «غفور رحم ». 

۷ بیم و امید باید در کنار هم باشد. سریع العقاب... لغفور رحجم » 


«اممد للّه رت العالین» 


